۵ نمای آخر زندگی خسرو شکیبایی 

ھ مسعود عنایت: میرزا بنویس قدر اسیون نیسیم! 
۵ جواد عزنی: عاشق مسافر کشی‌ام 

۵ نهنک‌ها فوانین ثیزیک را به هم میر یز ند 
۵ آخرالزمان در برلین 

۵ امید در دمای ۳۰ درجه زیر صفر 

۵ این زن شیطان است 
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یک صبح دل انگیز بهاری» روز جمعه ۱ خرداد مبداً مجله اطلاعات هفتگی. مقصد دماوند. امکانات فلاسک چای و دوربین! 





«دماوند» نام اسطوره ای وطن, بلند ترین کوه‌ایران وبلند ترین 
آتشفشان خاورمیانه که از آن به عنوان نماد خاموشی و انزوا یاد 
می شد. امروز سر از خاموشی برداشته و به عنوان نخستین میراث 


ییلاق دیدنی و روح انگیز کناره دماوند. اینجا دل بهانه دوست را می گیرد 





خودروی قدیم خودروی جدید - کوچه‌های رویایی دهستان «نوا» دماوند (ساعت ۶/۲۰ صبح) 








ماجراهای‌خواستگاری ا 


در پيچ و خم داد گاه 
مسابقه بز رگ داستان نویسی 


خبری که ایتالیارا شاد کرد پیامه ای رایگان 


درقلمروداستان 
جدول شرح درمتن 
جدولمتقاطع مس سپس شب تسه وت هس ببس سس E‏ تم[ 


صاحب امتیاز: 
شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفاد ار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمایر (فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ ار اثر اتجاب 
چایخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۳۴ - چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۸۷ 
۰ رجب ۱۴۲۹ ۲۳ جولای ۲۰۰۸ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون و 
تئاتر و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 




















بعثت حضرت رسول اکرم(ص) 

در ۲۷ رجب سال ۱۳ قبل از همجرت 
حضرت محمد(ص) از جانب پرورد کار یکتا 
به پیامبری مبعوث شد. حضرت محمد(ص) 
هرسال در ماههای رجب و رمضان به غار حرا 
پناه می‌بردند و در حلوت خویش به راز و نیاز با 
عراز ار رر ا وفغت اه ل 
می شدند. حضرت محمد(ص) زمانی که ۶۰ 
سال از عمرپربر کتشان گذشته بود مطابق عادات 
هر سال خود به غار حرا رفتند و یکباره فرشته 
وحی برایشان نازل شد و بشارت نبوت را به آن 
حضرت داد.بد ین ترتیب حضرت محمد(ص) 
آخرین فرستاده و رسول خدا نبوت خویش را آغاز کردند و ابتدا به مدت سه سال مخفیانه آیات الهی را برای مردم 
بیان می کردند و سرانجام پس از ۱۳ سال که از آغاز بعثت ایشان گذشته بود از مکه به طرف مدینه همجرت تاریخی 
خود را اغاز کردند. حضرت محمدرص) برای بیان ابات الهی و احکام و دستورهای اخرین دین الهی سختی های 
فراوان تحمل کردند اما با نیروهای الهی رسالت خویش رابه پایان رساندند. گفتنی است حضرت خدیجه(س) 
همسر فداکار حضرت محمد(ص) و امام علی(ع) پسر عم ایشان نخستین زن و مردی به‌شمار می‌روند که به دين 
اسلام گرویدند و از همان ابتدا حامیان حضرت ختمی مرتبت محمد(ص) بودند. 


شهادت حضرت امام موسی بن جعفر (ع) 

در ۲۵ رجب سال ۱۸۳ هجری قمری حضرت 
امام موسی بن جعفر(ع) هفتمین پیشوای مسلمانان 
جهان به دستور هارون الرشید خلیفه عباسی 
مسموم و شهید شدند. امام موسی بن جعفر(ع) 
تحت توجهات پدر گرامی خویش امام صادق(ع) 
و با مراقبت‌های مادرشان «حمیده المصفا» بزرگ 
شدند و اخلاق اسلامی را آموختند. کنیه امام هفتم 
ابوالحسن بود و ایشان را ابوصالح. ابوعلی و 
کاظم نیز می‌نامیدند. دوران زندگی امام موسی بن 
جعفر(ع) عصر علم و دانش و شکوفایی علوم مختلف و توسعه روابط اجتماعی با دیگر ملل بود و دستاوردهای 
علمی دانشمندان, فقیهان و متکلمان در اطراف و اکناف جهان آن روز منتشر می‌شد. 

مدت امامت امام‌موسی بن جعفر(ع) ۳۵ سال به طول انجامید اما سرانجام‌هارون که در صدد محوسادات 
علوی برامده بود ایشان رابه شهادت رساند. 


فتح قلعه خیبر 
در ۲۶ رجب سال ۷ هجری قمری حضرت علی(ع) قلعه خیبر از پایگاههای بسیار مستحکم بهودیان مهاجم 
رافتح کردند. حضرت محمد(ص) رسول گرامی اسلام پس از مراجعت از حدیبیه بشارت فتح قلعه خیبر رابه 
مسلمانان دادند. ان وجود نورانی پس از ۲۰ روز با بیش از ۶۰۰۰ تن عازم خیبر شدند. سپاه اسلام پس از محاصره‌ای 
شش هفته‌ای به همت و سرداری امیر مومنان علی(ع) موفق به گشودن قلعه خیبر شد. شایان تو جه است که این 
قلعه در ۰ کیلومتری شهر مدینه در سر راه شام قرار دارد. 


عملبات ر مضان 
چهار کیلومتر پیشروی کردند و ضمن انهدام چهل دستگاه تانک و نفربر حدود دویست تن ازافراد دشمن را 
هلاک کرده, یکصد و نود و هفت تن دیگر رانیز اسیر کردند. 
توضیح و تصحیح 
در شماره ۲ مجله اطلاعات هفتگی گفت و گویی با استاد «عبدالعلی ادیب برومند» تحت عنوان: خوشحالم که «هد یه 


خدا» در ایران ماند! به چاپ رسید که در آن مصاحبه نام ایشان به اشستباه غلامعلی ادیب برومند عنوان شده بود که به این 


نات کی 69 ۲ ما۸۷ 








ههنسین خو ب از تنمایی جهن است و نمی از ههنشی دد هت 


6 حطر ت محمد(ص) 





باد داشت هفته 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


این طبیعت بی‌بناه 


سرمایه قدرتمند است. پول از هر قدرت دیگری 
قوی تر است. سرمایه می‌تواند زمین را تملک کند» 
طبیعت راو موحودات طبیعت را. 

سرمایه می تواند همه قدرتها را در انقیاد خویش 
درآورد. می گویند شیر سلطان جنگل است اما سر مايه 
می تواند شیررا در خود جنگل به ینک موش بدل 
کند. زیستگاه او رابگیرد و آواره‌اش کند. سرمایه 
وپول آنقدر قدرت دارد که جنگل‌هایی را که قرنها 
دوام اورده‌ا ند وبه ما انرژی و نشاط بخشیدند در 
ان یسوط ات ا ررد مان 
زا یراز اکن کردند» به حشکزار بدل کند. سر مایه 
می‌تواند حتی بر قانون هم تاثیر بگذارد. بر درخت» بر 
رودخانه. بر پرنده بر جنگل و کوه. 

وطعت در اا رلڪ ا ا ا ارک 
رواست که حتی در کشورهای سرمایه‌سالارو 
سرمایه‌محورسعی کرده‌اند تابه نحوی جلوی تر کتازی 
سرمایه و سرمایه‌داران رابگیرند. برای طبیعت بی دفاع 
محافظانی قلدر و بی‌رحم بگمارند و قوانینی خت 
وحشک... تا هر کس جرات نکند درخت و درختانی 
راقطع کند جنگل‌هایی راازبین ببرد. کوههایی 
رادیوارکشی کند و به فصد کسب‌ ثروت ودرامد 
منظر گاه جماعت را از ریخت بیندازد. 

ار تسار اس جراد 
مادر تشویش و اضطراب و بیماری فرزند رابه 
دنبال خواهد داشت. اما ما برای این مادر در مقابل 
دشمن قداره‌ای به نام سرمایه و هجوم سرمایه به 
طبیعت. چه کرده‌ایم؟ البته در کشورمان سازمان 
حفاظت محیط زیست راداریم و قوانین بسیاری 
هم تصویب کرده‌ايم تاسلامتی این مادر به خطر 
نیفتد اما امکانات قدرت و توش و توان این تنها 
سازمانی که حافظ این مادراست اهر دور ار 
قدرت پول و سرمایه بسی ناتوان می‌نماید. هجوم 
به جنگل و کوه» هجوم به زمین‌های کشاورزی» 
تغییرفراوان کاربری‌ها, قطع درختان بی شمار 
آسیب‌هایی که به زیستگاههای طبیعی وارد 
می‌شود کوهها و کوهستانهایی که در برابر چشم و 
دید گان مسافران و رهگذران قطعه‌بندی می شوند 
ویار کے و کو شاا اسر دمت مقاطل 
سود جویان و زمین خواران قرار می گیرد. همه و همه 
نشان می‌دهد که سلامت این ماد سلامت طبیعت. 
کوه و جنگل و سبزه و درخت. سخت در برابر هجوم 
سرمایه و سرمایه‌سالاری به حطر افتاده است و اگر 
به فکر نباشیم. فردا به جای منظر گاه‌های قشنگ و 





زیبا؛ کوههاودره‌های سبزو جنگل‌های پردرخت» ‏ 


حصاره او دیوارها و خانه‌های آجری و سنگی. 
هیچ منظره‌ای برای دیدن و هیچ اکسیژنی برای نفس 
کشیدن برایمان باقی نمی گذارند. م رگ پرنده‌ها و 
ماهی‌ها هیچ اما ما آیامی توانیم بدون جنگل و کوه 
و چشمه و رودخانه ورودزندگی کنیم؟ وایاان 
زند گی فایده‌ای خواهد داشت؟ 

نمی‌دانم ایا تازگی‌هابه کلاردشت سری زده‌اید؟ 
یااز جنگل‌های دوهزار در شمال دیدن کرده‌اید؟ چرا 
راه دوربرویم! ایا تاهمین پیست آبعلی سفر کرده‌اید؟ 
mG ls‏ ره از 
ودیوارکشی برروی کوه که نا گفته پیداست مال 
خحداست و نمی تواند به مالکیت شخصی کسی 
درآید» چه آینده‌ای را نوید می‌دهد؟ من به تازگی 
از این مسیر گذشته‌ام. با دیدن سنگ‌چین‌هایی بر 
روی ک وه بی اختیار به یاد تصاویری افتاده‌ام که گاه 
در راز بقامی توان دید. ینک اهوی زخمی و ناتوان 
که گر گ‌هایی به آن حمله کرده‌اند و هریک دارند 
اق ار کرت ارام کت رغال کار اوا 
هنوز نفس می کشد و نیمه جان با هر حمله‌ای تنها 
اه نیمه جانی سر می دهد و هیچ توانی برای مقابله 
بادندان‌های تیزدرند گان در ود نمی‌بیند واین 
کوه‌ها و جنگل ها و منظر گاه‌هاواین دشت‌های سبز 
چنین وضعیتی پیدا کرده‌اند» بی‌دفاع در برابر هجوم 
پول و سرمایه...و کسی نیست که این اندام نحیف 
و زخمی. اما زیبا و شکیل رااز گزند این هجومهاو 
دندان‌ه ای تیز نجات دهد. ظاهر | قدرت پول دراین 
سرزمین آنقدر زیاد هست که حتی کوه‌هارابه تعظیم 
و تکریم وادارد. منطقه شمال کشور و جاده‌های 
شمالی پرجاذبه‌ترین مناطق گردشگری کشور به 
سای اه تارف تال کی دار دا تیان اسر 
بپرسند به کدام حق اجازه می‌دهید تااین کوه‌هاو 
جنگل هاو دشتها که منظر گاه روند گان و مسافران و 
گردشگران است. این چنین بی رحمانه وبی حساب 
و بی قواره و بدمنظر و بدریخت به اشغال و مالکیت 
زمین خواران و سرمایه‌داران درآید تافردا و فرداها به 
جای کوه‌هایی خوش منظره و سبز و سفید و به جای 
دشت‌هاو دره‌هایی پردرخت و سرسبز و زیباء مشتی 
آجرو آهن و سیمان به چشم مسافران بنشاند. بی هیچ 
جلوه گری و رعنایی؟ و بدتر از همه ان است که این 
دگردیسی در طبیعت را آیند گان به حساب نظام و 
انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی می گذارند انهم 
اسلامی که انهمه توصیه و تاکید درباره طبیعت دارد 
وان همه تو جه به حلوه‌های خلقت. 

این طبیعت مال هیچ کس نیست. مال خداست و 
مال انسان در همه عصرهاو نسل‌هاء مال فرزندانمان 
نیزهست ‌وماحق نداریم به پول به سرمایه و به 
منفعت‌طلبان و زران دوزان و زمین خواران اجازه 
دهیم تابر طبیعت خدا هم لگام بزنند وان رابه 
تسخیر خویش درآورند و هرچه که می‌ خواهند با 
آن بکنند.اگر چنین اجازه‌ای داده‌ایسم. نه تنهالعن و 
نفرین آیند گان بلکه لعن و نفرین خدا نیز دامان ما را 
خواهد گرفت. 
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به باری شما نیا ز مندم 

زنی ٤١‏ ساله و بیوه‌هستم. ثمره ازدواجم یک 
پیسرودودختر است. سالهابا کار گری خانه‌های 
مردم چرخ زندگی‌مان را گردان ده‌ام اما به دلیل 
ناراحتی کمرودست دیگر قادر به انجام کار نیستم. 
پسرم هم چون از کود کی مجبور بوده‌برای کمک 
به حرج خانه کار گری کند. اکنون با مشکلات حاد 
دهد. پیدا نمی کنیم. مخارج سنگین زند گی و کرایه 
وضع مارا بسیار بد و نابسامان کرده است. طوری 
کهدرغفلت مایکی از دخترانم ازشدت اندوه 
دست به خو د کشی زد که شکر خدانجاتش دادیم و 
دختر دیگرم هم دچار بیماری شدید پوستی است 
وم‌اازپس هزینه درم ان وداروی‌اوبرنمی‌اییم. 
هم کنون چند ماه است که نتوانسته‌ایم کرایه خانه 
است. یک عمر با آبروداری زند گی کرده‌ایم. اما 
چه کنیم؟ 

ح ف از سر آسیاب ملارد 

-نشانی این خواهر دردمند در روابط عمومی مجله 

موجوداست. خیران عزیز در صورت تمایل با روابط عمومی 
آداب ۰ 28 . و نکفة 2 

-انسان پرحرف همیشه گوشش پراز حرفهایی 
است که خود می گوید و به نصیحت دیگران گوش 
نمی دهد مگر زمانی که خاموش باشد. 

-اگر بخواهی پی‌دریی صحبت کنی قطعا 
سص دب رال راتعراهی ‏ تلد در ال در 
تاد ی درب ها افو کا نم 0 
بیهوده گویی است که حاضر جواب است. 
خود را با گفتن حرفهای بیهوده بی‌ارزش نکن. 

-چراانسان باید در خفا حرفی بزند که اگر آن 
اد مد 

-اینقد ر کناردیواردیگران‌بد گویی مکن چه‌بسا 
تورابشنود. 

اصغر شا هنظری -"رامسر 





خلاصه‌ای از جند نامه 


بادایام خوش دهه ۰ به خیر. باو جود کمبودها 
ومشکلات وباوجودی که جنگ تحمیلی با شدت 
ادامه‌داست ووصع افتصادی ور درس ابعط 
جنگی بود. اماصفا و صمیمیت خاصی در بین مردم 
وجود داشت. مردم باهم خیلی صمیمی تر بودند. فکر 
می کنم شاید خشکسالی که دامنگیر مان شده دلیلش 
SET‏ ار 
مخلوط شده و مردم گرفتار مادیات شدهاند و به جای 
ص ات ۱ ایک او 

-هدولای مواد مخدر در کمین است 

متاسفانه امروزه خطر مواد مخدر بیش از هر زمان 
دیگری جوانان را تهدید می کند. فشارهای وارد آمده 
بر جوانان مشکلات معیشتی ازدواج و اشتغال همه 
و همه میزان افسردگی رادر آنها افزایش داده و آنهارا 
دا درا هر اههد ده در 
این ميان توجه مسوولان و خانواده‌ها برای مراقبت از 
جوانان بیش از هر زمان دیگری ضروری است. 

- نظارت بر کدفدت محصو لات و طنی 

همواره‌می گوییم ایرانی محصول‌ایرانی بخر» 
امابهتر است تولید کننده‌ها هم‌برای‌ایران و ایرانی 
چندی پیش یک پنکه وطنی خریداری کردم.به دو 
ماه ثرسیده خراب شد. وقتی برای تعمیر به تعمیر گاه 
بوش خراب شده و مو تور سو خته!درحالی که پنکه‌ای 
که چند سال قبل خریده بودم هنوز دارد کار می کند 
ایرانی بخرد. تولید کننده‌ها هم باید به ایران وایرانی 
احترام بگذارند. 

-بلایی به نام قطع برق 

امسسال در کنار مشکلات متعدد مردم. جریان 
کر ده است. جالب اینکه در شهر ستان ماساوه سه 
باردرروزبرق می رود وهمانطور که می‌دانید این 
شهرستان از مناطق گرمسیراست و قطع برق بیش 
از مناطق دیگر به مردم فشار وارد می‌آورد. باید برای 


ان ری کر 


-سخنی با رئیس محترم قوه قضاییه 

ایت‌الّه شاهرودی‌رئیس قوه‌قضاییه»دید گاههای 
زدایی ورسیدگی به کارمردم و ارتقاء کیفیت کار 
در داد گستری‌ها عمل نمی‌شود. از شما سوال می کنم 
ایاقاضی مجازاست دادوبیدادو توهین کند؟ آیا 
مراجعین رامی توان داز اتاق‌بیرون کند؟ به‌هرحال 
حتی متهم هم یک انسان است و شخصیت دارد. شما 





می‌دانید کهاگریک قاضی بداخلاق ویاتندمزاج 
باشد. کسی جرات نمی کند که حتی حق قانونی خود 
رااز او بخواهد و این اصلاً خوب نیست. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
آبرویم در خطر است! 
٩سال‏ قبل همسربیمارم که سالهاست تحت مداوا 
است.دریک تصادف رانند کی به شدت اسیب‌دید. 
چند بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. با وجود 
اینکه تمام دارو ندارم را خرج او کرده‌ام متاسفانه 
فوت کرد. چند سالی برای بچه‌هايم هم پدر بودم و هم 
مادر به پیشنهاد اشنایان بازن بیوه‌ای ازدواج کردم که 
به یک سال نرسیده این ازدواج به جدایی منجر شد. 
همین طلاق بدبختی مرابیشتر کرد. چرا که می‌بایست 
هر ماه یک سکه به او بپردازم. جالب اينکه قیمت سکه 
که درابتدا کمتر از صد هزار تومان‌بود حالا به بالای 
دویست‌هزار تومان رسیده‌واین درحالی است که 
کل حقوق من ۶۰۰هزار تومان است.اجاره‌خانه‌هم 
باید بدهم و بچه‌هايم را نیز باید اداره کنم. برای من که 
در شهرم ادم شناخته شده و ابرومندی هستم شرایط 
بسیارسنگینی پیش آمده.دو فرزند پیش دانشگاهی ام 
درشرایط دشواری به سر می‌برند. درحال حاضر بیش 
از سه میلیون تومان‌بدهکارشده‌ام و صاحب منزل 
هم حکم تخلیه خانه اجاره‌ای مرا کر سر 
شرایط دشوار آبرویم که بزرگترین سرمایه زند گی 
من بوده و هست. در معرض خطر جدی قرار گرفته 
است. امیدوارم با عنایت خداوند و با کمک افراد خير 
گره از کار فروبسته ما باز شود 
امضاء: محفوظ - کهکیلو به 
مهاجرت‌های روستا به شهر را کنترل کنید 
متاسفانه این روزها مهاجرت عشایر و روستاییان 
به شهرهاخیلی زياد شده است و عمده دلیل این 
مساله‌نبودامکانات رفاهی کافی درروستاهاو زند گی 
ار مات اند ات اس 
به مراکزاستانهامهاجرت کرده و باعث سخت شدن 
زند گی در آن شهرهامی‌شوند. از طرفی باعث می شود 
که در شهر نسبت امکانات رفاهی به تعداد شهر وندان 
کم می‌ شود و از طرف دیگر باعث تداخل فرهنگ 
روستا و عشایربافرهنگ شهری می‌شود که این 
خود اسیب‌های شدیدی رابه جامعه شهری و حتی 
روستایی وارد می کند. 
گفتیم که این جمعیت بیشتر به‌مراکز استانها 
مهاجرت می کنند و باعث افزایش ناهمگون جمعیت 
EET‏ 
CE Cel MM MS‏ 
جمعیت شهری استان و ۸/۵برابر دومین شهر استان 
یعنی اسللام اباد جمعیت داشته است و دلیل عمده این 
ناهمگونی همین مهاج ر تهاست. 
لذااز مسوولان تقاضا دارم که از طرفی امکانات 
رفاهی روستاییان‌وعشایران راافزایش دهندوازطرف 
دیگر به گونه‌ای این مهاجرتها را کنترل نمایند. 
صبا مهربانی فر 


4 ۱ 
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باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک بعثت 
مبارک و خجسته حضرت رسول اکرم(ص) به همه شما 
خوانند گان و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ 
به نامه‌های شما عزیزان: 

کل کل( کل 

× علی اصغر فخیمی دادگر -- ژاین 

نامه شمارا خواندم وعین نامه شسمارابه مسوولین 
توزیع مجله نیز ارجاع دادم تاموردرسید گی قرار گیرد. به 
هر حال حق باشماست. کاش شماره اشتراک خودرانیز 
برایم ارسال می کردید تابهتر بتوانم‌رسید گی کنم.برای‌شما 
آرزوی توفیق دارم و از تاخیر پیش آمده‌درارسال نشریات 
ای اه 

× رضا محمدی - ابدان بوشهر 

کارت خبرنگاری افتخاری برایتان ارسال خواهد شد. 
ازشماهم انتظاردارم که به جای مقاله. گزارشهایی از 
شهر و دیار خودتان تهیه وارسال کنید. چون مطالبی از 
قبیل مشکل ازدواج و مسکن به عناوین مختلف در مجله 
منعکس می شود. مورد نیاز مجله گزارشهای زنده‌شهری 
اس 

× محمدرضا فراهانی - تهران 

توضیحات شمادرباره هیتلر به دست من رسید. 
البته موارد توضیحی شسما تحقیقی و مناسب بود که آن را 
دراختیار نویسنده مقاله قرار داده‌ام. منتظر دریافت مقالات 
تحقیقی شما برای استفاده در مجله هستم. موفق باشید. 

× خسرو ترابی -اصفهان 

پیشنهادات شماراباهم کاران در تحریریه‌درمیان 
خحواهم گذاشست. انشاءالله بتوانیم مطالب مورد نظر شمارا 
در مجله راهاندازی کنیم. 

× امضاء محفوظ -شاهرود 

نامه شمارا خواندم. آن رابه آقای حوبکردارهم نشان 
خواهم داد اما راستش را بخواهید من چیز زیادی از نامه 
شماسردرنیاوردم. کاش توضیح مناسب‌تری می‌دادید تا 
از مضمون نامه شما بیشتر مطلع شوم. 

× مهر داد یعقوبی -ماسال 

نمابرارسالی شمادرباره مشسکلات وموانع ازدواج 
جوانان به دستم رسید. متاسفانه چندان خوانا نبود اما 


درباره ازدواج و مصائب و مشکلات آن هفته و ماه نیست 
که مطلب ند اشته باشیم. و کسی هم‌نیست با ازدواج ورواج 
گسترش آن مخالفت کند. مهم الزامات تشکیل خانواده 
است که نسبت به‌آن بی توجهی صورت می گيرد. 

× سید رمضان هاشمی پور - بابل 

مطلب و گزارش شماهمکار عزیزبه دستم رسید و 
سعی می کنیم که در یکی از شماره‌های اینده ان رابه دست 


مسعود ذوالفقاری "فائم‌شهر 
خواهد شد. موفق باشید. 
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مشاورهنری احمدی‌نژاد از رئیس صداو سیما 
انتقاد کرد. 

را ری رال رک سار 
با که هب ار E‏ 

مه وزی راه‌بر دار شد. 

2 گری‌س یک خطر جنگ آمریکاباایران رانفی 
کرد 

© تاریخ دیدار و مذاکره سولاناو جلیلی در ابهام 
ار تا 

۶ احمدی‌نواد وعده گسترش صندوق‌های 
قرض الحسنه راداد. 

۶ توتال هم از ایران رفت. 

2 روزنامه جمهوری اسلامی طرح ربودن 
احمدی‌نژاد را در ایتالیا زیر سئوال برد. 

2 اموال بانک ملی دراروپا توقیف شد. درخواست 
ابن با کبرای آرادی اموال از سوی داد گاه‌لندان رد 
سل 

© وزیر خارجه مصر به تهران می‌آید. 

اد ی ات 
خارجی مجلس تفکیک شود. 

2 پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
بل 

۵ متکی ازاسترداداتباع ایرانی به آمریکاانتقاد 


۶ تنهااستخرزنانه میبد به‌دلا یل امنیتی تعطیل 


کل سومان ال رد ار ماگ تیا 
ارویا درباره برنامه هسته‌ای شد. 


2 ایران بازهم برتعیین وضعیت ٤‏ دیپلمات ربوده 
شده تاکید کرد درحالی که اسرائیل از مرگ آنها خبر 
می‌د هد. 
مطبوعات خبر داد. 
را وا ان ار 

۵ رال ار E‏ ری کرد 

2 وضعیت دریاچه ارومیه بسیار بحرانی اعلام 
بت 

هرمن ای < Cl‏ 

0 بوش قانون جدید استراق سمع را امضا کرد. 

2 سازمان ملل پرون ده خانم بوتورابررسی 
می کند. 

2 بلژیک پیمان لیسبون درباره اتحادیه اروپا را 
3 
کد 

« پترائوس فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه 

۶ داد گاه لاهه برای عمرالبشیر رئیس جمهوری 

2 عربستان و روسیه قرارداد نظامی امضا کر دند. 
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لبنان در حال حرکت به‌سوی آشتی ملی و غلبه بر 
به سوی جنگ داخلی سوق داده است. 

توافق‌ه ای دوحه نورامیدی دردل تمامی کسانی 
تاباند که ازبروز جنگ داخلی دراین کشورهر اسان بوده 
و حواستارحل وفصل اختلافات از راههای دیپلماتیک 
بودند. در چنین شرایطی توافق بر سر ریاست جمهوری 
جدید که از آن‌به عنوان دولت آشتی ملی نام برده می شود 
هموار کرده است اما آنچه اهمیت دارد تر کیب دولت 
است که بايد با تو جه به فرمولی که در دوحه ارائه شده از 

توافق برس انتخاب اعضای کابینه در شرایطی 
صورت می گیرد که احتلاف و در گیری‌میان شسبه 
نظامیان دو جناح در شهر طرابلس واقع در شمال لبنان 
در جریان است و اگر طرفین دست از درگیری‌های 
نظامی بر ندارند بیم آن می‌رود دامنة در گیری‌ها به دیگر 
تقاط لبنان کشیده شود. 

اخت لاف درلبن ان در حقیقعت بین طر فدارآن و 
مخالفان سوریه است و احزاب و گروههای‌سیاسی 
این کشوربه د و جناح حامی و مخالف دمشق وحتی 
ایران تقسیم شده‌اند. یک جناح که در راس آن سعد 
حریری پسررفیق حریری نخست وزیرپیشین قرار 
دارد و مخالف سوریه است اکثریت پارلمان رادردست 
دارد. این جناح که پس از ترورحریری باپیروزی در 
انتخابات اکثریت پارلمان رااز ان خود کرده و مدت‌ها 
عليه امیل لحود رئیس جمهوری پیشین فعالیت کر ده 
واورامتهم به دست داشتن در ترورمخالفان سوریه 
می کرد کنترل دولت رادر دست داشست. ولی جناح 
دوستان سوریه می‌شود که حواستار تشکیل دولت 
آاشستی ملی و برکناری یا کناره گیری فواد سینیوره 
e‏ 
n‏ سیاسی قرار 
داده بود که بیم آن می رفت اختلافاتشان به جنگ داخلی 
دیگری منجر شود که خونین تر از جنگ قبلی باشد. 

لبنان از سال ۱۹۷۵ شاهد جنگ داخلی ویرانگری 
بسود که‌این کشسوررابهویرانه بزرگی تبدیل کرده‌و 
زمینه‌سازدخالت همسایه‌ها و اشغال این سرزمین 
توسط نیروهای بیگانه گردید. به طوری که با وجود 
برای تخلیه لبنان از نیر وهای خارجی مخصو صاارتش 
تاکنون تحقق نیافته است. یکی از اختلافاتی هم که 
امروزه‌درلبن‌ان وجودداردودرروزهای اینده‌نیزبا 


وجود تشکیل دولت ملی می تواند مشکل ساز شود 


اطلاعات ی ( ر ۳۳۳۶ 


سینیوره‌ودولت 
و حدت‌ملی لبنان 








فعالیت شبه‌نظامیان است. 

سرنوشت لبنان خصو صا در چهار دهه اخیر و یا اگر 
اند کی دقیق تر عنوان شود از زمانی که پس از سر کوب 
فلسطینی‌ها دراردن جریی‌هاراهی لبنان شدند با 
شبه‌نظامیانی گره خورده که تمایلی به رعایت قانون 
ندارند. به همین دلیل در این سال‌ها سعی شده به نوعی 
تکلیف آنها را مشخص کنند. 

لبته شبه نظامیان را باید به دو دسته تقسیم کرد. یک 
دسته از آنه انظیر حزب الله لبنان باره اعللام کرده‌اند 
استفاده نخواهند کرد. اما دسته دوم گروههایی هستند 
که تابع پول و قدرت بوده و هر کسی به انها پول بدهد 
ا زآنه اتبعیت خواهند کرد. دراین رابطه‌باید به بر خی 
گروههای فلسطینی اشاره کرد که خط مشی و اهداف 

سوال این است که آیا لبنان پس از توافق‌های 
دوحه می تواند به وحدت و پکپار جگی سیاسی دست 
بیابد؟ 

اصولاً در کشورهایی که با تعدداحزاب و گروههای 
سل و وی وت اف اسک عضو ضا درا ان 
افرادو گروههایی وجودداشته باشند که تمایلی به 
رعایت قواعد بازی ندارند. این مسأله می تواند خروج 
از گردونه قانون و مقررات راشتاب بیشتری ببخشد. 
خرو ج لبنان ازبن‌بست ب رگزار شد که توانست ارامش 
ا ان ارک واک او تست وس ۱۵ ور 
طائف عربستان بر گزار شد که به جنگ داخلی پایان داده 
وجایگاه‌مجلس.دولت ورئیس جمهوری راتبیین کرد. 
دومین نشست نیز چند هفته قبل در دو حه قطر تشکیل 
شد تابه بن‌بست به وجود آمده پس از خاتمه دوران 
ریاست جمهوری امیل لحود پایان دهد. در حالی که 
هنوز مواردی از اجلاس طائف و جود دارد که لاینحل 
باقی مانده و مورد بی توجهی قرار گرفته است. 

ریاست‌جمهوری 

تروررفیق حریری مشکلات بسیاری رابه وجود 
اورد که از ان جمله دو پاره شدن لبنان بر سر جایگاه 
سوریه بود. دراین شرایط لجاجت و کارشکنی دو 
جناح بن‌بست سیاسی رادراین کشور حادتر کرد تا 
حدی که این احتمال وجود داشت که بار دیگر لبنان با 
جنگ داخلی به مراتب ویرانگر تراز جنگ قبلی مواجه 
رئیس‌جمهوری شرایط راروز به روز و خیم تر می کرد 
واگر توافق در دوحه به دست نمی‌امد جنگ داخلی 
دو حه» انتخاب رئیس جمهوری و ترکیب کابینه بود. 





دولت جدید 

از مدت‌هاقبل مشخص بود که کاندیدای اصلی 
برای ریاست‌جمهوری لبنان که از حمایت تمامی 
گروهها برخوردار باشد ژنرال میشل سلیمان فرمانده 
ارتش است. یکی از توافق‌های‌به‌دست آمده در دوحه‌بر 
سرژنرال سلیمان بود ام آنچه دراین میان قابل پیش‌بینی 
نبود. نخست‌وزیرو ترکیب کابینه بود. زیرابا اتهامی 
که حزب الله و جناح مخالف دولت به فواد سینیوره 
نخست وزیر وارد می‌اوردند این ذهنیت به وجود امده 
بود که اوباید جای خود رابه شخص دیگری بدهد. ولی 
از آنجا که جناح حریری -سینیوره اکثریت پارلمان را 
دراختیارداشت. ژنرال سلیمان نیز او رامآمور تشکیل 
ولتت کرو 

مشکل اصلی در کنار نخست‌وزیر ترکیب کابینه 
بود. دراین ارتباط دردوحه فرمولی بدست امد که 
راهگشای فواد سینیوره و سایر گروهها گردید. 

طبق فر مول دوحه ۲۰وزیردولت وحدت 
ملی لبنان به نخست وزیری سینیوره از جناح 
حریری به این ترتیب بر گزیده شده‌اند. طبق 
توافق دوحه سهمیه وزیران بین مسلمانان و 
مسیحیان به طور مساوی توزیع شده‌ و ۱۱ 
وزیربه جناح مخالف.۱ ۱وزیربه جناح حاکم 
و آوزیرنیزبه رئیس‌جمهوری اختصاص 
یافته‌است.دراین راستاحزب الله که در راس 
مخالفان سینیوره و حریری‌قرارداشت با آنها 
آشتی کرده‌ووزرایش رابرای‌دولت جدید 
معرفی نمود. فرمول انتخاب و ترکیب وزرا به 
این شرح است. 

-شیعیان ۱ وزیر: 

محمد‌جواد خلیفه وزیر بهداشت. فوزی 
صلوخ وزیر خارجه غازی زعیتر وزير 
صنایع» محمد فینش وزير کار و علی قانصو 
وزير مشاور از جناح مخالف به همراه ابراهیم 
شمس‌الدین وزیر مشاور از جناح حاکم. 

-اهل سنت ۱ وزیر: 

فواد سینیوره نخست‌وزیر بهیه حریری وزير 
آموزش محمدالصفدی وزير اقتصاد. محمد شطح 
وزیردارایی تمام سلام وزیرفره نگ و خالد قبانی 
وزیر مشاور از جناح حاکم. 

-دروزی‌ها با ۲وزیر: 

غازی‌العری_ض وزير حمل و نقل» وائل ابوفاعور 
وزير مشاور از جناح حاکم به همراه طلال ارسلان وزير 
ورزش و جوانان از گروه مخالف. 

-مسیحیان مارونی ۱ وزیر: 

زیاد بارود وزير کشور سهمیه رئیس جمهوری» 
ماریوعون وزیر اموراجتماعی از جناح مخالف همراه 
باایلی مارونی وزیر گردش‌گری. جبران باسیل وزیر 
ارتباطات نسیب لحود وزیر مشاورو آنتوان کرم وزیر 
محیط زیست از جناح حاکم. 

-مسیحیان ار تدو کس ٤‏ وزیر: 

الیاس المروزیردفاع سهمیه رئیس‌جمهوری» 
عصام ابو جمره معاون نخست وزیر از جناح مخالف 





به‌همراه طارق متری وزیر اطلاع‌رسانی و ابراهیم نجار 
وزیر داد گستری از جناح حاکم. 

-مسیحیان کاتولیک ۳ وزیر: 

ریمون اده وزیر امور مهاجرین از گروه حاکم. ایلی 
اسکاف وزیر کشاورزی از جناح مخالف و یوسف تقلا 
وزیر مشاور از سهمیه رئیس جمهوری. 

ارامنه ۲ وز بر 

جانا و گاسپیان‌وزیر مش اور از جناح حاکم‌والان 
طابوریان وزير نیرو از جناح مخالف 

به‌اين ترتیب به ۵۰ روز کش مکش و بحران و ۱۸ 
ماه بن‌بیست سیاسی در لبنان خاتمه داده شد تا دولت و 
رئیسس جمهوری جدید فعالیت خود رادرراه تحکیم 
وحدت و تقویت همبستگی اغاز کنند. 

طبق توافق نامه دوحه حزب الله لبن ان در دولت 
جدید از حق وتوبرخورداراست در حالی که قبلا انها 





دولت وحدت ملی لبنان با شرکت ۳۰ وزیر از طوایف 
ختلف تشکیل شد 


لبنان یک سال دیکر باید انتخابات سراسری پارلمانی 


رقف و روت 
دراین شرایط سعد حریری رهبرا کثریت و پسررفیق 
حریری نخست وزیرپیشین اعلام می کند همفکرانش 
برای معرفی دولت وحدت ملی از خود فداکاری‌نشان 
دادند تا منافع لبنان حفظ شود. 

در کابینه وحدت ملی ۱۰وزیراز ۲۰وزیررا 
وزرای کابینه قبلی سینیوره تشکیل می‌دهندو ۱۶وزیر 
برای نخستین باربه وزارت می‌رسند. فوادسینیوره 
نخست وزیر در جریان معرفی اعضای کابینه می گوید: 
احتلافات میان گروههای لبنانی یک شبه برطرف نشده 
اما دولت جدید در چارچوب قانون اساسی و به منظور 
حل اختلافات از طریق گفت وگو تشکیل شده است. 

تشکیل دولت وحدت ملی با استقبال بسیاری مواجه 
شد امادر کنار حمایت‌هایی که از آن صورت گرفت مک 
کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکابر این مساله 
تاکید می‌کند که از آنجا که در کابیته لبنان سیاستمداران 
نزدیک به حزب الله وجوددارند که آمریکاقصدهمکاری 
بااین وزرارانداردامامصمم است بانخست‌وزیرووزیر 
خارجه همکاری گسترده‌ای داشته باشد. 


الاعات کی 0 ۲ رواد AV‏ 


وزیرخارجه از جناح مخالف بوده‌ولی آمریکا 
مصمم به همکاری با اوست. در این حال وزیر کار که از 
جناح حزب الله می‌باشد خواستار آغاز مرحله جدیدی 
از فعالیت دولت و کامل کردن اجرای بقیه بندهای توافق 
شده در دو حه می گر دد. وی خاطرنشان ساخته حزب الله 
آماده همکاری و هماهنگی با همه طرفها به سود منافع 
لبنان است واز همه طرف‌های لبنانی می خواهد 
اف هارا کار د اومان دی کرو وتو 
تثبیت نظام توافق و مشارکت کنند. 

پارلم ان لبنان به دلیل اختلاف جناح‌ها به مدت ۱۸ 
ماه عملاً تعطیل بود و 7 ماه نیز کرسی ریاست جمهوری 
خالی بود. برای خروج از این بن‌بست حدود یکصد 
نفرجان خودرااز دست دادند زیراحزب الله و جناح 
طرف دار دولت دربیروتبه مقابله بایکدیگر پرداخته‌و 
اوضاع را آشفته کردند. اگر تلاش‌ها نتیجه نمی داد و دو 
طرف سلاح‌ها را زمین نمی گذاشتند لبنان به سوی جنگ 
ا کی رد 

یس ازدر گیری‌هایی که به اجلاس دوحه 
انجامید و آنچه در دوحه‌بدست آمد هر یک از دو 
ور هو اج ۳9 

امامسأله این نیست که چه کسی و کدام 
جناح برنده بود بلکه مساله اصلی این است که 
همه دست به دست هم داده‌اند تا ارامش سیاسی 
رابه لبنان باز گردانده و مانع گسترش مخالفت‌ها 
واا ارو و ی انا 
ووابسته به جناح مخالف است ابراز امیدواری 
می کند دولت وحدت ملی همانند یک گروه هم 
بسته وبه دوراز حساب‌های حزبی پاسیاسی 
بسته عمل کند و میهن وشهروندان رادراولویت 
خودقراربدهد.وی می‌افزاید ما( جناح مخالف) 
به منظور خدمت به مردم در همه مناطق لبنان با 
همه گروهها همکاری خواهیم کرد. 

دولت وحدت ملی راعده‌ای نخحستین 
دولتی می دانند که از اجماع تاریخی طوایف 
لبنان کل گرفته است.دراین دولت سعی شده مانع 
سپردن پست‌های حساس به چهره‌های افراطی شوند. تا 
مساله سوءاستفاده گروهی و حزبی پیش نیاید. 

این وضعیت تااردیبهشست سال بعد ادامه یافته و در 
این سال انتخابات سراسری بر گزار خواهد شد که هر 
دو جناح در تالاش هستند از میدان مزبور پیروز بیرون 
بیایند. دولت وحدت ملی دراين یک سال وظایفی را 
عهده‌دار شده که از آن جمله می توان به مواردی مثل 
همکاری با مجلس برای تصویب طرح‌هایی در راستای 
برون‌رفت لبن‌ان ازبحران کنونی ونابسامانی‌های 
موجود آزادی‌مزارع شبعاء مهیا کردن زمینه بر گزاری 
انتخابات سراسری پارلمانی و ساماندهی وضع معیشت 
مردم اشاره کرد. 

اگر تجربه یک ساله موفق باشد می توان امیدوار 
بود که این روند استمرار یافته وتکرار شود.درغیراین 
صورت لبنان بار دیگر در مسیر ناملایمات سیاسی قرار 
گرفته و با مشکل مواجه خواهد شد. 





کسی که ده در دغگه یی مع وف شود کمت مړ دم ده او اطمینان می کنند 


ماع علی (ع) 





خیس شدن کفش دختران 

اتفاقی که از مدتها قبل هشدارهایا تذکرهایی» 
گوشه و کنار و آرام و گذرادرباره‌اش داده می شد کم 
کم درحال کامل فان فس 

هفته گذشته کنکوری برای ورود به یکی از 
دانشگاهها در رشته‌های گروه پزشکی و پیراپزشکی 
برگزار شد که از هر یکصد نفر شر کت کننده‌اش» 
۳نفر راخانمها و دختران تشکیل می‌دادند و 
درحالت عادی اگر میزان قبولی هم تقریباًاز نسبت 
شر کت کد گان در ای حور ری کل ادن جه 
از ميان هر ۱۰۰ نفر راه يافته به دانشگاه ۲۷ نفر مرد و 
فر زن خواهند بود. حضور نزدیک به ۷۵درصدی 
خانمهادر این آزمون که لته طبق پیش بینی ها باز هم 


آخرین رکورد فروش آپارتمان 

یک |پارتمان بسیار لوکس در تهران با متراژیک 
هزار و چهارصد مترمربع» چند روز پیش به بهای 
بیست میلیادر تومان فروخته شده است. اپارتمانی 
که در بالاترین طبقه یکی از برجهای بلند تهران 
قرار گرفته و منظره تهران از آن سوی آپارتمان قابل 
مشاهده است. با این معامله» رکورد خرید و فروش 
آیارتمان درایران و به طور مشخص در تهران شکسته 
شد. خبر آنچنان بزرگ و صفرهای معامله آنقدر زیاد 
بود که حتی خبر گزاری فرانسه نیز از ان مطلع شد و 
اینطور واکنش نشان داد که بهای اپارتمان در تهران 
به بهای آپارتمان در «پاریس»» پایتخت فرانسه رسیده 
است. چرا که بهای بهترین اپارتمانها در پاریس هم 
چیزی حدود ۲۰ میلیارد تومان است که بابهای ان 
آپارتمان هزار و چهارصد متری تهران برابری می کند. 
از سوی دیگر بهای یک | پارتمان در برخی محله‌های 
روزهامی توان جنین قيمت‌هایی رابه‌راحتی درب ر خی 
محلات تهران هم دنبال کرده و گزارشی دیگر تقریبا 
همین اطلاعات و ارقام را درباره بهای اپارتمانهای 
تهران و شسهر«سیدنی» امسترلیا تایید می کند. اینکه 
چگونه بهای خانه در تهران به بهای آپارتمان در 
معروفترین و گرانترین شهرهای جهان رسیده البته 
خریدو فروش مسکن این روزهابه رکود شدیدی 
خورده است که در تابستانها سافقه نداشته تعداد 





در سالهای آینده رو به افزایش خواهد بود» همان اتفاق 
پیش‌بینی شده قبلی بود. 
هم آمده» استقبال و راهیابی بانوان ایران به تحصیلات 
عالیه و بالا رفتن سطح دانش خانمهای ایرانی یکی از 
افتخارات جامعه ایرانی طی سالهای اخیر است. اما 
نکته اینتجاست که این استقبال و راهیابی که تا پیش از 
این از آن بسیار به نیکویی یاد می‌شد و اسباب فخر و 
مباهات است. چه اثراتی در آینده‌ای نه آنقدرها دور 
خواهد داشت؟ 

جواب این سوال مدتهاست که داده شده که اگر 
تعداد آقایان نسبت به خانمها در دانشگاهها کمتر شده 
ترکیب و تعادل جمعیتی. بلکه به دلیل مشکلات 
اقتصادی جدیدی بود که بر سر راه فارغ التحصیلان 
دانش‌گاهها ایجاد شد و طی دهه گذشته مردان و 
است صرف تحصیل و ادامه تحصیل کنند. در بازار 
یاد گیری مهارتهای فنی پا هنری بگذرانند از نظر 
اقتصادی و یافتن شغلی مناسب. راه بسیار ساده‌تری 
راخواهند رفت. نتیجه‌ای که البته تا گرفته شدنش» 
کسانی که هنوز هم بر تعدادشان افزوده می‌شود واز 


معاملات انجام شده حتی در تهران بسیار اندک است و 
پس از موج افزایش شدید قیمت‌هادر سال گذشته و 
خرید و فروشهای فراوان. اوضاع به سختی ارام شده 
است و در میان این رکود ۲نکته قابل ملاحظه است. 
اول اينکه باو جود رکود شدیدی که در بازار سکن 
ایجاد شده قیمتآپارتمان در تهران تغییری نکرده و 
همچنان نسبت به کاهش قیمت مقاومت می کند. اما 


این عاقب طمع‌ورزی عده‌ای است که 
البته با سیاستهای عجیب دولت در 


بازار مسکن. مخلو ط می‌ شو د 


۱۱۱۱۱۱۱۱۸۸۷۱ 
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امکان اشتغالشان کم» اما آنچه با دیدن این رکورد جدید 
یابه تعبیربهتراین آخرین ا حضور خانمها در 
یک کنکور دانشگاهی به بارمی اید. سرنوشت پسرانی 
است که چند سال پیش در این راه رفتند و امروز آحر 
راهء آنهارا (اکثریت آنهارا) به این نتیجه رسانده که پس 


شکل گیری است. وامهای کلانی که طی ۲سال 
گذشته با عناوین مختلف از بانکها خارج شده بود. 
وامهای کو چک اشتغالزایی که همگی به سودای سود 
بیشترطی یک سال و اندی پیش به سوی بازارزمین 
و مس‌کن کشیده شده بود باعث شد تاوام گیرندگان 
کاذب و فریبن ده خوبی هم به جیب بزنند تا آنجا که 
هر کس خرده وامی و حرده پولی به دست آورد آن را 
به سمت رد زمین و مسکن حرکت دادء ولی امروز 
بارکود شدید دراین بازار قیمت‌های قبلی فرو ریخته 
وبا کاهش محسوسی روبه‌روشده است علاوه‌بر 
کاهش بیشتری خواهد یافت. و اینها همه درحالی 
است که زمان بازیس دهی اقساط وامهای رنگارنگ 
گرفته شده فرا رسیده و عده‌ای به گرفتاریهای جدی 
برای پرداخت اقساط این وامها دجار شده‌اند. نه زمین 
وخانه و آیارتمانشان رامی خرند تابافروشش اقساط 


رایرداخت کنند ونه یول دیگری در جیب دارند 
تابدهی بانک راپرداخت کنند. این است عاقبت 
سیاستهای عجیب دولت در بازار مسکن وقتی که 
البته با طمع‌ورزی و شتاب عده‌ای از مردمان ساده‌دل 
همراه می‌شود. 


زنان و دختران ایراتی به سادگی 
می‌توانند از تجربه سالهای قبل پسران 


ای رانی در این مسیر عبرت بگیرنن 


از پایان دوره دبیرستان تنها راه» نشستن بر صندلیهای 
دانش‌گاه نیست. و این همان مشکلی است که امروز 
دختران و زنان مشتاق حضور در دانشگاه با آن مواجه 
شده‌اند. اینکه اکثر ایشان تنهاراه کسب موقعیت و 
منزلت اجتماعی یاحتی اقتصادی راهمین گذشتن از 
پسران که از راه آزمون و حطاء سرنوشت زیاده‌روی 
در اشستیاق به تحصیلات عالیه راسرانجام دریافتند 
تجربه پسران ایرانی که امروز در اخرین رکورد تنها در 
انتخاب دراین دوراهی. کوتاه. دراین ميان مسوولان 
د ور شوه 
دست‌اندرکاران آموزش عالی نیفتاده حتی می تواند این 
بار مانده بر زمین توسط وزارت کاری برداشته شود 
که هر روز باید با شرمندگی امار و درصد بیکاری در 
جامعه را اعلام کند. به ساد گی هم یکی از این سازمانها 


بی‌خبری بی‌برفی! _ _ 
ظاه را شهروندان پایتخت و نیز تقریبا 
ا امس تیا 
که برق خانه‌هایشان یانمی‌رفت یا کمتر 
می‌رفت. این روزها به یاد سالهای گذشته 
افتادن د و با خاموشی‌های گاه و بیگاه کنار 
ی ا اه کوس جات ا ا نان 
را بیش از هر چیز فراهم می‌آورد؛ آن اسست 
که‌اگر مسوولان وزارت نیرو به‌هردلیل و 
از جملهبه بهانه عشکسالی قادر نیستند پرق 
کافی در همه ساعات روزبرایشان تدارک 
ببینند» حداقل می توانند از غافلگیری آنان بکاهند. این 
حق هر شهروند است که حداقل بداند چه ساعتی از 
روز وقتی کلید برق را می‌زند. لامپهای اتاق روشن 
نمی‌شودو یا کولراز کار می‌افتد ویا کارمندی که پشت 
دستگاه کامپیوتر نسسته است و اطلاعات مهمی را 
پس ازساعتی زحمت به درون دستگاه ريخته است» 
بداند که در چه هنگامی باید ان اطلاعات را در جایی 
ذخیره کند تابه یکباره با از کار افتادن ناگهانی برق 
دستگاه» همه زحماتش به هدر نرود. يا فلان کار خانه 
با کار گاه وف لان تولیدکننده‌بواندبرای اوقات 
خاموشی خود برنامه‌ریزی کند. جندی پیش وزارت 
نیرو برنامه زمان‌بندی خاموشی را اعلام کرده است. 
پس از چندی با خوشسحالی این مژده اعلام شسد که 





رشته داوطلبان ورود به دانشگاه» چاپ می شود و 
در اختیار آنها قرارمی‌گیرد چند صفحه دیگر هم 
تهیه سود و در جداولی رشته‌های دانشگاهی از نظر 
بازار کار و مطلوبیت و موفقیت در اشتغال. مورد 
ارزیابیبی قرار گیرند تاهر داوطلب اعم از پسرو 
به ویژه دختران بدانند که اگربنابررتبه کنکور یا 
سرا یرتاب وا سور 
آن پذیرفته شده‌اند پس از حداقل ۶ سال کار و تلاش 
وتحصیل.ایاقادر خواهند بو داز متخصصان در 
بازار کار و برای کسب موفعیت اقتصادی و اجتماعی 
استفاده کنند یا اینگونه نخواهد بودو تنها بر تعداد 
ایستاد گان بر صف بیکاری فارغ‌التحصیلان اضافه 
خواهد شد؟ 

تهیه چنین جزوات مختصرولی مفیدی. همچنین 
این فایده بزرگ راهم خواهد داشت که با تاکید شدن 
بررشته‌های پرجاذبه در بازار کار دانش اموزان یا 
داوطلبان ورود به دانشگاهها هم که ممکن است 
اشنایی کمتری با اینده کاری و اقتصادی رشته‌ها 
داشته باشند. خواهند دانست که ورود به دانشگاه 
ی ۲ ا ا 
هم همراه خواهد بود. درحالی که امروزبی انکه 
چنین تصویرروشنی پیش روی بسیاری از مشتاقان 
تحصیلات عالیه وجود داشته باشد این سیل میلیونی 
به دانشگاهها راهنمایی می‌شوند و همانطور که 
ری رو زرا مسر 
این سیل خیس می‌شود! 


این حداقل حقوق شهرو ندی است 
که شهر و ندان از زمان خامو شی 
اطلاع پددا کنند 


ت د 


صرفه‌جویی انجام گرفته توسط شهروندان موجب 
شده است تابر نامه زمان‌بندی خاموشی به اجرا 
درنیاید اما بر خلاف این مژده و نوید. همچنان گاه 


و بی گاه و بدون خبر برق می‌رود و برق از سر بخش 
قابل توجهی از جماعت می یراند. طبیعتا شهروندان 
از جمله در فهرست حقوق شهروندی خود این 
اطلاع‌رسانی را نیز گنجانده‌اند و گمان نمی‌رود که 
انتظار نابجایی داشته باشند. 





ات ی @ ۲ مراد ۸۷ 


مرد اشم 


مردی بود که از وضع زند گی اش راضی نبود. با خود 
خحلاصهراه‌افتادورفت.رفت ورفت تابه جنگلی 
ےا که یک شیر درن ده در ان یر ذش یراز او سا 
کجامی‌روی؟ مرد گفت: می روم شانسم را پیداکنم. 
کنم که سردردم خوب شود. مرد قبول کردوبازرفت 
اوپرسید: کجامی‌روی؟ مرد گفت:می‌روم‌شانسمرا 
پیدا کنم. کشاور زگفت:هرگاه شانست رادیدی ازاو 
نمی‌دهد؟ مرد یذ یرفت و همچنان به رفتن ادامه‌داد تا 
به یک پیرمرد سپیدموی رسی1. سلام کرد پیرمردا زاو 
پرسید: کیستی واینجاچه می خواهی؟ مرد گفت:من 
مرد گفت: امده‌ام بپر سم چرامن اینطوری‌ام؟ چراوضع 
مالی‌ام حوب نیست؟ شانس لبخندی زد و گفت:ازاینجا 
تاسفارش هم دارم. شانس گفت: بگو مرد گفت: شیری 
هست که سرش دردمی کند از من خواسته که از شما 
ادم احمق رابخورد تا خوب شود. سفارش بعدی این 
راجویاش ده شانس گفت: در داخل زمین این کشاورز 
صندوقچه جواهراتی هست که باید آن را از دل خاک 
بیرون بیاورد تأزمین حاصل بدهد. 

مردازشانس خداحافظی کرد و حوشحال به راه 
افتاد. مر دبه کشاورزرسید.مرد کشاورزشادو خوشحال 
جلوآمد و پرسید: چه جوابی برایم آورده‌ای؟ مردجواب 
داد: داخل زمین تو یک صند وقچه جواهرات هست بايد 
آن را دربیاوری تا زمینت محصول بدهد. 

مرد گفت:به من چه!شانس به‌من گفته وضع مالی ات 

مرد کشاورزالتماس کردوحتی حاضر شد همه 
صند وقچه رابه او بدهد امامرد قب ول نکردو بدون 
تو جه به التماسهای مرد کشاورزا زاو دور شد.به شیر 
رسید. دیدن شانس. صند وقجه جواهرات و خحلاصه 
تمام ماجرارابرایش تعریف کرد. شیرنگاهی عاقل 
ان در سفیه به مردانداخت و گفت:خب برای من چه 
آوردی؟ دوای دردمن چجیست؟ مرد گفت: دوای درد 
تواین است که یک آدم احمق رابخوری. شیر گفت: 
چجهاحمقی بهتر از تو.وبلافاصله مرد احمق رابه زمین 
کوبید و او رادرید. 

بازنویسی و تنظیم: غلامعلی چریکی - گچساران 
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نت حنادات 


و مفاسد اخلاقی ذا 
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دگانه مشیع و سر 
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6 حطر ت محمد( ص ) 


شاید به طور جسسته وگ ريخته درباره تاج محل 
شسنیده بشید .تا ج مح لننها یک بنای معمول ی‌ئیست » 
sS‏ اه سر اسان 
مجذ وب ز یبا ی ی و شاهکا راین بنا ی تا ر یخی م ی شود .اما 
اگ ربه عم قآ نت وج هکنیم مت وجه خواهيم ش دکه داستانی 
عاشقانه د رلا به لا این ساختمان دیدن ی نهفته است. 
پس در مورد تاج محل بيشت ر بدانیم. 


مامی خواهیم به ٤‏ ۰سال پیش با زگردیم.هنگامی 
که گروهی از مغ ول‌هابرهند حکومت می کردند.در 
سال ۱7۱۰۷«جهانگیر شاه» پادشاه هند بو د. پسرارشدش 
«خورام 16111112111 »جوانی زیبا؛ فرهیخته» مسلمان و 
باایمان‌بود.روزی برای گردش همراه با خد مه وملازم 
به بازارمینارفت. در انجا چش مش به دختری افتاد که به 
فروش مهرهای تزئینی مشغول‌بود. «ارجمند بانو»لباسی 
ابریشمی بر تن داشت. با حالتی محج وب و باوقار در 
بازارراه می رفت. چهره‌زیبایش باحریررنگی زیبایی 
پوشیده شده بود. خورام توجهش به این بانوجلب شد. 
قیمت مهره های شیشه ای راا زاو پرسید ارجمندبانوبا 
متانت ابراز کرد که این مهره الماس است. بلافاصله ورام 
ده هزار روپیه جلویش گذاشت و بازار را ترک کرد. روز 
بعد خورام برای تحفیق درباره ارجمندبانوبه بازارامد.او 
دختر «اساف جهان» یک مسلمان ایرانی تبار بود. خورام 
یک دل نه صد دل عاشق ار جمند بان وشد. البته وی همسری 
به نام «قندربیگم) داشت امابه دلیل مسائل سیاسی بااو 
ازدواج کرده وعلاقه ای به اونشان نمی داد. ستاره شناسان 








= : 
ومنجمین درطالع خورام دیدند که ازدواج باارجمندبانو 
میمون و مبارک خواهد بود. خورام ۲۰ ساله و ارجمندبانو 
٩‏ ساله‌بود. ازدواج صورت گرفت.مراسمی‌درشان 
یک شاهزاده بر گزار گردید. جهانگیر شاه جشنی مفصل 
همراه‌باموسیقی. کروبات وس رگرمی ترتیب داده‌بود. 
اوبه عروسش احترام خاصی می گذاشت و وقارومتانت 
ارجمندبانو را تحسین می نمود. شعرای دربار مدح او 
١‏ را و تار وز سای این زن مده 
می شود. 
ارجمندبان و هميیشه خورام راهمراهی می کرد 
وهی چ گاه تنهایش نمی گذاشت. حتی در جنگ هانیز 
کنار همسرش بود. بعد از مر گ جهانگیر درسال ۱۱۳۱ 
خورام پنجمین پادشاه مغول گردید ولقب «شاه جهان» 
برای خودش و «ممتاز محل»رابرای‌همسرش بر گزید. 
او قصری مجلل برای همسرش ترتیب داد. شاه جهان آن 
قر به م ماز محل اقعماه دا کیت که حت مه ساطت را 
دراختیارهمسرش گذاشته بود. او زنی خیر وبامحبت 
بود و به بی بضاعتان بی وه هاویتیمان کمک می کرد. ۱٩‏ 
سال ازازدواجشان گذشت که چهاردهمین فرزندشان را 
باردار شد. هفت فرزندشان در دوران نوزادی از دنیارفتند. 
شاه جهان در آن‌زمانبه‌برهانپورلشکر کشی کرده‌بود تا 
یت ار کم ونم اک ر رر هیر هی فی 
کرد که متاسفانه بعد از به دنیا اوردن فرزندش دوام نیاورد 
و در حالیکه شاه جهان رادر آغوش گرفته پود از همسرش 
چهار تقاضا کرد: اول اینکه برای پادبودش مقبره ای بنا کند. 
دوم اينکه ازدواج کند. سوم این که بافرزندانش مهربان 
باشد و مراقبتشان نماید. چهارم این که در سالروز مررگش 
به دیدنش بیاید. 
سپس چشم‌هایش رابرای همیشه بست. در کتب 
تاریخی هند امده وقتی شاه جهان از اتاق بیرون امد همه 
ی موهای سرش سفید و هم چون پیرمردان قوز کرده و 
تمام صورتش پر از چين و چروک شده بود. او دو سال 
تمام سو گوار بود. به گفته ی همسر عزیزش جامه ی عمل 


ر“ ۲ 
الاعات ل 1O‏ رم ۳۳۳۶ 


پوشاند و درشهر«] گرا»محل فرماندهی امپراطوری مغول» 
ساخحت بنایی به نام«تاج محل» آغاز گردید. 
معتقدند که تاج ترجمه شده از 021206 0۳0۱۷1۱ ا 
قصرتاج است و هم چنین مختصر شده از نام ممتاز محل 
می باشد شاه جهان از همان زمان. دستورساخت مقبره 
رااعلام نمود. 

بیست هزار کار گربرای ساخت آن استشدام کرد. 
آرشیتکت ومعماراصلی آن‌یک معمارایرانی‌بود.این 
هنرمند ایرانی به‌همراه چند هنرمند ایتالیایی طرح و 
ساخت آن ۲۲سال به طول انجامید. به این ترتیب تاج محل 
گنبدش و پایه ی مربع مانندش ممتاز محل دفن شده است. 
تاج محل بدون اغراق یکی از مبهوت کننده ترین بناهای 

مساحت تاج محل جدااز درورودی باغ بیش از ۳۷/0۰ 
متر مساحت و مناره هایش حدود۷۱متر بلندی دارد. پایه 
های‌ستون ا ن مرمراست. رو کار کامل بنامرمر شیری‌رنگ 
می باشد. یک استخر شبیه رودخانه جلوی ساختمان دیده 
می شود و تصویر ساختمان درون آب می افتد. ‏ مناره 
ی بلند از مرمر سفید وجو د دارد که به عظمت و شکوه 
شده است. حیاط بز رگ این ساختمان که به در ورودی 
منتهی می شود تاهنگامی که شاه جهان در قید حیات بود 
مکانی برای غذا دادن به فقر او مستمندان بوده و هرساله‌در 
سالروز مرگ ممتاز محل عده ی زیادی فقیر به اميد وعده 
ای ن ان و غذابه آنجامی آمدند. تمام سبک معماری این 
مقبره بر اساس معماری اسلامی و شرقی است. انسان می 
تو اند سمل های اسلامی رادر ان حس کند. مقبره‌شبیه 
دیوارها وس قوف هلالی شکل پوشیده از مرمر سفید و 
در حاشیه ی ایوانهاسنگهایی سياه به کاررفته است.دو 
طرف دیگر تاج محل ساختمانهایی باسنگ قرمز دیده‌می 
شود. یکی از آن ساختمانها مسجد است که در جهت قبله 
ساخته شده و مسلمانان برای اقامه ی نماز جماعت از آن 
زمان تا کنون به آنجامی آیند. نمای این مسجد سنگ قرمز 
سنگ ماه مر مر دار دو ۵۳۹ سجاده‌برای بر گزاری نماز 
جماعت برروی زمین پهن شدهاست واسامی خداوند 
کار له ست 

با تاج محل با درختان ایرانی پرشده است. «بابور)» 
اولین پادشاه مغول مقدار زیادی درخت.دانه‌های میوه‌و 
گل» پرنده و نشاء انواع گیاهان سبزرااز اران با خود به هند 
آوردو باغ تاج محل ازاین درختان نمویافت. هر کسی نگاه 
اھ ی اع ارد اداع مارو وای 
ایرانی می افتد. طرز کاشست باغچه ها نیز از باغبانی ایرانی 


نحوی در باغ کاشته شده که باغ رابه چهار قسمت مساوی 
تقسیم می کند. در هر یک چهارم باغ شانزده گل کاشته شده 











است.درمرکزباغ یعنی وسط مقبره و درورودی» یک 
درخت سدر یا کنار سربه فلک کشیده شده وجو د داردو 
چشمه ی آب زلال از کنار درختان می گذرد. 

کاناله ای آب در زیرزمین نیز برای آبیاری باغ تعبیه 
شده‌است. این باغ برای همگان گوشه‌ای از بهشت را 

شاه جهان تصمیم به ساخت ساختمانی دیگر 
روبروی تاج محل اما بااسنگ مرمر سیاه و معماری سطح 
پاس که کل دارهم هط رد 
و آن رامقبره خود قرار دهد تا تاج محل مانند مرواریدی 
در خشان در برابر یک ساختمان مترو که جلوه ی باشکوه 
تری داشته باشد. اما جنگ سبب شد این بنانیمه کاره 
بماند.اودرسال ۱۱۱۱ فوت کرد و حسد شاه جهان 
رادرکنارهمسرش به خاک سپردند. اماقبر شاه جهان 
مانند مقبره های مغو لهاست و شباهتی به قبر ممتاز محل 
ندارد. 

تاج محل نشانگر اندوه شاه جهان از مرگ همسرش 
است. او می گفت اگر قدرت داشتم ماه و حورشید را 
عشقم رابه‌همسرم نشان دهم. در سال ۱۷۸۳ یک نقاش 
انگلیسی که درهند زند گی می کرد دردفتر چه یادادشتش 
چنین نوشت:«تاج محل مانندمرواریدی‌سفیددر آسمان 
لاجوردی هند می در خحشد.) 

«بایار دتیلر» رمان نویس آمریکایی در سال ۰ از 
این ساختمان شگفت انگیز دیدن کرد. او نوشته که «آیا 
مسممانان این قصررادر آسمان‌ساخته اند وبه‌زمین 
آورده‌اند؟ این ساختمان یک مکان زمینی نیست» از 
تهست امه 

خوشبختانه بعد از حروح انگلیس هاازهند تاج 
محل منزلت خودرابازیافت وازان به بعد یک‌مکان 
نمازهای جماعت شده است.اکنون تاج محل روزهای 
جمعه به خاطر برپایی نماز جمعه به روی بازدید کنند گان 
توریست برای دیدن تاج محل مشتاقانه به انجامی آیند. 
تاج محل بسیار مجذوب کننده است. 


موقعیت جغر افیایی تاج محل 

تاج محل در «آگرا» واقع است که یکی از مهمترین 
شهرهای تاریخی جهان می باشد. آگرادرایالت 
«آتریرادش» در شمال هند قرار دارد. دررسوی شمالی این 
شهر دشت عظیمی به چشم می خورد. در سمت غرب 
آن رودخانه «یامانا»واقع است. آگرادر ۲۰۶ کیلومتری 
جنوب دهلی واقع است. تابستانی گرم با درجه حرارت 
بیش از ٤٥۵‏ در جه سانتی گراد و زمستانهایی سردوابری و 
مه الود داردو بارانهای موسمی این منطقه بسیار معروف 
است. بهترین فصل برای گرا زمستان است. در ماههای 
آوریل تاژوئن بسیار گرم و طاقت فرساو در ماههای 
جولای نا سسیتامبریارانهای‌ستیل ای بارد. اصو لا 
جهانگردان در ماه ژانویه که فصل زمستان است به 
آنجا سفر می کنند تا بتوانند به راحتی از مناظر و آثار 
تاریخی این مکان شگفت انگیز دیدن کنند و 
للت رل 











ما همین نیستیم که اکنون هستیم 
انیم که بخواهیم و ار اده کنیم 


اگرشمااهل تهران باشید و علاقه‌مند به کلاس زبان 
ویادگیری گرامرو مکالمه انگلیسی. شاید دربر خی 
دوره‌ها شاگردی او را هم نموده باشید. 

خودش بود و همسرش با یک پسر جوان. کارش 
ام رش زان در این موسشه و آن موسسته 

تندباد روزگاراز درخت تناور زند گی‌اش بر گ 
وبری ریخت که جاداشت بخشکد و بی‌ثمر گردد. 
اماماند ومبارزه کرد. همسرش رادر یک تصادف 
رانندگی از دست داد. او ماند و یک پسر. زمانی هم 
ا ا لا 

اروز ی استاس کر ددر فرق مسر سکب ی مر 

براورده است. اهمیت نداد شاید غده چربی باشد 
اما دردی که گاهگاهی سراغش می‌آمد. زنگ حطری 
بود که در بن گوش او نواخته می شد. به طبیب مراجعه 
کردو کار به تیکه‌برداری و... انجامید و چیزی نپایید 
که فهمید سرطان گرفته است. هیچ خود رانبااخت و 
باخود گفت امروز این چهره زند گی به من رخ نموده 
است. می دانست بالا خره باید با زند گی کنار امد. شیمی 
درمانی راشروع کرد و به صورت توأم اسباب و وسایل 
زندگی‌اش رافروخت. فرزندش راهم به خانواده 
پدری‌اش سپرد و روانه 
اگاس کت رای دارا 

جون زبان 
می‌دانست. برای ایجاد 
ارتباط بادیگران چندان 
به مشکل برنخورد. مسیر 
درمان را در انجا ادامه داد 
وبا طبیب معالج خویش 
به مشورت دشست: 

- دکتر» برای ا 
جراحی e‏ 4 
دارم؟ متلا ۲ یساعیت 7 
حوب است؟ 

را شانهی زارد 

غا کا یماسا او ان طق ی کید که 
اگر شما ۷۲ساعت تا پایان زند گی خویش فرصت 
داشتید» چه می کر دید؟ (چنین احتمالی قطعا به صورت 
قوی برای او مطرح بود) 

می‌خواهید حرفهای خودش را برایتان بگویم؟ 

گفت: آمدم تلفنی با تک تک اعضای خانواده‌ام 
درایران صحبت کردم. جریان رابه آنها گفتم وغزل 
خداحافظی را خواندم. بعد هم آدرس موزه‌هاو مراکز 
تفریحی لندن را گرفتم و دراین فرصت مغتنم از عمر 
خود آثارشگفت‌انگیزو مراکزدیدنی رااز نظر گذراندم. 
در این چند روز مختصر چنان از عمر خود خوب بهره 
بردم که هیچکس از یک بیمار سرطانی مشرف به مرگ 
انتظار نداشت. بعد هم با نهایت ارامش, خود رابه تيغ 
جراحی سپردم... 


له 
اطلامات لل (0D‏ ۲ مراد ۸۷ 
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کسر یو واک ارط اش راغا 
کردند. از بیمارستان انگلیسی‌ها به سلامت بیرون آمد. 
امروزهم زندگی و شغل و موقعیت پیشین خود را 
کاملاً بازیافته است. 

نگویید چه بی خیسال! دارد می میرد سراغ موزه 
می‌رود. بله! او به مدد امید نجات یافت. من که از شما 
بیشتر در جریان کار او بودم می‌دانم اگر او خود راباخته 
وتسلیم کرده‌بود آن‌روزمرگ باتیغ آخته خویش 
چنان بر فرق او می کوبید که دیگر تا قیامت نتواند سر 
برآورد!چه رسد به اینکه امروزسرزنده و شاداب دوباره 
با شاگردان خویش نغمه سر دهد که: 

(لطفاً تکرار کنید!) 

من تا مرداد امسال (۸۱) که آن د کتر فوق تخصص 
رادر تهران ندیده بودم» نمی‌دانستم اطباء در اروپا 
طی یک دوره شش ماهه روشهای برخورد روانی 
-عاطفی با بیماران سرطانی را می آموزند. نمی‌دانستم 
در دانشگاههای اروپابه این نکات به صورت جدی 
توجه می‌شسود. او برایم گفت که در این دوره آموزشی 
فشرده به ما می اموزند که هرچه اعتفادات و امیدواری 
وارتباط با خدای مهربان در مریض سرطانی قوی‌تر 
باشد. اسان‌تر خواهد 
توانست با وضع موجود 
سازگاری کند. او برایم 
گفت که در دانشگاههای 
اروپااین اصل ثابت و 
مسلم است که عرفان و 
مذهب و اميد و نشاط در 
بهبود بیماریهای صعب 
العلاج بسیار موثر است. 
ماموظفیم بالای تخت 
بیمار خود حرف از فنای 
۴ این دنیاو بقای آخحرت 
بزنیم و روح و جان 
مریض خود را از چنین امیدی لبریز سازیم. 

عزیزان من! امید و ایمان مسیر بیمار سرطانی 
ایستاده در انتظار مرگ رااز آن دا به سمت این دنیا 
معطوف می کند و سالهااوراسرپانگه می‌دارد؛ شما 
که در عنفوان جوانی هستید. جرا اینقدر بی‌ نشاط و 
فرسوده‌اید؟ 

چرا هر امر کوچک و پیش پا افتاده‌یی را مشکلی 
اساسی تلقی می‌کنید؟ 

و جراق درت و توان عویش رادر حل یک تنه 
مشکلات خود نمی ازمایید!؟ 

بزرگی می گفت: اگر یک سال بر ناملایمات لبخند 
بزنید. یک عمر زند گی به شسما لبخند خواهد زد! ما 
همین نیستیم» که اکنون هستيم. آنیسم که بخواهیم و 
اراده کنیم. 





در جنگها اند دشه‌های ته اناییشت از 


قو ای نظامی مہو و ہی 


۱ 


ذند 


زر دون سنح ی 


رفتارها و واکنشها 


امید در دمای 
۰ درجه زیر صفر 


کگمشده و فر اموش شده 













دکتر بهمن بهروزی ty‏ 


سفری برای جشن تولد 

سالی بود که زند گی مشترک خود را آغاز کرده بودند. تام 
و تامیتا عاشقانه یکدیگر رادوست داشتند» ضمن آنکه 
که تنها فرزندشان بود احساس می کردند.اماعلاوه‌بر آن 
هردوی انها شیفته طبیعت بودند و در هر فرصتی عازم 
نقاط دیدنی شده و تجربیات خود رابه عکس و تصویر 

تام مدیریت یک چاپخانه رابرعهده داشت و تامیتا 
هم پرستارویژه کهنسالان بود. اماهمانگونه که گفته 
شد» علایق حقیقی آنها در طبیعت و حیوانات نهفته بود. 
درواقع برای آنهاتفاوتی نمی کرد»درسرماودر گرما 
رک را تا ار را 
عزم سفر به یکی از مناطق مشهور از نقطه نظر طبیعت 
ی کرت این بارس رات ای ار جک سا 
پیش تر تام که از علاقه همسرش به اسب آن هم نژادهای 
گوناگ ون زاین حیوان آگاه‌بود.بهاوقول داده‌بود که 
در فرصتی مناسب انها برای دیدن از یک گله مشهور از 
اسبهای و حشی موسوم به موستانگ. عازم مناطق مر تفع 
درشمال خواهند شد. درواقع اسبهای این گله که تعداد 
آنها به پانصد رس می رسید. از همان دورانی که پیشتازان 





«گارنرها تنها قصد داشتند تا جند ساعتی رادر 
طبیعت گذرانده و از یک گله نادر از اسب‌های وحشی 
در منطقه دیدن کرده و احیاناً تصویربرداری کنند.اما 
ناگهان توفان همراه با برف و بوران 
اغاز شد و سرمای کشنده‌ای 
درپی آن منطفه رافراگرفت تا 
آنجا که دمای هواتا ۳۰درحه 
زیر صفر کاهش پیدا کرد. این 
., درحالی بود که تام گارنرو 
همسرش وسایل و ابزار کافی به 
همراه نداشته. صدها کیلومتر هم 
با نخستین نشانه‌های انسان فاصله 
داشتند و در جنین شرایطی بود که 
تامیتا؛ همسر تام شروع به نوشتن 
وصیتنامه‌ای خطاب به دختر ۱۹ ساله 
خود و همسرش که تنها فرزندشان هم 
1 7 ای دراد ۱ 


سح ڪڪ 


باربه قاره تازه کشف شده آمریکا آورده‌بودند»دست 
نخورده و مخلوط نشده‌باقی مانده بودند.علت آن‌هم 
این بود که تعدادی از این اسبها در فرن پانزدهم در پس 
ارتفاعات صعب العبو ر و سه تاجهارهزارمتری در داکوتا 
باقی ماندند وحتی پس از آنکه صاحبان آنها آن مکانها رابه 
دلیل آب و هوای غیرقابل تحمل ترک کردند باز هم این 
نژاد اسپانیایی در محل خودباقی ماند ونسل پشت نسل به 
شکل وحشی و در یک گله چند صد اسبی در استپ‌های 
شسمالی جولان داد و ود تبدیل به یک پدیده طبیعی و 
مشهور به نام موستانگ‌ها یا گله اسبهای موستانگ شد و 
همه ساله بسیاری از عاشقانه طبیعت در فصل تابستان که 
سرمای منطقه فرو می‌نشیند» برای مشاهده موستانگها و 
گرفتن تصویروعکس از انهابه منطقه دا کو تامی‌روند. 
آورده بود با آنکه فصل زمستان بود اما از آنجا که روز 
تولد همسرش فرامی‌رسید بر آن شد تابه عنوان یکی از 
همانابازدید از گله موستانگ بوده ب رآورده کند و همراه 
بر ارات وا 
فصل سرماء آنها تصمیم گرفتند تاتنهایک روز ازبامداد 
این‌رو هم آنها تدارک چندانی از نقطه نظر ابزار و وسایل 
ندیدند و تنهاغذا به اندازه سه وعده و چند بسته شکلات 
به‌همراه داشتند و از آنجا که بخشی از سفر در جاده‌های 


4 


لیات شا رد۳ 


سفرهمراه خود کردند. البته کریستال دختر ۱۹ ساله تام و 
تامیتا به دلیل نزدیک بودن امتحانات کالح علیرغم تمایل 
فراوان به همراه انها نرفت و تامیتاهم برای انکه دخترش 
تنهانباشد. از پدرومادر خود خواسته بود که سه روزی 
رادر کنار کریستال بگذرانند. و سرانجام آنها درحالی که 
تکس» سگ نژاد افغانی خو د رابه همراه داشتند. سفر را 
اا 


ار تفاعات صعب العبور 

بخش عمده‌راه‌راآنهاباید در جاده‌های کوهستانی 
ا ا ا 
می‌شد و یاب راثر بخبندان» بسیا رلغزنده نشان می داد. 
البته چند تن از دوستان تام به او نصیحت کرده بودند که 
بهتر است چنین سفری را در فصل تابستان انجام دهد تا 
دغد غه سرما و یا جاده های لغز نده را نداشته باشند. اما تام 
برای آنها تنها یک دلیل رامیآورد که همه را قانع می کرد 
و آن‌هم روز تولدهمسرش بود. درهرحال آنهاراهی را 
که معمولاًدرمدت یک روزباید طی می‌شد.باصرف 
یک روز و نصفی, آن هم به دلیل صعب ‌العبور بودن جاده 
طی کردند وسرانجام به مکان موعود رسیدند و پس از 
یک ساعت جسنجو نا گهان این تامیتابود که درحالی 
ار را را 
داشت. فریادی از خوشحالی کشید و گله موستانگها 
رابه شش وهرش نشان‌داد که‌باسرعت هر چه تمامتردر 
استپ‌های سر سبز جولان می‌دادند. آنها بلافاصله تا آنجا 
که توانستند تصویرویدیویی ویاعکسبرداری کردند و 
درحالی که غروب درحال فرارسیدن بود عزم باز گشت 
یدرس بر راز لس 
بسیار نامطلوب که در شرف رسیدن به منطقه بود خبر 
تا 


توقان و برف و بوران 

آنه اخودشان‌هم تعجب کرده‌بودن د که چراهیچ 
الا د رآن حوالینبود زاین مناطق زیبا 
نژادی ویژه از اسبهایی که برای پانصد سال» نسل پشت 
تلا تال اسان رای ما 
بودن. لذت برده و یا تصویربرداری کنند. و درواقع 
نمی‌دانستند که شرایط جوی. مردم رااز این کار بازداشته 
بود. درهرحال و در شرایطی که تاریکی هم اهسته اهسته 
به منطقه مستولی می‌ شد آنها بار دیگر و این دفعه به 
جهت باز گشت وارد جاده کوهستانی پر از نشیب و فراز 
شدند و هنوزبیشتراز ۲۰ کیلومترراطی کرده بودند. 
که‌ناگهان برف‌وبوران باریدن گرفت که در کنار آن 
بادشدیدوبسیارسردی‌هم‌وزیدن را آغاز کرد.حتی با 
وجود فعال بودن برف پاک کن‌های اتومبیل هم شدت 
توف ان به فدری بود که تام قادربه‌دیدن جاده‌نمی‌شد. 
ات ای کار 
در جاده خبری نبود و خیال آنها تقریباً از تصادف با یک 
خودروی دیگرراحت بو داماد ر هر حال تام برای کنترل 
اتومبیل دچار زحمت شده بود چرا که علاوه برنداشتن 
دید کافی» جاده بر اثر بارش برف و همچنین پایین امدن 
دما و یخبندان بسیار لغزنده شده بود. امافکر توقف و 
استراحت حتی از مخیله انها هم عبورنکرد چرا که آنها 











ی خر اس ره سر جر ود زا زبس تو ا 
در راه خارج کنند. در این میان با انکه تام سرعت حرکت 
راببه حداقل کاهش داده‌بود بازهم هیچ نمی دید و تنها 
امیدوار بود که راه را درست طی کرده باشد. انها غرق در 
همین افکار بودند که ناگهان اتومبیل آنها با صدای مهیب 
به مانعی برخورد کرد و سر جایش میخکوب شد. تام که 
مانند همسرش دچار شوک شده بود. لحظاتی بی حرکت 
باقی ماند و بعد هر چه که تلاش کرد تابا گاز دادن اتومبیل 
رادوبارهبه حرکت درآورد»موفق نشد.سرانجام اودر 
تاریکی و دربرف وبوران شدید از اتومبیل پیاده شد و 
نا گهان متو جه شد که آنچه که نباید اتفاق افتاده‌بود. 
اتومبیل در یک گودال افتادو در توده‌برفی که در مقابلش 
بسودبرخورد کرده بود. اما این تنها خبربد نبود. درواقع 
خحبربدتراین بود که براثر تاریکی و توفان, تام بیراهه‌را 
را ار 
کیلومتر از جاده اصلی منحرف شده و دورافتاده بودند. 
تام سعی کرد تابابیل کو چکی که در اتومبیل هميشه حمل 
می کرد تسوده‌برفی ازبرابر اتومبیل را کنارزده و حداقل 
ترا رک ری 
به دلیل لباس تقریبا ناکافی.سرمابه اعماق استخوانهای 
اونفوذمی کرد. سرانجام تام از فعالیت دست کشید و به 
همسرش گفت که چاره‌ای ندارند و انهابایدهمانجاشب 
رابگذرانند تابامداده توفان برطرف شود و در ضمن در 
E EO‏ 
آغاز سر گردانی 

TS‏ آنچه که داشتند 
انجام دادند. درواقع تنها موردی را که آنها بیشتر از اندازه 
وبرای یک هفته مصرف به‌همراه‌داشتند یک کیسه‌بزر گ» 
غذای سگ بود. درواقع آنها خیالشان از تکس راحت بود 
که به اندازه یک هفته غذای او رابه همراه داشتند امابرای 
خودشان آنها تنهابه اندازه یک وعده غذای دیگر به‌همراه 
داشتند. ضمن آنکه چند بسته شکلات تنها آیتم اضافی 
برای انهابه شمار می‌رفت. اب پدیده‌ای بود که باتو جه به 
آن همه برف برای آنها جای نگرانی نداشت. از نقطه نظر 
لباس هم آنهاوضعیت در خحشانی نداشتند. بخصوص 
کفش که هر کدام بایک جفت کفش ورزشی برای سفر 
اقدام کرده بودند که برای برف و یخبندان مناسب نبود 
اماچهار قطعه پتوی‌اضافی تاحدودی آنها رادلگرم 
بر ار را را ار 
کردند و به کمک پتوهاء پوششی ضخیم برای پنجره‌ها 
درست کردند. ضمن آنکه در طی هر یک ساعت هم 
بخاری اتومبیل راروشن می کردند. درواقع باهر مکافاتی 
دا با درم 
چشم باز کردند دراطراف اتومبیل خود به غیر از سفیدی 
برف و یخبندان» هیچ چیز دیگری را مشاهده نمی کر دند. 
درواقع حللا که نهادید کافی‌ برای مشاهده‌اطراف و 
اکناف خو د داشتند. متو جه شدند که تا جه اندازه از مسیر 
CG yS‏ 
بودند. آنهادرواقع یک جاده‌مالرو رادنبال کرده‌بودندو 
را ای ی اه را 
روزنه‌هایی هم که دربین ارتفاعات وجود داشت. هیچ 
پدیده امیدوا رکننده‌ای مشاهده نمی‌شد. بدتر انکه بر اثر 





دمایی که بیست در جه زیر صفررانش ان می‌داد مو تور 
اتومبیل هم کاملاً منجمد شده بود و باتریها هم کاملاً مرده 
نشان می‌دادند. تلاش انها برای استفاده از تلفن موبایل 
هم کاملاً بی نتیجه بود چرا که این وسیله‌هم کاملا مرده 
نشان می داد و نا گهان واقعیت باسردی و تلخی فراوان بر 
مغزانها کوبیده شد. انهادر سرزمین ناکجااباد به دام افتاده 
بودند و امیدی‌هم به حرکت از آنجا نداشتند و اکنون تنها 
امید ان در دیده شدن و با پیدا شدن نهفته بود. اما ایا کسی 
به این دیوانگی دست می‌زد که در آن شرایط جوی خود 
lC SS‏ 

یکی دیگر از مواردی که آنهارانگران کرده‌بوده 
SES‏ 
انتظار آنهارامی کشید و اکنون تاخیر انهاشروع شده 
بسودونگرانی کریستال چیزی‌بود که آنها تحمل آن‌را 
با 


نگرانی در خانه 

وقتی که یکش نبه» یعنی آخرین روز تعطیلی هم به 
پایان ا نگرانی کریستال و پدربزرگ و مادربزرگ 
اوه مدرخانهابعادواقعی به خود گرفت.درتمامی‌این 
سالها کریستال به یاد نداشت که پدر یا مادرش یاهر دی 
تاخیر داشته باشند وبااو تماس نگیرند و جریان رابه‌او 
اطلاع ندهند. بنابراین و بر همین اساس» تصور کرپستال 
این بو د که بدون تردیداتفاقی افتاده که پدرومادرش حتی 
قادر به تماس با خانه هم نشده‌اند. بدین ترتیب کریستال 
در کنار پدربز رگ ومادربز رگش به مطلع کردن سایر اقوام 
دست زدند. عموی کریستال یا برادر تام هم بدون فوت 
وقت جریان رابه پلیس راه‌و کمکهای اضطراری اطلاع 
داد و نیروی پلیس منطقه هم دست به یک جستجوی 
وسیع زد. اما مشکل انها هم این بود که دران توفان و 
یخبندان و برف وبوران عملیات جستجو به گونه‌ای که 


باید شکل نمی گرفت. 


ساعت‌هاء روزها و شبها 

ام ااز همه بدتر وضعیت تام تامیتادر آن پاترول 
مرده‌دروسط کوهستان‌بود. آنهانه‌غذایی داشتند ونه 
وسیله‌ای برای گرم کردن» ضمن آنکه حتی لباس کافی 
نیزبه‌همراه‌نداشتند. آنها تنها خود رادرپتوهامی پیچیدند 
و مه ده دنا ری 
برای جانشسین کردن آن نداشتند. درواقع خواب برای 
آنها تنهاعمل منطقی به مار می‌رفت وبدین ترتیب 
که جستجو برایشان آغاز شده بود اما از آنجا که به بیراهه 
کشیده شده بودند» طبیعتاً تصور می کردند که جستجو 
در مسیر معمولی برای یافتن آن انجام می‌شد. اما در 
ضمن وضعیت جوی به قدری وخیم بود که خرو ج انها 
از تنه پناهگاهشان یعنی اتومبیل که حداقل یک بخاری 
منطقی به نظر نمی رسید. بنابراین آنها چاره‌ای به غیر از 
صبر نداشتند آن‌هم با شکم گرسنه. و این وضعیت به 
ویژه برای تامیتا که با مشکل زخم معده مواجه بود بسیار 
ازاردهن ده‌بود.اوحتی بر گرداندن خون از درون معده 


ریت (۱۳) ۲ موادم 


خودرا آغاز کرده بود که به شدت تام رانگران ساخته بود« 
اما تام نمی دانست که همسرش در خفاء وصیتنامه‌ای هم 
برای دخترش نوشته و آن‌رادرداشبورداتومبیل پنهان 
کر ده بو ۵ 
ناامیدی و امید 

از سوی دیگر پس از چهارروز: پلیس راه که حتی 
بابهترشدن وضع هواهم به نتیجه‌ای نرسیده‌بود 
گمشدگان رامرده پنداشتندوپایان جستجورااعلام 
کرده‌بود. اما کریستال در گوشه ذهنش به هیچ وجه 
این تفکر رانیذ بر فته بود.دراعماق ذهنش اومی‌دانسست 
که پدر و مادرش زنده هستند. از این رو او هم به همراه 
عمویش.عزم سفر کردو آنهادرهتلی که نزدیکتر ین نقطه 
به منطقه موستانگها بود. ساکن شده بودند. انها در انتظار 
یک گروه‌امداد گر بودند تابه کمک آنهابه جستجوی 
دب بر دار ند 

کاس ار تس 

پس از آنکه یک هفته از س رگردانی تام و همسرش 
در کوهستان گذشت و توفان هم متوقف شده ودمای 
هواتاحدودی‌بالاتررفت. تام به‌همسرش گفت که 
سر گردانی انهادر بیراهه و خارج نشدنشان از مسیر باعث 
شده که جستجو گران آنهاراپیدانکنندوبه نظراودیگر 
رم کار نکن عر هار2 
شده و خود راتا انجا که امکان داشته باشد به مسیر اصلی 
نزدیک کنند تا حداقل بهتر دیده شوند. تامیتاهم با همه 
ضعف و بیماری این منطق را پذیرفت و بدین ترتیب تام 
به کمک پتوهادوش اندازی برای انهادرست کرد وسیس 
بااستفاده از تشک و اسفنجی که صندلی اتومبیل راتشکیل 
می داد پوشش اضافی برای کفش انها ساخت و دربامداد 
روزهشتم آنهااز پناهگاه خو د خداحافظی کرده‌وبه‌سوی 
سرنوشت خود رفتند. سرنوشتی 
نامعلوم و نامشخص. 


بقیه در صفحه ۴۶ . 
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جمعه‌ای که گذشت. یعنی همین چند روز قبل و در 
روز ولادت حضرت زینب(س) همراه خانواده به یک 
عروسی دعوت بودیم؛ یک عروسی خیلی گرم و البته 
مجلل!محل عروسی یکی ازباغهای کرج بود.و چه 
باغ زیبایی! در محافل عروسی زیاد بوده‌ام اما این باع 
چیز دیگری بود؛ وارد باغ که می‌شدی یک دالان بلند و 
تنگ و طولانی تورابه محوطه باغ می‌رس‌اند.دو وی 
دالان بامشعل‌های آتشین تزیین شده بود و زیر بایت 
نیز فرش قرمزای گسترانده بودند که با کلهای زیباو 
رنگارنگ آذین بسته شده بو د. انتهای دالان به محوطه باغ 
می‌رسیدی و پیش رویت دوسالن بزرگ وبسیارزیبا قرار 
داشت. یک سالن زنانه» یک سالن مردانه» هر دو سالن نیز 
به رقص نور و خرین فن آوری‌های الکترونیکی مجهز 
شده بود و حوراک دختر و پسرهای جوان! 

خارج از دو سالن نیز محوطه باغ بود که به زیباترین 
شکل تزبین شده بود. میز و صندلی‌ ها زیر درختان 
زیباقرار گرفته بودند ولامپ‌ه ای ریز که به صورت 
رشته لابلای شاخه‌ها فرار و کار گذاشته شده بود به 
زیبایی باغ می‌افزود. این محوطه در حقیقت مخصوص 
خانواده‌هایی بود که دوست داشتند کنارهم باشند. 
یعنی اینطوری بگویم که اگر پسرهاو مردهای جوان 
می خواستند بزنند و بکوبند به سالن سرپوشیده سمت 
زا وج جمین شالن بر در سمت چب 
باع قرار داشت که مخصوص خانم‌هابود تاراحت و ازاد 
باشند. لیکن محوطه‌باغ مخصوص خانواده‌هایی بود که 
چه مرد و چە زن» با پوشش مناسب انجامی‌نشستند تادر 
عوض صدای موزیک. از هوای آزاد بهره ببرند. 

من و خانواده‌ام نیز مسیرمان خیلی زود عوض شد. 
من و علی به سالن سمت چپ رفتیم و آنها به سالن سمت 
راست. لیکن آنقدر شلوغ‌بودو پرسروصدا که تصمیم 
گرفتیم به محوطه باغ برويم شاید هم حرف پسرم 
«علی» درست بود که می گفت:«بابایی بر شدی که از 
سر و صدافرارمی کنی؟» جواب سوالش راندادم» یعنی 
حرفش رابه شوخی گرفتم تااز خودم مایوس نشوم 
و...درهمین افکاربودم که «سیروس)رادیدم. یعنی 
یک لحظه سینه به سینه هم در مدیم و ابتدا او بود که مرا 
شناخت:«سلام... منویاد تون نمیاد؟ ماشینم پنچر شده 
بود و شما لاستیک زاپاس تان را بهم دادین...» 

کمی فکر کردم و یادم آمد. چیزی حدودهفت 
سال قبل بود... 

0 

همراه‌خانواده‌ام سوار ماشین بودیم ودرفصل 
پاییز که باران قشنگی باریدن گرفته بود. توی خیابان‌ها 





می چر خیدیم. جلوی یک مغازه ساندویچی ایستادیم 
و قرار شد ساندویچ بگیریم و توی ماشین بخوریم» 
پشت فرمان و ح ر کت کنیم» گفتگوی دختر و پسری 
جوان تو جهم راجلب کرد؛«دختر که هیجده ساله بود به 
EEL OT‏ 
تکان داد و گفت: «نمی‌دونم... تو یک دربست بگیر و 
که بغض کر دهد د نادس تمال کاغذی اشکش رایاک 
کرد و.... جلو رفتم و گفتم:«کمکی از دست من ساخته 

-بدشانس تراز ماتوی کره زمین وجود نداره که 
ای ی ۳ 
چشمکی زد تامن به پسر جوان بگویم:«حوشبختانه 
SS‏ اد 
میدم» ادرس ام رانیز برایتان می‌نویسم. هر وقت تونستین 
لا ستیک راببارین...» حقدر حوشحال شدند و تشکر 
کردندبماند امافرداصبح که جمعه بود‌ساعت ۱۰دوتایی 
تحویلمان دادند: «ازتون خواهش می کنم ا 

اینطوری بود که سه شب بعد در جشن عروسی 
«(شهره و سیر وس »شر کت کردیم.زوج جوانی که‌همسرم 
اسمشان را گذاشته بود: «عروس و داماد کو چولو). 

پس از جشن عروسی نی زهمسرم‌باشهره‌دوستی‌شان 
راادامه دادندو... تااینکه حدود یک ال بعد یک شب 
زنم گفت: «شهره و سیروس جداشدن)! و در پاسخ 
«جرا؟» من گفت: «اینطور که شنیدم دخالت خانواده‌ها 
لا خوشبختی‌شون ادامه پیدا کنه.) 

از قرارمعلوم سیروس تک پسر خانواده بود و دو 
خواهر بزرگترش طوری با او رفتار می کردند که گویی 
برده انهاست!عین همین ماجرادر مورد شهره نیز وجود 
داشت. یعنی مادر و خواهر بز رگ شهره نیز هوای او را 
داشتند و بگو مگوها شروع شد و... تا اینکه تمام شد... 

e 

E,‏ ساله بود در عروسی یکی از 
دوستان خانواد گی ماشر کت کرده و روبروی من ایستاده 
E TD‏ 
زبانش کشیدم که: «نه... دیگه از شهره خبری ندارم). 


الاعات ل 09 ۳۳۳۶ 





براساس سرگذشت: شهره و سیروس 
تهیه و تنظیم: محسن طیب 


ریا آو رد ما عس تلد وداهر رس 
را فراموش نکرده! دوست نداشتم با تداعی خاطرات 
گذشته شب اورا خراب کنم. با او دست دادم و گفتم: 
(می‌بینمت...) و سپس همراه علی به محوطه باغ رفتیم. 
برای غزل تعریف کردم که سیروس رادیده‌ام و سپس 
جای شما خالی افتادیم به جان میوه‌ها و شیرینی و... که 
یکمرتبه چشمم افتاد به چند میز انطرفتر و... خودش 
بود. شهره بو دایقین داشتم که خود شهره است! اما یعنی 
چ ی ؟ بعنی به اتفاق مسیروس به این عروسی امده‌اند 
[بعدا پاسخ این سوالم را گرفتم یک اتفاق یک اتفاق 
جالب رخ داده بوده سیروس فامیل عروس بود و پدر 
و مادر شهره نیز از دوستان خانواد گی داماد؛ و اتفاق 
جالب همین بود که آنهابدون اطلاع از این ارتباط‌هاء 
هر دو به عروسی آمده بودند "و اما بعد |همراه دخترم 
به مسوی میز انها رفتیم و همین که نزدیک شدیم شهره 
هم مارا شناخت و به استقبالمان آمد؛ حال و احوال و 
چاق سلامتی و...» شهره از همسرم پر سید و توضیح 
دادم که به علت مسافرت نتوانسته به این عروسی بیاید 
و...»انگارهمه چیز داشت دست به دست هم می داد تا 
او گفتند:«مامیریم سر میز دایی بهرام تو هم صحبتت 
تمام شد بیا آنجا». شسهره ابتدا خواست برود. امامن 
گفتم:«یک دقیقه باشما کار داشتم» نمی دانم در کلامم 
چه چیزی بود که مادر شسهره نگاه بدی بهم انداخت و 
روبه دختر ۲۵ ساله‌اش گفت: «زیاد معطل نکنی‌ها؛ 
زودبیا» انها که رفتند رو به شهره گفتم: «از سیروس چه 
خبر؟» اشک به چشمانش نشست و زمزمه کرد: (هیچ 
خبری ندارم... لعنت به همه اونهایی که نگذاشتن با 
سیروس خوشبخت بمونیم... لعنت به خواهر او مادر 
و خواهر منم مقصر بودن ولی نمی تونم اونهارو نفرین 
کنم...» شهره همینطور می گفت و اشک می ريخت که 
دخترم به طرز مخصوصی نگاهم کرد منظورش را 
بگیم سیروس هم اینجاست؟) برای دخترم «ابرو» بالا 
روبه شهره گفتم: «ببخشین که ناراحتتون کردم قصد 
نداشتم اینطوری بشه.» دختر جوان تبسمی کرد و گفت: 
(نه... من الان چند ساله» یعنی از فردای همان روزی که با 
دخالتهای دو خانواده از سیروس جداشدم هر شب که 





حالا هم برم که مامان اینه | منتظرند...» و خداحافظی 
کرد و رفت. همانطور که به سوی سالن مردانه می‌رفتیم 
دخترم گفت:«دلم خیلی برایش سوخت... کاش بهش 
می گفتیم سیروس هم اینجاست...» 

خندیدم و گفتم: «میگیم... ولی موقعی که مطمئن 
شدیم «سیروس) هم دوست داره اونو ببینه» چون دلم 
نمیاد غرورش بشکنه حالا تواینجا باش تامن به سراغ 
سیروس برم و بیارمش بیرون» این را گفتم وداخل سالن 
e‏ 
فامیل عروس که از قبل می‌شناختشان -مشغول 
صحبت بود. برای اینکه توجهش را جلب کنم کنارش 
ایستادم و گفتم:«خب تعریف کن اقاسیروسمارو 
تحویل نمی گیری؟» ك 

خندید و گفت:«اختیار دارین» و سپس ارام ارام 
me‏ ۳ رس وین 
رسیدیم نه گذاشتم و نه برداشتم و بی‌مقدمه گفتم: 


(رفیقت ایتجاست آقاسیروس؟ ) ابتدا منظورم را ۳ 
۱ 
از واژه ( (رفیسق) انفهمد و گفت: ۳ و درعین 1 ان 


حال سیگاری به لب گذاشت و فند ک 

رارو .به آرا زمزمه ل 
شن کر می زمز و 

کردم: (شهره»! ی 


طوری دستش لرزید که وس = 
فند ک به زمین افتاد و حودش 
تب که درعت که داد,نفس اش ۰ 
به شمارش افتاد و گفت:«کو؟ 13 سر : 
کجاست؟»این راد حالی گفت که 
رنگش مثل گچ سفید شده‌بود. گفتم:«آرام باش 
سیروس ابنطوری همه رو تابلومی کنی اینطرف) سر 
تکان‌داد و خواست چیزی بگوید که یکمرتبه نگاهش به 
سویی دیگر افتاد و باهراس گفت:«وای... خواهرم داره 
میاداینطرف ...ا گه «سهیلا) بفهمه «شضهره) اینجاست 
نمی گذاره یکدقیقه هم بمونم...» 

این را گفت و سکوت کرد سهیلا امد و بعد از اينکه 
کوتاه و مختصر با من و دخترم سلام و علیک کرد. رو 
به‌برادرش گفت:«چی‌ شده؟ جحرارنگت پریده؟ از 
اون دوردی دم که تااین آقابهت یک چیزی گفت به هم 
ریختی [و سپس روبه من ادامه داد] چی به داداشم گفتین 
E TS‏ 

سیروس معترض اش شد:«(چی داری میگی 
ها .اسان .۱ 

نگذاشتم حرفش تمام شود وبا خونسردی گفتم: 
(من از دوستان قدیمی سیروس هستم و داشتم بهش 
می گفتم اون موقع که متاهل بودی و با شهره زند گی 
می کردی خیلی سر حال تر و قبراق تر بودی...! بهش 
گفتم معلومه دراین چند سال خیلی داغون شدی... شما 
هم حرفمو قبول دارین سهیلا خانم؟...» 

زن که به نظر ۳۵ ساله می آمد گویی با شستیدن نام 
«شسهره» آتش به جانش افتاد که گفت: «شمانمی خواد 
نگران داداش 
اون دختره است که عین هنل جگرخوار...» سیروس ده 
CL O E‏ 
TS‏ 
پیش مامان آینهاء منم حرفم تمام شد میام.» 


من باشین, اتفاقاً اگه داغون هم شده ارثیه 





سهیلا که دور شد به سیروس گفتم: «(شماره 
موبایلت‌روبدهبه من وهروقت برات 9/۷15[ یابه 
فول رازه ارات مکی نم اه اف 
ایستادی... سیروس یکقدم رفت و ایستاد و گفت: «من 
بابست رفتار سهیلاعذر می‌خوام 8 
۳ .که 
نتونستین شسهره‌رو بیارین, فقط بهش بگین سیروس 
گفت؛الان از خدافقط دو ارزو دارم اول اینکه دوباره 
شهره‌روبه دست بیارم» و دوم اینکه؛اگر آرزوی اولم 
برآورده‌نشد.بمیرم... فقط همین» سیروس این جمله 
آخری رابابغض گفت ورفت. دور که شد خواستم به 
غزل بگویم باید به سراغ شهره برود اما... اما هیچوقت 
چش مان دخترم را آنطوربارانی ندیده‌بودم ظاهر از 

















یلها سیروس متاثر شده بو د که گفت: «بابا.. حرا 
بعضی از خانواده‌ها دوست ندارند بچه‌هاشون |[ یا 
برادرشون ] خوشبخت بشن؟ چرا...) 

نوازشش کردم و گفتم: صدهاسال است که 
بزر کث بن روانشناسان و عالمان داد ال هی ا 
تو هستند که می‌خوای من جوابش رو بدم دخترم اما 
مهم اينه که من و توامشب یک جفت از عشاق‌رو 
که خانواده‌هاشون اونهارادارند نابودمی کنند به‌هم 
برسانیم» حالا هم بهتره به سراغ شهره بری و طوری که 
خانوادهاش متوجه نشن» پیاریش همین جا... 

این را گفتم واورفت ومن‌هم تصمیم گرفتم چرخی 
توی باغ بزنم و ببینم محل دنجی پیدامی کنم؟ پیدا کر دم» 
گوشه باغ محوطه‌ای کوچک و پر از گل بود که جلویش 
یک پیرمرد روی چهارپایه نشسته بود. وقتی متوجه شد 
که‌من آنجارانگاه‌می‌کنم گفت:«ورود به آنجاممنوعه 
یعنی خود صاحب باغ که من باغبانش هستم به همه 
کسانی که اینجا عروسی می گیرند اعلام می کنه که چون 
آنجا یک گلخانه حیلی کمیاب دایر کرده» هیچکس حق 
نداره پابه آنجا بگذاره...» حالادیگر مطمئن شده بودم 
اینجا همان جایی است که دنبالش می گردم. کنار پیرمرد 
نشستم وسیگاری تعارفش کردم و حرف دلم رازدم 
۱ 


رطاای ث مش (۵) ۲ مرو AV3‏ 


ساله و یک مرد ۲٣‏ ساله دعوت دارند که شش سال قبل 
ازهم جداشدن»ولی هنوزعاشق همدیگرهستند با 
این توضیح که از ترس خحانواده‌هاشون جرأت نکردن به 
سراغ‌همدیگربرن. اما ظاه رآ تقدی رامشب اونهارو اینجا 
به هم رس‌انده. منتهی چون همچنان خانواده‌هایشان 
مراقبشان هستند. جایی برای صحبت کر دن ندارند» 
حالا شما پدرجان دوست داری مانع این تقدیر بشی. یا 
اینکه برای نیمساعت اجازه میدی اون دو تا جوان داخل 
این گلخانه با هم حرف بزنند؟ 

این را گفتم و حواستم چند اسکناس داخل جیبش 
بگذارم که دستم را گرفت و گفت:«توامام حسین(ع)رو 
قبول داری؟» از سوالش جا خوردم و گفتم: «من ن وکر 
امام حسین(ع) هستم.... منظورت چیه؟) 

این راپیرمرد گفت وموقعی که من برایش قسم 
خوردم. اسکناسها راب رگرداند به حودم و گفت:«پس 
زود برو و بیارشون... ادت باشه فقط دو نفر). 

پیشانی «مشهدی حبیب» رابوسیدم و همانطور 
که به سوی محل قرار می‌رفتم برای سیروس ٩/۷15‏ 
فرستادم: «بیا... زودبیا» به محل فرار که رسدیم 
۲ دخترم وشهره انجاایستاده‌بودند.زن جوان که 

لے از فرط هیجان لکنت زبان گرفته بوده گفت: 





راقطع کردم و گفتم:«خوب گوش 


۳ 99 کن شسهره خانم...اگر امشب بتونی به 


چ ر“ 


زند گی روازسرمی گیری»اگر هم نتونی» 
باید تمام عمر حسرت بکشی و...» حرفم تمام 
نشده بود که رنگ شهره پرید. پشت سرم رانگاه 
کردم که سیروس به درخت تکیه داده بود. بغض 
چنان به گلویش پنجه می کشید که نمی توانست حرف 
بزند. شهره اماء ا اشک می ریخت و زمزمه می کر د: 
«کجا بودی این همه سال بی معرفت...» و سیروس نالید: 
(مهم نیست کجا بودم... فقط خدامی دونه که یک لحظه 
هم از یاد توغافل نبودم و...»نگذاشتم محبتشان ادامه 
پیدا کند و با خنده گفتم: «چون دیدن این قسمت از فیلم 
برای من و دخترم ممنوع اسست. و چون می‌ترسم این 
عروسی - در صورتی که خانواده‌هایتان شمارا ببینند 
-تبدیل به میدان جنگ بشه! لطفاً و زودتر از اینطرف 
بیاین» دقیقه‌ای بعد آن دو داخل گلخانه مشغول درددل 
ظاهر] خواهر سیروس ومادر شهره‌باهمدیگر رخ به‌رخ 
شده و از حضور داماد سابق و عروس سابق باخبر شده 
بودند و هر دو خانواده[ که بو برده بو دند دارد اتفاقی رخ 
می‌دهد ] گوشه و کنار باغ رادنبال عروس و داماد دوم 
آتش از گور تودرمیاد... ولی من پیداشون می‌کنم...» این 
را گفت و خواست برود که غزل نیش‌اش رازد: «گشتم 
نبود... نگرد نیست» بی اختیار خندیدم و سهیلا با خشم 
دور شد. بدبختی این بود که خانواده شهره نیز به من 
مشک وک شده بودند. مادرش که خدا چنین «مادرزنی» 
رانصیب گرگ بیابان هم نکند! رو به من گفت: «برات 
گران تمام میشه» خندیدم و او هم دور شد و... 


بقیه در صفحه ۵۷ 





انسان ده 


۵ 


2 


نبا 


دار د که دنهاند 


۳ 


ن دد ر اد تلا وایی های مه لود جد 


کت گر ۵ و سر د 


فا 


مت ودد 


۰ 


د 


9 ذ اند ر اسل 


انگشت دزد حاماند 

مرد جوانی که هنگام سرقت تجهیزات مکانیکی. 
انگشتش رااز دست داده بود. انگشت قطع شده دست 
او رارو کرد. 

چندی قبل مردی به دادسرای ناحیه یک تهران رفت 
وازسرقت قطعات یکی از خودروهای سنگینش خبر 
داد. این مرد به بازپرس شعبه ۸ گفت: چندی پیش متو جه 
شدم یکی از خودروهای سنگین شرکتم که میلیونها 
دا ها EE‏ 
کو رر فک ای بر کر خر تسوبی ی 
بود احتمال دادم که سرفت از سوی فرد اشنایی انجام 
شده‌باشد و تصمیم گرفتم ماجرارابه پلیس اطلاع دهم. 
پس ازاظهارات این مرد گروهی از کارا گاهان‌ماموریت 
یافتند دربررسی‌های تخصصی رازاین سرقت میلیونی 
رافاش کنند. آنها در بررسی صحنه سرقت به محل پارک 
خودروی رفته و متوجه چند لکه حون شدند که کنار 
خودرو روی زمین ريخته بود. 

۳2 


این درحالی بود که ادامه تحقیقات نشان می داد راننده 
خودرو یک روز پس از سرقت نزد صاحبکار خود رفته 
اه ی ریک ناگ تسار کی اس 
شده است. درخواست مر خحصی کرده است. 

با توجهبه این موضوع و از آنجا که احتمال می‌رفت 
لکه‌های خون در محل سرقت متعلق به راننده باشد. وی به 
عنوان مظنون اصلی سرقت دستگیر و به اداره پلیس انتقال 
یافت و ازاوبا ز جویی شد که لب به اعتراف گشودو گفت: 
نیمه شب به محل پا رک خودرو رفتم و مشسغول سرقت 
یکی از قطعات بسیارسنگین خودرو بودم که نا گهان قطعه 
مس قوط کردوانگشستم/زبند سسوم قطع شد.بهدنبل این 
حادثه درحالی که خون زیادی از من رفته بودهر طوری 
شده‌این قطعه را سرقت کردم و بعد به بیمارستان رفتم و 
پس از باندپیچی انگشستم نزد صاحبکارم بر گشتم و با این 
ری 
از اظهارات این مردباز پرس با صدور قرار قانونی وی را 

برای تحقیقات بیشتر دراختیار کارا گاهان قرار داد. 





A4 8 ٠ +4» :‏ 
رسانده بود. دستگیر شد. 
هفته گذشته وقوع نزاعی مرگبار در بازار کرج به 
ماموران اطلاع داده شد و بلافاصله تیمی از کارا گاهان 
جنایی در محل حضور یافتند. 
آن ان در تحقیقات اولیه پی بردند.مقتول جوانی ۳۰ 
ساله به نام «نادر» است که دقایقی قبل با مردی ناشناس 
بات تس وتان سای ندرب شک 
قانونی کارا گاهان به تفحص برای پی بردن به‌هویت 
عامل این قتل پرداختند و متو جه شدند مقتول از چندی 
قبل مزاحم زنی جوان می‌شده و به همین دلیل باشوهر 
او احتلاف ES CC‏ 


دزدی برق به قيمت جان 
دستکاری کنتور برق برای نپرداختن هزینه. 
یک شهروند تهرانی رابه کام مرگ کشید. 
هفته گذشته افسر نگهبان کلانتری ۱۵۳ شهر ک 
ولیعصر. وقتی مرگ مشکوک مرد ۶۳ ساله‌ای به نام 
«حسن) رابا بازیرس دادسرای جنایی تهرآن درمیان 
گذاشت. این مقام قضایی به ساختمان مورد نظر در 
(شاداباد» رفت وبادیدن جسد «حسن» که از ارتفاع 
E‏ 
رسیدگی به پرونده را اغاز کرد. 
دربررسی و تحقیفات معلوم شد این مرد جوان 
هنگام دستکاری کنتوری که فیوزنداشت. دچار 
برق گرفتگی شده‌وازروی دیوارچند متری به پایین 
سقوط کرده و در دم جان سپرده است. 


احاره نشین‌ها بخو انند 

راز مرد کلاهبردار که با اجاره آپار تمانی در غرب 
تهران آن رابه ء نفر دیگر اجاره داده بود زمانی فاش 
شد که این جهار خانواده همزمان قصد اثاث کشی به 
آپار تمان را داشتند. 
اه ۱ 
کردن آپارتمان مناسب چشمش به آگهی اجارهآپارتمان 
در غرب تهران افتاد و پس از تماس با مالک آپارتمان به 
سرعت وبه اتفاق همسرش به نشانی مورد نظر رفت 
وپس زبازدید آپارتمان تصمیم گرفتند انجارارهن 
کنند. دقایقی بعد آنهابه همراه‌مالک به بنگاهی که در 
آن نزدیکی بود رفتضد وپس ازیرداخت ۱۵ میلیون 
تومان‌برای‌رهن آپارتمان قرارشدبه زودی‌به انجا 
نقل مکان کنند. 

چند روز بعد درحالی که مرد میانسال و همسرش 
تمامی اناه ود رادر یک کامیون بار گیری کرده بودند 
و قصد اثاث کشی به خانه جدید راداشتند با صحنه 
عجیبی مواجه شدند آنها با دیدن سه خانواده دیگر 
که‌همزمان قصد اثاث کشی به این آپارتمان را داشتند» 


الاعات حل 2 رو ۳۳۳۶ 


هویت متهم به قتل که جوانی ۵ساله به نام آرش است 
E‏ یت خر 
و مورد بازجویی قرار گرفت. 

او گفت:نادر از مدتها قبل به صورت تلفنی برای 
همسرم مزاحمت ایجاد می کرد و بی اعتنایی زنم به او 
هیچ فایده‌ای نداشت. تااینکه موضوع رابه من اطلاع داد. 
درحالی که از شنیدن ماجرابه شدت عصبی و ناراحت 
شده‌بودم‌بانادر صحبت کردم واز وی خواستم زاين 
کنافتکاری دست بردارد» ولی نصیحت و صحبت با او 


فایده‌ای‌نداشت. تااینکه‌باوی‌قرار گذاشتم شایدبا 


تهدید و جر وبحث کردن جزیی با اواتمام حجت کنم. 
اماهنگام گفتگو نا گهان کنترل خودم رااز دست دادم و از 
ماشین زنجیری رابرداشتم که یک قفل بزرگ به آن وصل 
بودوباهمان زنجیر و قفل ضربه محکمی به سر نادر زد 
او بی‌حال روی زمین افتاد و متواری شدم. 

بنابراین گزاش» پس ازاعترافات متهم وی باقرار 
بازداشت روانه زندان شد. 


دریافتن دمردی که حودرامالکآیارتمان‌معرفی کرده 
بود. یک کلاهبردار حرفه‌ای است که پس از اجاره دادن 
این محل به چهار خانواده دیگر و دریافت چندین میلیون 
تومان از آنها یابه فرار گذاشته است. 

بهد نبال شکایت این خانواده‌ها از مرد کلاهبردار 
تحقیقات پلیسی در حصوص پرونده آغاز شد. ماموران 
دربررسی‌های اولیه دریافتند که مرد کلاهبردار پس از 
اجاره این اپارتمان با تهیه اسناد جعلی مدعی شده بود 
مالک آپارتمان است وباچاپ آ گهعی درروزنامه‌ها؛ 
دست به فریب طعمه‌های خو د زده است.به این تر تیب 
پس ازاجارهآپارتمان‌به این افرادودریافت مبالغ‌هنگفتی 
از آنها پا به فرار گذاشته و نایدید شده است. 

ماموران‌درادامه‌بررسی‌هادریافتند این شخص یکی 
از مجرمان‌سابقه‌دار است که به تا زگی از زندان آزاد شده 
و همچنین وی علاوه بر کلاهبرداری از مستاجران اقدام 
به خرید چندین خودروی مدل بالا با چک‌های بلامحل 
کرده است. 

ماموران با این سرنخ مخفیگاه متهم در غرب تهران 
راشناسایی و وی رادر یک عملیات ضربتی دستگیر 
اد 
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چراغ سبز ایران. ارو پا 

ایران و اتحادیه ارو یا یس از سه سال تعلیق نسبی بار دیگر 
رسمیت پیدا کر د. 

حضرت آیت‌الّه خامنه‌ای در بیاناتشان به مناسبت 
میلاد حضرت علی -علیه السلام - با اشاره به دستاورد 
ملت‌ایران درمورد کسانی که همچون امریکااز روی 
عناد باحق دستیابی به دانش هسته‌ای و این امتیازبز رگ 
مخالفت می کنند» با کسانی که به ملت ایران و حق آنان 
هسته‌ای هستند. تفاوت قائل می‌شود. 

ایشا ن‌بااشاره‌به موافقت جمهوری اسلامی ایران 
سبرای‌مل اک هباارویانا کد گرد ند :مداکر ەدر صورتی 
پیشرفت خواهد داشت که فضای تهدید بر آن حاکم 
نباشد.اظهارات راهگشای رهبر معظم انقلاب از بر خی 
ابعاد شبیه اظهارات ایشان در یازدهم آبان ماه ۱۳۸۲ 
ودردوره مدیریت دکت رحس روحانی بر پرونده 
هسته‌ای است که دردیدار کار گزاران نظام ایرادشد. 
آیت‌الّه خامنه‌ای د رآن سخنرانی» درست در شرایطی 
که برخی‌ها بر ضرورت خروج از معاهده منم گسترش 
تسلیحات هسته ای ( ۳1 تاکید می کر دند و هر گونه 
مذاکره‌باارویا یا پذیرش پروتکل الحاقی و تعلیق رانشانه 
انفعال می‌دانستند؛ آشکارا از مذاکرات د کتر روحانی با 
تروئیکای اروپا که با حضوربی‌سابقه وزرای امور خارجه 
انگلی س. فرانسه و المان در تهران آغاززشد حمایت 

رهبر معظم انقلاب در این دو سخنرانی بر دو نکته 
طرف مذا کره ایران هشدار دادند هر گز زیاده خواهی نکند 

آن اظهارات راهمگشاو تصمیمات بعدی منجر به 
مذاکرات دو ساله تیم سابق پرونده هسته‌ای با اتحادیه 
اروپاشد که تهران در پناه ان مدا کرات توانست مانع ارجاع 
پرونده به شورای امنیت و تصویب هر گونه تحریم شود 
شورای حکام در اوردو به یک موضوع کاملاعادی تبدیل 
کند.ضمن ان که فر ایند تکمیل دانش هسته‌ای راباارامش 
وب دون فش اربین المللی طی کردو تهدیدات امنیتی و 

اکنون پس از حدودسهسال تعلیق مذاکرات‌ایران 
واتحادیه ارویاو تغییراتی که در پرونده هسته‌ای در 
مقایسهباسال ۱۳۸۶ به وجود آمده از جمله ارجاع 





پرونده به شورای امنیت. صدور چند قطعنامه و همچنین 
اعمال بر خی تحریم‌های بین‌المللی؛ رهبر معظم انقلاب 
باردیگر همانند سال ۱۳۸۲ مذاکره با اتحادیه اروپارا 
رسمیت بخشیدند. 
میهمان و پژه ژنو 

نشست سعید جلیلی. دبیر شورای عالی آمنیت ملی 
وریت وواک اف اوھ عاف کم رها و 
خاویر سولانا؛ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپادر 
حالی روز شسنبه بيست و نهم تیرماه در شهر ژن و کشور 
ویس برگزارشد که ویلیام برنز »معاون وزارت امور 
خارجه آمریکانیز در این نشست حضور داشت. 

مقامات آمریکایی بااین که پیشستر اعلام کرده‌بودند تا 
زمانی که ایران روند غنی سازی اورانیوم رامتوقف نکند. 
نماینده ای برای شرکت در این گفتگوها اعزام نخواهند 
کرد اماباچرخشی ازمواضع قبلی سود عنوان کردند 
آقای برنز مرد شماره سه وزارت امور خارجه این کشور 
که یرو نله همت ای ای ان تیه رور نظ اوق از ذارف به عتوان 
ناظر دراین مذاکرات حاضر خواهد بود اما با آقای جلیلی 
ملاقات جداگانه ای نخواهد داشت. 

حضور ویلیام برن زرا دراین نشسست از جنبه های 
گوناگونی می توان بررسی نمود: 





۱ ۱) موضع عقب نشینی: خبر گزاری امریکایی 
در سیاست گذشته دولت بوش در قال تهران باد کرد. 
خبر گزاری آلمان نیز به نقل از رسانه های آمریکایی 


0 
ات ه 





گزارش داد: حضورویلیام برنزدر ژنودروافع 
بالاترین سطح تماس دیپلما تیک‌بین امریکاوایران از 
زمان قطع روابط تهران -واشنگتن درفروردین سال ۱۳۵۹ 
اسو . 

ات نت e‏ 
ابران فرانه هلاک ات PT‏ اسان 
اینکه این تغییر سیاست «عقب نشینی آمریکا از مواضع 
لادک ده خلو کر ی کا اران روا 
انی اف سس ی کر و و ما کات 
تبلیغی در مذاکرات دو کشور در حصوص استقرار امنیت 
وثبات در عراق نیز پیگیری شده بود. 

کردن گزاره‌های سلبی وجه اثباتی خبر شرکت ویلیام برنز 
رادرمواضع امریکا تعدیل نمایند. گزاره‌های‌سلبی که 
در این زمینه مورد استفاده قرار گرفت عبارت بوداز: این 


ات ی )۷( ۲ ما۸۷ 


بامذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران دیدار کند و پرنزنه 
برای مذا کره بلکه برای شنیدن محتوای مذا کرات حضور 
اوت ااب جال غر رىد اقا ا 
داناپرینو سخنگوی کاخ سفید. اعلام کرد: ویلیام برنز 
برای شر کت دراین گفتگوهامی رود تابشنود و نه اینکه 
گفتن در آنجارانداشته باشد .بااین حال این رسانه‌هادر 
تحلیلهای خود مذاکرات ایران و آمریکا را در زمینه عراق 
بر جسته نمودند وبدین تر تیب وانمود کردند که مذاکره 
بین دو کشوراتفاق تازه‌ای نیست.اگر چه حضور ویلیام 
هخا ام او رات که 
تحولی شسگرف در مناسبات دو کشورارزیابی کردو در 
گرفتن زستی دنیلما تیک‌داشته‌باشد که اکنون واشنکتن 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بسیار بدان محتاج 
است.درواقع ممکن است هدف اصلی دولت بوش نه 
حل موضوع هسته ای ایران بلکه سروسامان بخشیدن به 
وجهه خود در داخل آمریکا و جلو گیری از تضعیف بیش 
از حد اعتبارو منزلت دیپلماتیک این کشور در عرصه 
میانجی هابی جد ید 

"منوچهرمتکی »وزیر امور خارجه کشورمان اواخر 

هفته گذشته سفری به کشورهای سوریه. تر کیه وعمان 
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متکی در شهر دمشق» پایتخت سوریه درباره تازه 
ترین تحولات خاورمیانه با بشساراسد.رئیس جمهور 
این کشور گفتکو کرد. 

بشاراسد پیشتر گفته بود نیکولا سارکوزی »رئیس 
جمهو ر فر انسه در حاشیه نشست اتحاد مد یترانه ای که 
در شهر پاریس بر گزار شد. از وی خواسته است تا درباره 
راههای حل بحران هسته ای ایران و تضمین تهران در 
تهران تبادل نظر کند. با این حال در خواست فرانسویها از 
سوریه صرف انتقال پیام آنهابه ایران تلقی نمی شود بلکه 
انها خواستارنقش افرینی سوریه در حل و فصل موضوع 
هسته ای اپران نیز شده‌اند.متکی پس از تر ک سوریه 
واردشهرآنکارا؛ پایتخت تر کیه شد.جایی که وزارت 
امور خارجه این کشوراز حضور استفان هدلی ‏ مشاور 
امنیت ملی رئیس جمهور امریکا خبر داد. 

علی‌باباجان »وزیرامورخارجه ترکیه نیز پس از 
دیدار با هدلی تاکید کرد انکارابرای حل بحران بین ایران 
گرفت که مذاکرات دمشق و تل آویوبامیانجیگری ت رکه 
از جمله تلاش برای باز گرداندن بلندیهای اشغالی جولان 
به سو ريه ادامه دارد. 

سفر منطقه ای منوچهر متکی به سوریه و ت رکیه بیشتر 
در پیوند با موضوع هسته ای ارزیابی می گردد. این سفر 
در چارچوب میانجیگری های دوجانبه ترکیه در مذاکره 
سوریه -اسرائیل و همچنین میانجیگری در موضوع 
هسته ای و حل اختلافات‌ایران -امریکاقابل تحلیل 
می باشد. با تو جه به این که علی باباجان در ماه گذشته نیز 
دیدارو گفتگو داشته است» سفر همزمان استیون هدلی 
به ترکیه نیز این گمانه زنی را تقویت می کند. 
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نیاز به روشی برای اندازه گیری 

سالهای سال بود که محققان بهدنبال روشی بودند که 
براساس آن بتوان وضعیت محیط زیست رااندازه گیری 
کرد. پیش ا زآن چنین وضعیتی برای اقتصاد پیش آمده‌بود. 
درزمان ریاست جمهوری «هربرت هوور) در آمر یکا؛ 
نداشتن معیار و شاخصی برای اوضاع اقتصادی سبب 
شد که افر یکا بی ها نتوانستند ورشکستگی اقتصاد خود 
راتشخیص بدهند وبه‌ناگهان در یک بامدادبا بحران 
اقتصادی روبروشدند.اماروزولت ازاقتصادمشهور 
آمریکاپی «سیمون کورنتز» حواست تادست به کارشود 
و هرچه زودتر یک روش اندازه گیری وضعیت اقتصادی 
قابل قبول ابداع کند که جلوی چنین غافلگیربهایی را 
بگیردتانر اسان ان کر ان وضعیت افتصادی را ر را را 
بحران جلو گیری کرد. وبر همین مبنابود که شاخص تولید 
ناخالص ملی یا: 1۷1 متولدشدوبه زودی بجز آمریکا 
در همه نقاط دیگر دنیا هم مورد استفاده قرار گرفت. 

اماامروزوضعیت فاجعه‌بار فضای سبزو محیط 
زیست هم باهمان مشکل مواجه شده است. انواع و 
اقسام آمارها و اظهارنظرهای مختلف و گاه غیرمتجانس 
و گیج کننده نتوانسته یک معیار استانداردوقابل قبول 
دراین زمینه پدید آورد اما اخیرایک گروه کارشناس و 
محقق از دانشگاههای بل و کلمبیا گرد هم آمدند و یک 
معیار جهانی برای اندازه گیری وضعیت محیط زیستی هر 
کشور پدید آوردند که به اختصار «1. 2.۳ نامیده می شود 
که نوعی « 7 در مورد محیط زیست محسوب 
می‌شود. معنای فارسی این سنجش ارقم نشان دهنده 
کارایی محیط زیستی) تر جمه می شود که دران رتبه و 
کارایی یک کشور دررابطه با محیط زیست از صفر تاصد 
درجه‌بندی گردیده است. 

حال پس از به دست آم دن این مقیاس جهانی, تیم 





INDIAN OCEAN 


درحالی که در سرنو 







۷ 
ا 


۳ 


شت سازترین دوران برای بقای ,7 ۱ 





یسک گزارش مهم از فضای سبز و محیط 
زیست در جهان از انانکه کامهای بر جسته 
برداشته‌اند و کشورهایی که همچنان 
دست روی دست گذاشتهاند و اینکه 
آینده جهان, محیط زیست و مسردم دنیا 
/ چکونه به یکدیکر کره خورده است 





مشترک دانشگاهی فوق نخستین گزارش کامل خودرا که 
کشورهای جهان در آن پوشش داده شده انتشار داده‌اند. 
گرچه‌باید اعتراف کرد که این مقیاس هنو زهم درب رگیرنده 
همه جوانب امر نیست و تا کامل شدن راه طولائی در پیش 
دارد چرا که این شساخحص دربر گیرنده‌بررسی ۵شاحخه 
محیط زیستی از مکانه ای‌ماهیگیری گر فته تا کربن آزاد 
شده‌درهوای تنفسی و ازمنابع جنگلی تا کیفیت اب را 
دربر می گیرد اما قدرمسلم شاخه‌های دیگری نیز باید به‌آن 
اضافه شود. 

نکته دیگر اینکه باهمه کوشش به عمل آمده گرچه 
آمارهایی نظیر تخمین میزان کربن درهوای تنفسی که 
پس از ۲۰ سال فعالیت مداوم و پیگیری از جانب سازمان 
ملل» معتبر و قابل اعتماد است. اما در بر خی شاخه‌ها مانند 
بررسی صنایع بازیافتی و استفاده‌اززباله که آمارارسالی 
ازسوی کش ورها چندان کامل ومطمئن نیست. شک و 
تردیدهایی می تواند و جود داشته باشد اما بااهمه این اماو 
اگرهاشاخحص «آ 7 بهترین و کاملترین شاخحصی است 
که درباره‌وضعیت محیط زیست کشورهامی تواند ملاک 


عمل قرار گیرد. 
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٠ 1‏ برگردان: بهروز بهرامی 
ام 


ان 
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حال بابررسی اجمالی که روی نخستین گزارش 

رسمی در مقوله ۳-۳-1 انجام شده متوجه می شسویم 
که برخی از نتایج به دست آم ده غافلگیر کننده و جذاب 
می‌باشد. البته در ابتداهمانگونه که تقریباً همگان انتظار 
داشتند.این کشورهای کو جک وثروتمند در منطقه 
اسکاندیناوی (سوئدنروژ فنلاند» دانمارک وایسلند) 
می باشند که از نقطه نظر تو جه به محیط زیست‌ورشد 
جنگل‌هاءمکانها و مقامهای بالارابه خو داختصاص داده‌اند 
وبازهم همانگونه که همگان انتظار داشتیم» این کشورها 
وجوامع فقیر آفریقایی هستند که مقامهای آخر جدول را 
به خود اختصاص داده‌اند. امادراین ميان یک نکته قابل 
تو جه وغیرمنتظره‌این است که‌اندازه‌وبزرگی مساحت 
دز کی رها سای تست ود فسوی ق 
کشورهای بزرگ را مشاهده کنیم. حال آنکه حتی مورد 
غیر منتظره‌تن ملاک نبودن در مدهای سرانه کشورهااست 
که می توانیم در هر گروهی کشورهای فقیر و یاثرو تمندرا 
مشاهده کنیم. در این میان حتی می توانیم از چین ذ کر کنیم. 
چینی‌هاسالها است که درباره وضعیت محیط زیست و 
فضای سبز خود. به بحث و جدل پر داخته‌اند و معتقدند که 
جمعیت در کشورآنهابیش از اندازه متمرکزاست و فقر 
بیش از حد درزند گی مردم» مطرح است که آنها بتوانند 
تفکر و ذهنیت ریز در هر ت وفضای 
سبزبه کار گیرند. البته آمارو ارقام این ادعارابی‌اثر می‌کند. 
چين با تو جه به گروهی که از نقطه نظر درامد سرانه به ان 
تعلق دارد. مقام آخررادر آن گروه در دست دارد آن هم در 
پشت سرویتنام. حال آنکه‌در همان گروه از نقطه نظر د رآمد 
سرانه» کشور کلمبیا تلاشهای بسیاری رادررابطه بانجات 
محبط زیست وافزایش فضای سبزصورت داده است. 
حال اگر کلمبیا که از نقطه نظر فقر شرایطی نظیر چین دارد. 
قادر به تو جه به این مقوله اسست. پرسش این است که جرا 








چین نباید فادر باشد؟ درواقع چین که با جمعیتی 
معادل یکچهارم از مجموع جمعیت زمین باید 
بیشتر از همه در مورد محیط زیست وفضای 
سبز. مسوولانه عمل کند. در مقایسه باسایر 
کشورهای جنوب شرقی اسیا که همسایگان 
به نمایش می گذارد. بخصوص از نظر حمایت 
از مردم دراطراف مناطق صنعتی و کارخانه‌ها 
واز میان رفتن فضای سبزدر همسایگی مناطق 
صنعتی» چین بسیار ضعیف عمل کرده است. 
درواقع با توجهی کامل و همه‌جانبه به وضعیت 
کشورباید عذروبهانه و توجیهی به نام فقر را 
کنار بگذارد. در حقیقت TEPA‏ جند واقعیت 
تلخ رادر خصوص مشکلات محیط زیستی در 
چین آشکار کرده است. از جمله اینکه» با توجه 
به به کار گیری ذغالسنگ.برای راه‌اندازی مراکز 
تأمین نیرو در چین و در نتیجه رها شدن کربن در 
فضای تنفسی و در جو مقدار زیادی سولفور هم 
در جواین کشوررهامی شود که این سولفوربه 
نوبه خود به بارانهای اسیدی تبدیل می شود که 
می تواند نابو د کننده شماره یک گیاهان و درختان 
لقب گیرد. درواقع چین از نظر تولید بارانهای اسیدی 
درآمار ۳-1 یکی از خطرناک‌ترین کشورهاشناخته 


* 


و ی 





آمریکا و شباهت به چین 

حال‌بانگاهی به وضعیت آمریکاو اولویت‌های محیط 
was PI‏ تاهت‌ها قابل توجهی به چين 
راآشکار می کند. درواقع مانند چین آمریکاهم در گروهی 
که از نقطه نظر درآمد سرانه به آن تعلق دارد صاحب رتبه 
بسیارپایینی است که آن هم بیشتر از حد به دلیل رهاساختن 
گازهای مختلف در هوای تنفسی و در سطح زمین است. 
سوخت صنعتی استفاده فراوان می کند که همان ایجاد 
باران‌های اسیدی نتیجه فاجعه آمیز آن است. 

آف رگا فال اروش است ار ان که روت ال اما 
هوای‌با کیزه و توحه به محیط زد بست ایجاد نمی کندو 
سیاست‌های موثرتری در این مورد لازم است. 

تاثیر موارد نامر بو ط 

البته بايد تو جه داشت که از موارد مختلفی که روی 
موقعیت در کشورهای مختلف تاثیر گذارمی‌باشد. 
همه آنها الزاما بامحیط زیست و فضای سبز مر تبط نیستند. 
برای‌منال.نگاهی اجمالی به گزارش تازه‌از جانب 1 
می بان شند ودولت‌هایشان پایدار بوده و قادر می‌باشند تا 
به کشسورهای دیگر در وضعیت محیط زیست و فضای 
سبز خود برخوردار می‌شوند. درواقع پنج کشور در منطقه 
وفضای‌سبزومحیط زیست ورتبه [--دربالاترین 
درحات قرار دارند. 



























دراين ميان اگرچه اروپاو کشورهای اروپایی, به طور 
کلی فاصله فراوانی ميان خود و سایر کشورهای جهان از 
نقطه نظر وضعیت‌های محیط زیستی ایجاد کرده‌اند اما 
آلمان کش وری است که خود به تنهایی سایر کشورهای 
اروپایی راپشت سر گذاشته است. به همین دلیل هم 
کارشناستان و ید وهش کر ان ازدودانشگاه‌یا و کلمیا که 
پروژه آ--آراراه‌ان دازی کرده‌اند. آلمان رابه‌عنوان 
کش ورنمونه ازنظر تو جه به محیط زیست وفضای‌سبز 
معرفی کرده‌اند. آلمانها از کنترل کربن و رهاشدن آن در 
محیط زیست گرفته تا استفاده بهینه از آب برای مصارف 
صنعتی و کشاورزی. کنترل دربه کار گیری‌سموم‌برای 
با کیب از ی یطوط ور ۶1 و همچنین پاکسازی آب و 
داشستن حداقل املاح د رآب یک نمونه‌است.البته آلمان 
در رده‌بندی کلی دارای مقام سیزدهم می‌باشد امابا توجه 
به اینکه آلمان یک کشور کاملاً صنعتی» بوده با این همه و 
با حجم عظیم تولیدات صنعتی. اجازه نداده تامردم قربانی 
درامد و ثروت شده و تو جه به محیط زیست و فضای سبز 
رابه عنوان یک سیاست لازم‌الا جرا در اولویت قرار داده 
است قابل تحسین است. فرانسه. کانادا و آتریش هم خود 
رادرمیان رتبه‌های‌بالا جای‌داده‌اند»امایک خبر كاملا 
غیرمنتظره حضور کستاریکا در مقام پنجم است که آن 
هم به دلیل توجه توریستها به آن کشسور و سیاست‌های 
حمایت کننده از وحش و حیوانات گوناگون امکان پذیر 
شده است. 

بررسی آماری 

وسرانجام نوبت آن رسیده تابه بررسی گزارش ٤-‏ 
[- ]در سطح جهان بپردازیم. درد رجه اول به مهمترین 
گزارش یعنی رده‌بندی یارتبه‌بندی ازنظر کارایی و توجه 
به فضای سبزو محیط زیست می‌پردازیم که وضعیت 
عمومی هر کشورو پا منطقه رااز نقطه نظر سیاست‌های 
کلی و نتیجه گیریهای عمومی درقبال این سياست‌ها به 
مانشان می‌دهد. 


اطلاعات ل ۲ مدا ۸۷ 







رتبه -کشور -۴-۴-1 رتبه -کشور - ۲-۲-1 


۱-سوئیس ٩۹۵/۵‏ ۲ ها 
۲-سوند - ٩۳/۱‏ ۷-آلبانی 

حور ور کک ۸-روسبه 
۶-فنلاند ٩۱/6‏ ۰۹-شیلی ۸۳/۱ 
۵- کستاریکا - ٩۰/۵‏ ۰-اسیانیا 
ا ۱- لو کزامبورگ 
۷-نیوزلند - ۸۸/٩۹‏ ۲- پاناما 

۸-لتونی ۸۸/۸ ۳-جمهوری دومینیکن 
4-کلمبیا ۸۸/۲۳ ۶-ایر لند 

6۰- فرانسه ۸۸۷/۸ ۰۵-برزیل 
۱-ابسلند ۸۷/۱ - ارو گوثه 
۲-کانادا ۸۱/۱ ۷- گر جستان 
۱/۲ ۸-آرژانتین 
۶-انگلستان ۸۳/۳ ۳۹-آمریکا 
۵-اسلوانی - ۸0/۳ ۰- تایوان ۸۰/۸ 
-لیتوانی ۸0/۲ ۶۱-کوبا 
۷-اسلواکی  ۸۷--‏ 4۲-لهستان 
۸-یرتغال ۸۵/۸ ۳-بلوروس 
۹-استونی ۸۵/۲ ۶-یونان 
۰-کرواسی ۸/۲ 46۵-ونزوئلا 
۱-زاپن ۸۶/۵ 7 ۶-استرالیا 
۲-اکوادور ۷-مکزیک 
۳-مجارستان ۸-بوسنی 
۶-ایتالیا 4-اسرائیل 
۵-دانمارک ۰-سریلانکا - ۷۹/۵ 


لازمبهذکراست که‌اين رده‌بن دی تارتبه یکصد 
و پنجاهم‌انجام شده که کشورنیجردر آفریقا بااعتبار 
فقط (1) به این مقام رسیده است که کیفیت بسیار بد در 
آب مصرفی و آتش‌سوزیهای پیاپی در میان‌درختان 
داده است. 

درمیان سایر کشورهاهم بایدازبلژیک وهلنددر 
مقامهای ۵۲و ۵۳.رومانی» چک و بلغارستان درمقامهای 
۷ ۷ و ۱ ترکيه و کره جنوبی در مقامهای ۱۱ و CW‏ 
ایران در رتبه ۸ عربستان در مقام ۸۸و سرانجام چين 
دررتبه ۱۰۵ نام برد. 

در مقاسه باو ضعبت اقتصادی 

امادر رده‌بندی کشورها با تو جه به درآمد سرانه‌هم 
تقسیم‌بندی ز بر به دست امد است: 

# در میان‌ده‌در صد نحست ازنظر درا مد سرانه: 
بهترین:سولئیس ‌با۹۵/۵ ضعیف‌ترین:هلند با 
VA/V‏ 

# در میان ده درصد نهایی از نظر درآمد سرانه: 
a > aS e‏ ی با 1 [16 

# و در مین ده‌درصد فقیر: بهترین تانزانیابا 1۲/۹ 
وضعیف ترین نيج ربا ا 


بقیه در صفحه ۴۶ 





مر دانی که عهر خودر 


۰ 


اده خدمت خلق ہی گمار ند و نای ۱< 


تبار ی 


۰ 


کنند ده 


۰ یج 


هر مور 


٩ ان‎ 


ایند 


سار ل دهد 








کود کان لوس 

کو د کانی که مورد محبت و حمایت‌های زیاداولیای 
خودقراردارند.انسانهایی پرتوقع‌بارمی آیند.آنهاچنین 
تصورمی کنند که همه باید مطابق ميل انها رفتار کنند و 
همه چیز باید مطابق خحواست و اراده آنها شکل بگیرد و 
اگر کسی برعکس آن عمل کند. آنها شاکی می‌شوند و به 
دیگران پناه‌می‌برند و خودرابادنیایی تیره و تار روبرو 
می‌بینند. آنها فکر می کنند کسانی که اط رافشان هستند» 
آنهارادرک نمی کنند وبرایشان این امرغیرقابل تحمل 
است. این نوع والدین با پشتیبانی‌های افراطی خود توان 
و قدرت تصمیم گیری برای حل مشکلات رااز کودکان 
می گیرند. در این صورت چطور می توانند انتظار داشته 
باشند که آنها انسانهایی کامل و مصمم بار بیایند و بتوانند 
برای حل مشکلات خود چاره‌ای بیندیشند واگر خطا 
واشتباهی در کاری که به آنها محول شده‌انجام دادند 
أن را درست کنند؟! 


خانم الهام السادات طباطبایی وکیل 
داد گستری» کارشناس ارشد حقوق 
خصو صی و مدرس دانشگاه 

درروزهای پنجشنبه ازساعت۱۰الی ۱۳ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود . 


پرسش اول: وصیتنامه‌ای عجیب! 

سه‌ماهی می گذرد که پدرشوهرم فوت کرده‌است 
و ازایشان تنهایک منزل باقی مانده است که وصیت 
نموده‌مادامی که همسرم (یعنی مادرشوهرم) زنده است 
هیچ شسخصی حق فروش منزل راندارد و این درحالی 
ات کی کر حووی درف همم اسر درز ی 
منزل در گیری پیش امده است. برای چنین مساله‌ای جه 
راهکاری وجود دارد؟ 

پاسسخ: وصیت‌نامهی پدرشسوهر مرحوم شما 
مشمول ماده‌ی ۶۱ قانون مدنی است. یعنی حق عمری» 
که از مصادیق حق انتضاع است. در این حق ایجاد شده 
قبض شر ط صحت است (ماده‌ی ۶۷ قانون مدنی) این 
حق عمری تملیک نیست چون مال حبس می شود و 


آقای سعید مجید ی نژاد (وکیل پایه 


حقوق خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








روحیه این نوع کود کان 
کودکان نازپرورده تحمل شکست راندارند و علاوه 
بر آن روحیه‌همکاری و زندگی جمعی واجتماعی آنهابه 
طرز قابل توجهی تضعیف می‌شود. چون والدین آنها فقط 
تعریف و تمجید کرده‌اند و از خطاهای ریزو درشت انها 
گذشتاند. والدین باید به کودکان خود باد بدهند که اگر 
حطایی انجام دادند باید پذیرای این امر باشند و بدانند که 
هر انسانی حطاو اشتباه می کند و انهاباید در صدد برخورد 
درست خود با این اشتباه و اصلاح خود برآیند. 
رفتارهای والدین 
والدینی که در طول روزبه فعالیت شغلی مشغول 
بود‌ند و شب خحسته فرزندان خحود را از مهد کودک یامنزل 
فامیل به خانه‌م ی آورند و دیگر حوصله تربیت و تعلیم 
کودکان خود راندارند. به سرعت تسلیم خواسته‌های 
غیرمنطقی آنهامی شوند. کودک نیز ف کر می کند حق 
داردهرکاری که دوست دارد انجام بدهد. بعضی ازاین 
رفتارهای‌والدین نتیجه ا!حساس گناهی است مبنی براینکه 
وقت خود را صرف کودکشان نکرده‌اند! 
محدود بت های مناسب 
قائل شدن محدودیتهایی که مناسب سن و شرایط 
ک ودک باشد.به‌اومی اموزد که حق نداردازمهربانی 
وعواطف دیگران‌بهنفع خوداستفاده کن دوبابهانه 


حق فروش گرفته می‌شسود. حق عمری متصل به تصرف 
دو حالت دارد: 
است)بهاین معنا که حتیاگرزن‌درزمان زنده‌بودن آن 
مرحوم در ان خانه زند گی می کرده است این خود مفهوم 
قبض و تصرف رادارد. 

اما ای ور ا یه ناف ود دون سا حون 
به قبض درنیامده دیگر تنها آن زن نیست که حق دارد بلکه 
دیگران نیز به عنوان ورثه می‌توانند تقاضای فروش خانه را 
کنند و آن زن دیگر نمی تواند سایر ورثه رااز ارث بياندازد. 
(از باب حقوقی) 

این حق عمری نه وصیت عهدی است ونه تملیکی 
زیراممکناست اصلاطرف مالک نبوده‌باضد و بایدقبل 
از فوت. به تصرف زن دهد و اگر به تصرف بدهد از تاریخ 
فوت.زن حق داردبه ادامه‌ی تصرف به واسطه‌ی قبض 
ایجاد شده فبر داز 3: 

پرسش دوم: پاسخی بدون ارائه پر سش 

جناب آقای ح -پ از مهاباده تنهااقدام به ارسال‌مدارک 
مربوطه نمو دید و از مطرح نمودن پرسش خودتان غافل 
شماداشتم به شرح زیراست که‌اگر منطبق بامنظور شما 


ا ا 
وکیل د اد گستری 
در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 


الاعات حل MO‏ ۳۳۳۶ 





گرفتن» دیگران را تسلیم خواست‌های غیرمنطقی خود 
کودکانشان در تربیت درست و متعادل است. نه اینکه 
به کودکانش ان امتیازات فراوان ونادرست درمقابل 
خواسته‌های غیر منطقی آنها بدهند. 
بازی در کو چه 

اگر والدین دوست ندارند کود کانشان در کوچه 
بازی کنند باید ببینند که در خانه چیزی رامی خواهند 
جایگه ین این کار کنند, خوابیدن» نشستن یا با حو اهر 
وبرادر خود گلاویزشدن؟!اگرراهی منطقی و صحیح 
دارند تااوسر گرم شود وبتواندانرژی خودراخالی کند و 
بعضی از مهارتها را یاد بگیرد. خیلی خوب است. اما اگر 
کودک دوست داشت در کو چه بازی کند. والدین باید 
به این نکته تو جه داشته باشند که نمی توانند بگویند همه 
بچه‌های کوچه بد هستند و بچه آنها پاک‌ترین و بهترین 
کر دک است اون به او با یل بکو نید که من بهشما اعتماد 
دارم و شاید بعضی از بچه‌ها حرفهای بد بزنند. ولی من 
این ترا یمن ات ست نات به او انس کوت او ت 
دهند و بگویند: به تو اجازه می دهم در کوچه بازی کنی» 
ولی‌اگر یکبار کارهای ناشایست بچه‌هاراانجام دهی» 
از کوچه رفتن محروم می‌شوی! 


نبسود. می توانید باروابط عمومی مجله تماس حاصل 
ساو اا چاو وال کدرا اون ارس ارک 
مطرح نمایید: 

برای گرفتن وام ازبانک نیاز به معرفی ضامن یا 
ضامن‌هایی است که بستگی به نوع بانک دارد. بر خی 
از بانکهایک ضامن می‌خواهند و برخی دیگر سه 
الى چهار ضامن. در هر صورت به چنین ضمانتی. 
مسوولیت تضامنی گفته می شود که مفهوم آن این 
است که هریک ازوام گیرن ده و ضامن یا ضامنها به 
تنهایی در قبال پرداخت کلیه‌ی مبلغ وام مسوولیت 
دارند وبه علت اینکه جنین مسوولیتی تضامنی است 
نمی توانند به قراردادهایی که‌مابین خودشان‌برای 
پرداخت وام درقبال بانک است استناد نمایند و هر 
قراردادی که بر حلاف قوانین بانک باشد از نقطه نظر 
بانک باطل وبلااثراست و تنهادرروابط شخصی و 
بلافصل طرفین است که موثر می‌باشد به همین علت 
بوده که رأی داد گاه کال به( له کا ادو کو امیت 
وحتی اگر خواهان تقاضای تجدیدنظرخواهی کند 
به علت اینکه برای اثبات ادعای خود فاقد ادله‌ی کافی 
است رای صادره در مر حلهی تجدیدنظر خواهی 
تایید خواهد شد و جایی برای نگرانی شسماباقی 


5 آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 
| دند آن رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 





دارند وقاد ر به کاشت د ند ان» ار تود نسی. 

جراحی لته و د ند ان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس 
حاصل فرمایند . 











قابل توحه علاقمندان به مشاوره 


کودک و خانواده. این مشاوره به مدت 
دو هفته بر قرار نخواهد بود. 





سرحل یی 


-اشاره: 

اغلسب مادربسیاری ازمواقع در وغ می گوییم و 
با تغییر شکل دادن واقعیت می کوشیم دروغ‌هایمان 
راتو جیه کنیماولی وقتی یکی از کود کانماندروع 
کو چکی می گوید. بسیار عصبی و بر اشفته می‌شویم! 
اصولاازنگاه کود کان فهم تفاوت بین واقعیت و 
دروغ مشکل است و شکل گیری این فهم در کود ک. 
به زمان نیاز دارد. 

زمانی که کودک به تشخیص میان وافعیت و رویا 
می پر دازد. یاد می گیرد که دروغ. دروغ اسست. حتی 
اگر مصلحتی باشد. کود ک در حدودهفت سالگی 
نسبت به دروغ گفتن احساس بدی پیدامی کند. حتی 
اگر کسی متو جه دروغگویی او نشده باشد. 

کسودک دراین سن.مفهوم کاربد. مجازات و 
جنایت را درک می کند و شاید می ترسد که حتی اگر 
والد ید بنش برای دروغ گویی اش او را تنبیه نکنند. خدا 
او را محازات کند! 

کودک درحدود ۱۱یا ۱۲سالگی به ارزیابی 
واقع. قعیت‌ها می پردازد که این امر نشانگر بلوغ و پختگی 
و تجربه او است. دراین سن. کودک این موضوع 
رادرک می کند که حامعه بر مبنای اعتمادبناشده 
است و اگر نتواند اعتماد مردم را جلب کند. شکست 
خواهد خورد. 

بنابرایسن دروغگکویسی وراستگویی درسنین 
مختلف تعابیر مختلفی دارد. وقتی کود کتان دروع 
می گوید. آن ریک مشکل شخصیتی نیندارند. بلکه از 
راه‌حل‌هایی که دریی امده‌اند استفاده کنید تا کودک 


توقع زیاد و فر ار از تنبیه 

#مادری ۰ساله و خانه‌دارهستم. تنهافرزندم که 
پسری ده‌ساله است. از بدو ورود به پیش دبستانی. گاهی 
اوقات به نظر می‌رسید که دروغ می گوید امابه تدریج 
این رفتارش برایش به شکل عادت درامد. 

به طور کلی من مادر بسیار راحت و آسان گیری 
هستم و از یسرم حمایت می‌کنم اماهمسرم فردی 
سخت گیر و منضبط است و می خواهد پسر مان به نحو 
عالی تربیت شسود.لیکن هر چقدربیشتر سخت گیری 
می کند» پسرم بیشتر دروغ می گوید. باو جود اينکه پسرم 
هردروغی که می گوید اشکار می شود و به دنبال اشکار 
شدن آن از جانب من یا پدرش مورد نصیحت توهین و 
حتی تنبیه قرار می گیرد. اما نمی‌دانم به چه دلیل دوباره 
دروغ می گوید.درضمن سطح توقع همسرم خیلی بالا 





| ست و دوست دارد یس مان در تحصیل. ورزش و هنر 
بهترین باشد. شاید به همین دلیل که نمی تواند خواسته‌های 
ماراعملی کند دروغ می گوید! 

* یا این نوع رفتار او فقط در خانه صورت می گیرد 
يا در مدرسه هم اتفاق می‌افتد؟ 

8 بله در مدرسه هم دروغ زیاد می گوید. دوستانش 
بهاومی گویند. خالی‌بند و معلماش‌هم می گوید»مرتب 
می گوید.بهنظر شسمااز چه راهی می‌توانم به او کمک کنم 
که دروغ‌نگوید ویک زند گی واقعی همراه‌باصداقت و 
واستکو ب را یاد بگیرد؟ 

به یا داشسته‌باشسید که بچه‌هابه چه ار دلیل درو 
می گویند» برای فرار از تنبیه» برای اجتناب از انجام کاری» 
برای دستکاری ویاساخت چیزهای بهت ر ونظرات 






توقعات بسیار بالای همسرتان و 


خی ع رآ واقعا راهنا ان رآبه‌دسستمی آووند وس رای 
کسب تایید وبهبود خودینداره تصوراینکه آنان کارهارا 
بهتر از آنچه دیگران از آن انتظار دارند انجام می‌دهند. 
فرزندشمابه دلیل سخت گیریها و توقعات بسیار بالای 
همسرتان‌وبرای فراراز تنبیه دروغ‌می گوید.باپایین 
آوردن سطح توقعتان نسبت به فرزند تان» به او کمک کنید 
تابه شمااعتماد کند. زمانی که توقعات والدین از فرزند 
بسیار بالاست. او مجبور است برای حفاظت از خودش 
دروغ‌بگوید. زیرازمانی که نمی تواند از عهده‌این توقعات 
برآیدو حقیقت رابگوید تنبیه می‌شسودافرزندتان‌رادر 
شرایطی قرارندهید که احتمال دروغ گفتن در آن‌باشد. 
وقتی فرزندتان احساس می کند که در شرایط سختی رار 
گرفته وراه چاره‌ای ندارد و ازپیامدرفتارش می ترسد» فکر 
می کند دروغگویی وضعیتش را بهبود می‌بخشد. بنابراین 
دروغگوی ابزاری در جهت حمایتش می‌شود. هر گز به 
اونگویید«جه کسی این کاررا کرده؟»یابه‌او تهمت 


لیات )۳( ۲ مرا و۸۷ 


نزنی دونگویید«تواین کاررا کردی»بااین کاراورا 
مجبور به دروغگویی می کنید. سعی کنید ارام باشید. 
هر گونه واکنش تنداز جانب شمابه او یادمی دهد تابرای 
اجتناب از خشم و عصبانیت شماءدروغ‌بگوید واین 
کار برایش به صورت عادت شود به ارامی, اما محکم 
با اوروبرو شسوید. با صداقت و درستی پیامدهای لازم 
ومناسب رابه اونشان دهید.واکنش‌هاوبرخوردهای 
شدید ممکن است فرزند تان را یاغی. غیرقابل انعطاف 
و دروغگو کند. 
بچه‌های بز ر گترء بیشتر دروغ می گویند 

بچه‌ه ای بزر گتر بیشتر دروغ می گویند زیرا 
می خو اهند دوستانتان راتحت تاثیر قراردهند وخودشان 
رادر نظر دیگران بهتر جلوه دهند. آنان یاد می گیرند تابه 
دیگران آن چیزی را بگویند که حوشایندشان است و به 
شنیدنش تمایل دارند. بنابراین دروغ می گویند. زمانی 
این عادت را ترک می کنند که دوستانشان و دیگران به 
دروغ‌هایشان دیگر توجه نکنند هرگز, هرگز پسرتان را 
«دروغگو» خطاب نکنید. این عمل تحقیر کننده است 
و اسیب زیادی به اعتماد به نفس اومی‌زند و فرزندتان 
ممکن است آن راواقعیت بین داردو خودرادروغگو 
بداند. 

به او بگویید گاهی ساده‌تر است که به جای بیان 
حقیقت دروغ بگوييمامانهایتاً موجب ایجاد احساس 
گناه در ما می‌شود. 

به پسرتان اجازه اشتباه کردن بدهید. زمانی که 
از اوانتظاردارید. بدون نقص باشداوبرای مخفی 
کردن اشتباهش به هر ترفندی متوسل می‌شود.اجازه 
دهید بداند که اشکالی ندارد. اشتباه کند و اگر صادق و 
روراست باشد ایمن است. 

آموزش صادق بودن 

تفاوت‌بین «درهمه‌مواردصادق‌بودن»و«گاهی 
باصداقت عمل نکردن» رابه‌ا و آموزش دهید. به او 
بیاموزید که تنها دروعی که مورد ترش اسجتت: 33 
مصلخت ام ات که کاه ترا آمسیب سان 
به احساسات دیگران می‌گوییم. همانطور که گاهی 
کودکان عدم صداقت رابی دردسرترمی‌دانند» گاهی 
نیز به صورت بی رحمانه‌ای احساسات و نظرات خود 
رادو رمان اماب انس کل وای مال م کر نان 
«مامان»آن خانم چقدر چاق است؛ دراینجا خوب 
صحبت کردن رابا فرزندتان تمرین کنید. برای مثال به 
اوبگویید «لباسم چطور به نظر می‌رسد؟) و فرزندتان به 
شما جواب خواهد داد. به این وسیله می اموزد چطور 
عقای دش رابی ان کند. خوب صحبت کردن اهمیت 
زیادی‌دارد.ازاوببرسید. گفتن حقیقت یا آسیب رساندن 
به احساسات طرف مقابل ؟ مثلی قدیمی می گوید «اگر 
نمی توانید حرف مطلوبی بزنید. اصلاً چیزی نگویید.» 
این ضرب‌المثل در این جا کاربرد دارد. 

بچه‌ها به چهار دلیل دروغ می گویند: 

- برای فرار از تنبیه 

- برای اجتناب از انجام چیزی 

-برای دستکاری و با ساخت چیزهای بهتر و 
نظرات مطلوب 


- کسب تایید و بهبود خو د پنداره 





ردان گه 


0 


دا هلا کت 


د لمای خامه ش است 


حنصهد حلاج 





آخرالزمان 
در برلین 


«زمانی که روسهابه دروازه‌های برلین رسیدند. 
انتظار فرمانده ان متفقین این بود که پا یتخت المان 
به دلیل اهمیت فرهنگی و سنتی آن در ارو پا با تسلیم 
شدن بدون قبد و شرط آلمانها و یا با پیشروی و 


نبردهای منظم. بدون ایجاد خرابی‌های بیش از حد به 
پایان کار خود برسد. اما در عوض این استالین بود که 
به فرماندهان خود دستور داد تا برای درهم کوبیدن 
برلیسن ازهیسچ فرو گذار نکنند و چنین شد که‌برلین 
آخرزمان یا همان آرماگدون خود را دید...)» 


ژو کف و کونیف در حضور استالین 

درماه‌اوریل وبه سال ۰۱۹۶۵ درحالی که نیروهای 
روسی در یک جبهه عریض که بالغ بر چهارصد 
کیلومتر پهنای این جبهه را تخمین زده بودند. در 
برخی از نقاط حتی به فاصله یکصد کیلومتری از 
پایتخت رایش.برلین» رسیده‌بودند دوژنرال محبوب 
استالین» یعنی ژ و کف و کونیف. از دیکتاتور روسی 
تقاضای ملاقات کرده و به حضور او رسیده بودند. 
درواقع هر دو ژنرال پیروزمند یک هدف داشتند و آن 
هم این بود که پس از نبردهای سنگین و پیشرویهایی 
که نیروهای روسی برای هر کیلومتر از آن؛ بهای بسیار 
سنگینی چه از حیث نفرات و چه از جهت وسایل» 
ابزار و آذوقه پرداخته بودنداکنون اجازه توقف در 











عملیات را از او دریافت کنتل تابا استراحت کافی و 
رسیدن نفرات تازه نفس, ابزار و وسایل جدید. پس 
از چند روز وقفه آنگاه با برنامه وبسیار منظم. آخرین 
مرحله یعنی هجوم به برلین م رکز حکومت رایش را 
در بهترین شرایط اغاز کنند. انها قصد داشتند تابه 
استالین اطمینان بدهند که پیر وزی نهایی قطعی است. 
امساچه‌بهتر که این یروژی بسا نظم و تر تیب وبدون 
تا یر بت یله رطرتی انب ان هم 
دقیقا می‌دانست که خواسته دو ژنرال جحیست جرا که 
قبلا مقدمات آن را از آجودانها و جاسوسهای خود 
در مسرفرماندهی ارتش شنیده بود. به همین دلیل هم 
دیکتاتور روسهاء حتی به انها اجازه نداد تا دهان خود 
رابرای مطرح ساختن تقاضاهای آنها مبنی بر خسته 
بودن نیروهای روسی و نیاز به استراحت و تجدید قوا 
در آنها باز کندودرحالی که‌بالبخند مرموزوهمیشگی 
خود. دستهای خود راهم به یکد یگر می‌مالید. بدون 
هیچ مقدمه‌ای ناگهان پرسید: «آقایان به من بگویید 
که چه کسی زودتر وارد برلین خواهد شد؟)» در همان 
لحظه هر دو ژنرال می‌دانستند که با این پرسش ساده. 
درواقع اب پاکی روی دست انهاريخته شده‌بود و 
دیگر حتی مطرح کردن تقاضاهایشان کاری بیهوده 
می‌باشد. از این رو هر دو درحالی که سعی می کر دند 
بلندتر از دیگری صحبت کنن فریاد زدند: «نیروهای 
سکس مور نقباوو یش 
استالین تبدیل به یکی از قهقهه‌های مشهور او شد. 
درواقع همگان می‌دانستند که یکی از کارهای مورد 
علاقه استالین این بود که میان خدمتگذاران عودش» 
همواره‌ایجادرقابت کند و مشاهده کند که جگونه آنها 
سعی می کنند تا برای خوش خدمتی به ای دیگری را 
پشت سر بگذارند. اکنون در مورد وضعیت نیروهای 
وو ای فا ی 
عملا شرایطی ایجاد کرده بود که این دو زنرال بر سر 
رسیدن به برلین با یکدیگر رقابت کنند. 










تانکهای روسی و نفرات نظامی/ 
این کشور از زمین و جنگنده‌ها 
و بمب افکن‌های متفقین از هوا 
را مشاهده می کنید که به سوی 
رایشتاگ» ساختمان مجلس 
الان فر اکر تن اغات راش 


| سوم پیش می‌روند ۱ 








مم سیون س ۲ مج , 


«و سرانجام نبرددر اروپابه آخرین نقطه یعنی پایتخت رایش سوم ر سید» 





حیله استالین 

اما حیله گری استالین به این مورد ختم نشد. او حتی 
به ژنرالهای خودش گفت که بر طبق اطلاعاتی که به 
صورت محرمانه به دست آورده نیروهای متفقین یعنی 
آمریکا و انگلیس درحال طراحی عملیاتی می‌باشند که 
براساس آن به کمک چتربازان و نیروهایی که توس ط 
گلایدرها (هواپیماهای بدون موتور) پیاده می‌شوند 
رف یک هفته برلین رابه تصرف خود در آورند. 
بنابراینن آنها باید هرچه زودترعملیات حمله به برلین 
را آغاز کنند. در واقع استالین به ژنرالهای خود فهماند 
که اگر همین حالا هم حمله را آغاز کنندء دیر است. این 
درحالی بود که تنها 4۸ ساعت پیش تر ژنرال آیزنهاور 
فرمان ده کل متفقین,» پیامی محرمانه برای استالین 
فرستاده بود و در آن طرح و برنامه مرحله نهایی حمله 
به المان رابرای استالین تشریح کرده بود که براساس 
آن نیروه ای آمریکا و انگلیس منطقه باواریا و جنوب 
آلمان را هدف خواهند گرفت و این امر» هجوم به شهر 
برلین را برعهده نیروهای روسی می گذارد. درواقع از 
دو روز پیش تر استالین می دانست که تنها نبروهای 
روسیباید برلین را اشسغال کنند. اما از روی عمدو 
بااین هدف که ژثرالهایش رابیشتر به عجله و شتاب 
بیندازد این واقعیت رابه گونه‌ای حیله گرانه از انها 
پنهان کرد و در عوض با خبرهایی جعلی, اوضاع را 
وارونه حلوه داد. 


نبرد بر لین 

از سوی دیگرهیتلر که سرانجام با واقعیات نظامی 
آشنا شده بوده یکی از دوستان دیرین خود یعنی هیماو 
را که از نظر استراتژی نظامی ضعیف بود. از فرماندهی 
عزل کردوبه جای او یک زنرال از شرق آلمان را که 
تخصص در استراتژیهای نظامی داشت یعنی ژنرال 
هانریچی رامامور به دفاع از برلین کرده و بدین ترتیب 
در بامداد روز شانزدهم اوریل و به سال ۵ برد 
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سربازان روسی در خیابانهای برلین به پیش می‌روند درحالی که یک سرباز آلمانی کشته شده را 
روی زمین مشاهده می کنید. گفته شده که یکصد هزار سرباز روسی هم در نبردهای خانه به خانه 


برای برلین با غرش سه هزار توپ و هجوم یک میلیون 
و و ی 
اغاز شد. در مقابل انها هم دویست و پنجاه هزار سرباز 
المانی البته با ابزار و مهمات ناقص تر و بدون پشتیبانی 
از جانب هوا اما با شجاعتی کم‌نظیر صف آرایی کرده 
بودند. ژنرال هانریچی می‌دانست که برتری از هر نظر 
باروسهااست. اما او فصد داشت تاروسها برای هر 
مر وروی ۱ بو مردارب ۲ سر یم بل 60 
گران انها را از دنبال کردن کار منصرف کند. چنین هم 
شد و درواقع پیاده نظام روسیه مجبور می‌شد تا بدون 
پوشش و استتار در مقابل تانکها و تویخانه‌های آلمانی 
آن هم از فاصله کم قرار گیرد و میزان تلفات وارد شده 
به روسها چند برابر تلفات المانهاء تخمین زده می‌شد. 
درواقع حتی در هفته اول» هانریچی موفق شد تا حمله 
ژوکف رادفاع کند. اماسیل مهمات و هواپیماهای 
جنگنده ای که آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها برای روسها 
ی دبمار ماع احای که وس بح 
افکن‌های متفقین یعنی آمریکا و انگلیس انجام می‌شد 
وبرتری عددی روسها در کلیه موارد» به گونه‌ای بود 
که سرانجام پس از ده روز نبرد سهمگین و تلفات 
بسیار,راه به سوی برلین گشوده 


شسودوآنگاه‌یکی از عظیم‌ترین | سس سر ور د ورس ت س ن ت ت ت ت سس سس ی رت سر سیر سس سم 


۱ 
نبردهای خیابان به خیابان, کوچه | 
۱ 
به کو چه و خانه به خانه در شهر | 
2 ۱ 
برلین اغاز شد ۱ 
_- ۱ 
ارما گدون در بر لین ۱ 
هیتلر به شکل جنون‌آمیزی | 
مرتباً دستورات تدافعی ارسال | 
می کرد.امادفاع منطقی در کار 
نبود.اما نوجوانان آلمانی که‌هنوز 
موی صورت انها هم نروییده ۱ 
بود با چنان سرسختی و لجاجتی | 
در برابر روسها دفاع می کردند که 1 e‏ 
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تصرف هر سانتی‌متر در برلین را ۳ ون 7 


تبدیل 


برای روسهابه ماجرایی 


+ ده ۳ 


پرچم روسیه را بر فراز آخرین ساختمان برلین که اشغال شد بعنی رایشتاگ به احتزاز درمی‌آورند 


کرده بود. بچه‌های سیزده و چهارده ساله آلمانی 
بطریه ای خالی آب را مملو از مواد منفجره می کردند 
و همراه با این بطریها خود رابه زیر تانکها و نفربرهای 
ور در 6 ۳۱ رز 
برلین و ساختمان رایشتاگ پا مجلس المان نزدیکتر 
می شد ند» سرسختی در نبرد هم بیشتر می‌شد. در این 
میان هیتلر برای وارد کردن تلفات بیشتر به روسهاء 
در رین دمستور خوده غرق کردن کلیه زیرزمین‌ها 
وراههاسابوی و تونلهای شهری و ميان شهری رادر 
آب خواستار لا ترتیب هزاران روسی 
والبته در کنارانها هزاران نفراز مردم المان که در 
زیرزمین‌ها پنهان شده بودند» عرق شدند. سرانجام 
پس از چهارروزنبردسهمگین که درداخل برلین 
صورت گرفت. آخرین اتاق در آخرین ساختمان 
دررایشناگ هم تصرف شد و روسها در میان هلهله 
سربازان حودی علامتآلمان نازی رابر فراز ساختمان 
مجلس آلمان منفجر کرده و بدین ترتیب نبردبرلین 
پایان گرفت. 


نابودی شهر 
امااین نبردهمان گونه‌هم که انتظار می‌رفت به 
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نابسودی یکی از قدیمی ترین پایگاههای تمدن اروپایی 
یعنی شهربرلین منتهی شد. این انه دام به قدری 
همه‌جانبه بود که حتی زمانی که سران متفقین فاتح 
پس از تسلیم بدون قید و شرط المان که چند روز پس 
از اشغال برلین و مرگ هیتلر اعلام شد قصه داشتند تا 
مذاکراتی در مورد سرنوشت‌المان و اروپاداشته باشند 
حتی یک ساختمان سالم هم در شهر پیدانکردند و 
در نتیجه مذاکرات به حومه برلین و منطقه‌ای به نام 
پوتسدام منتقل شد. درواقع باران مرگ از زمین و هوا 
به مدت یک هفته نها به صورت ۲۶ ساعته روی شهر 
برلین باریدن گرفته بود و حتی یک ساعت هم توپخانه 
ویابمب‌افکن‌های متفقین» ریختن آتش بر شهررا 
متوقف نکردند. و بدین ترتیب بود که پس از نبرد. ان 
واقعه را آرما گدون در برلین یا خرزمان دراین شهر 
نامیده‌اند. البته بسیاری از کارشناسان, اها( ۳۳ 
مورخحین معتقدند که این اتفاق نه به حاطر دشمنی و 
خصومت با شهر برلین بلکه به دلیل کشستار میلیونها 
بیگناه توسسط ارتش‌های هیتلر و دستورات جنون آمیز 
او رخ داد. 
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خبرانصراف ناصر از دانشگاه مثل توب تو خانواده و 
محل وبین دوستان و آشنایان ترکید. کی باورمی کردناصر 
آن پسر درسخوان باهوش» سال سوم پزشکی رارها کند و 
بگوید: می‌خواهم بروم دنبال کار و کاسبی! 

یکی می گفت. حتماا زدانشگاهاخراجش کرده‌اند. 
آن یکی می گفت. کاسه‌ای زیر نیم کاسه است...و من که 
پسرعموی ناصربودم هیچ راهی به ذهنم نرسید جزاینکه 
خودم‌بروم شسخصاً از ناصریپرسم که آخه آدم عاقل چرا 
دانشگاه راول کردی. ان هم رشته پزشکی! 

پنج شش سالی بود که خانواده ما تقریباً با خانواده 
عمو قطع رابطه کرده بودند. ماجرایش مفصل است. همین 
قدر بگویم که سر بگومگویی که عمو باعمه‌هايم داشت و 
حاضر نشد طلاهای مادربز رگ رابه آنها بدهد. همه یک 
جورهایی با آنهاقطع رابطه کردند.عموهم اهل این نبود 
کهاز خودش دفاع کندویا توجیهی برای کارش بیاورد. 
بعدازاین همه ال نمی دانستم چطوربروم‌سراغ‌ناصر. 
خلاصه یک روز دل به دریا زدم و رفتم دم خانه عمو... زن 
عمو از دیدن من کمی تعجب کرد و بعد خودش راجمع و 
جور کرد و با احوالپرسی گرم از من استقبال کرد. 

توی خانه یک حال و هوایی بود که خوب نمی توانستم 
معنی آن رابفهمم.مثل آن‌موقع‌هانبود...به نظرم وسایل خانه 
کمترشده‌بود. یاخانه قدیمی تربه نظر می رسید. خللاصه 
نمی‌دانستم چه حسی است که مرا ازار می‌دهد. اما یفین 
داشتم که آن خانه» خانه پنج شش سال قبل عمو نبود. 

کمی نشستم تا عمو از بیرون آمد. بعد هم دخترعموها 
یکی یکی ازس رکاررسیدند. پرسیدم: پسس ناصر 


کحاست؟ 

عمو گفت: عسلویه کار می کند... اینجا نیست. 

گفتم: عسلویه؟! 

گفت: خب آره دیگه... دانشگاه‌راول کردورفت 
سراغ کار... 


گفتم: چرا؟ 

زن عمو تو حرف عموپرید و گفت: ازرشته پزشکی 
خوشش نیامد. خون حالش رابه هم می‌زد. 

دیگر مطمئن شدم مردم بی ربط حرف نمی زنند و 
کاسهای زيرنیم کاسه است. ناصر عاشق پزشکی بودو از 


زهرا رشیدی مزجین 








این بچه لوسهانبود که بگوید از ون می ترسم یا حالم رابه 
هم می‌زند... زن عموناشیگری کرده‌بود. این چیزها اصلا 
به ناصر نمی امد. خلاصه بعد از یک ساعت. بلند شدم و 
از خانه‌شسان بیرون آمدم... چمند روز به حال و هوای خانه 
عمو فکر می کردم. حتی موضوع رابه برادرم هم گفتم. او 
هم چیزی سر درنیاورد... د خترعموهایم مثل آن موقع‌ها 
بشساش وسرحال نبودند و حتی موضوع کار کردنشان هم 
کمی عجیب بود. عمو اصلا اهل این حرفهانبود که اجازه 
بدهد دخترهایش بروند سر کار... تازه از همه مشک وک تر 
اینکه هر چه سوال کردم جواب درست و حسابی به من 
ندادند که کجاو چه کاری انجام می دهند. 

فکر ناصر بیشتر از همه ذهنم رامشغول کرده‌بود. تا 
اینکه از قضایکی از دوستانم گفت: هفته دیگر دارم می‌روم 
عسلویه... می‌ خواهم برادرم را ببینم. 

من‌هسم گفتم: چه خوب من‌هم باتسومی آیم چون 
بر اک a‏ 
E‏ 

راهی عساو یه شدم. به هر بدبختی که‌بودناصر رادیدم. 
سر حال و خوش حال بو د. برعکس همه اعضای خانو اده 
عموخودش سر صحبت راباز کرد وا زدیدن من هم 
خیلی خوشحال شده بود. بهش گفتم: چرادانشگاه را 
ول کردی؟ 

گفت: فقط برای این سوال آمدی؟ 

گفتم: آره... از تو چه پنهان که نگران شسدم. مخصوصاً 
وقتی رفتم خانه پدرت...هیچ کس چیزی نگفت ولی 
اوضاع مثل قبلها هم نبود. 

ناضر سر ی تکان‌دادو گفت: تو همیس» بسر نار ۳ 
بودی...حقباتوست.اوضاع خانواده‌من چندسالی است که 
خیلی خراب شده‌ولی پدرم اصرار دارد که‌هیچ کس خبردار 
نشود. پدرم ورشکست شد و کلی قرض بالا آورد. طلاهای 
مادربزرگ راهم بابت قرضهایش داده بود ولی نمی توانست 
به عمه‌هایم واقعیت رابگوید ومن که دانشگاه قبول شدم 
پدرم گفت هر طور شده از عهده‌هزینه تحصیل توبرمیآییم. 
نگسران نبساش... خواهوهايم رفتند سس کارا کک خرج 
خانواده شوند. مادرم هرچه طلاداشت فروخت. همه 


خانواده خودشان رابه درو دیوارزدند تااز عهده مخارج 
تحصیل من برببایند... اینجوری درس خواندن خیلی سخت 
بود. یکی دو سال اول مدام منتظر بودم یکی از بدهکارها 
پیدایش شود و پدرم بتواند پولش رابگیرد و اوضاع روبه‌راه 


زهرا گونجی 


رفاایارس کا 


شود که نشد. دیگر طاقت نیاوردم و از دانشگاه انصراف 
دادم. فکر کردم زند گی همیشهانطورنیست که ادم دلش 
می خواهد پیش برود... خب دگ دانشگاه رفتن دراقبال من 
نبود...باید فکر شوه ر کر دن خواهرهایم می‌بودم. آنهاشب و 
روز کارمی کردند و خواستگارهایشان راردمی کردند.برای 
همین آمدم عسلویه که هم کار کنم. هم از سوال و جواب 
مردم دور باشم ولی نمی‌دانستم این پسرعموی لجوج من 


تااینجا می‌آید که... 
گفتم: چرابه مانگفتید؟ خب همه فامیل دست به 
دست می دادیم و... 


از عسلویه که آمدم‌همه‌ماجرارابرای پدرم تعریف 
کردم. پدرم اول گفت: به درک... چند روز بعد گفت:یعنی 
وضعشان اینقدر خراب است... هفته بعد گفت: پاشو با 
هم برو یم خانه این برادرلجب ازم ببینم با خودش وزن و 
بچه‌اش چه کر ده... 

حلاصه‌بگویم با کلی اصرار وامتناع بالاخره پدرم عمو 
راوادار کرد که کمک اووبقیه خانواده رابیذیرد...و از ناصر 
خواست دوباره به درسش ادامه بدهد... 

اماناصر که‌دانشگاه‌را کاملا از دست‌داده‌بود»ولی یکی» 
دوسال بعد. وقتی همه چیزروبه راه‌شد باخبر شدم که ناصر 
باز در کنکور شرکت کرده و در رشته پزشکی فول تل.. 
درس می خواند و... 

به این می گویند اراده... ناصر راهمیشه تحسین می کنم. 
او یک مرد واقعی است... 
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مشاور خانواد کی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
جهارشنبه ها ۹٩ E‏ ۱پنج شنبه ها مشاور 


a 
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کی ران ایندهام 


دختری هستم که بعد از گرفتر دیپلم علیرغم 
میل باطنی‌ام و با اصرار خانواده (می گفتند از کودکی 
اسمتان روی هم بوده است) به عقد پسرعموی خود 


رفتار باید ناشی 
از علاقه باشد 


سر جر عرش ا 
من تصور می کنم که اصولا برخورد شسمابا زندگی 
مشترکتان در اینده» از اساس بامشکل مواجه بوده 
است. شماباید بدانید که ازدواج به خودی خود و به 
اندازه کافی دارای پیستی و بلندیها و مشکلات عدیده 
است. بنابراین حداقل در شروع و برای اقدام به ازدواج 
باید از علاقه‌ای عمیق نسبت به شسوهر اینده خودتان 





بر خوردار باشید. شمادر نامه حود. سخن از تغییر رفتار 
برده‌اید» اما آیا این تغییر رفتار همراه با جای گرفتن مهر 
و محبت نسبت به او در شما بوده است؟ ازدواج یک 
پدیده‌ساده نیست که مادر ان هرزمان که بخواهیم با 
تغییرات رفتاری میزان محبت و علاقه خودمان رابالا 
وپایین کنیم. واقعیت این است که در لابلای کلمات 
شمامن از آن شیفتگی که باید یک دختر نسبت به همسر 
آینده‌اش داشته باشد. نشانه ای مشاهده نمی کنم. 
درواقع برای آنکه شما بتوانید نگرانی خود را نسبت به 
اینده» به شکل اساسی برطرف کنید. در درجه اول باید 
خود رابه گونه‌ای راستین قانع کنید که به او علاقه‌مند 
هستید. درواقع من تصور می کنم که ریشه‌هایی E‏ 
علاقه در شما و جود دارد اما به دلایلی که بخشی از انها 
رابازگو کرده‌اید اجازه ظاهر شدن رابه این ریشه‌ها 
نداده‌اید. وگرنه مطمئن باشید که به این ساد گی‌ها آن 
هم دراین عصر و زمانه به ازدواج با او تن نمی‌دادید. 
وحتی باز هم به این ساد گیها نمی توانستید تابه قول 
خودتان» تغییرات رفتاری رانسبت به او در خودتان به 
وجود آورید.بنابراین مطمئن باشید که در اعماق و جود 
شمامحبت و علاقه نسبت به او وجود دارد. فقط بايد 
آن را در خودتان جستجو کنید. آنگاه زمانی که خودتان 
به این مهر و علاقه خود پی بردید آنوقت مواردی را 
که از آن نام برده‌اید» به راحتی حل می کنید. 








درآمدم. این درحالی بود که من علاقه زیادی به رفتن 
به دانش‌گاه داشتم. به خاطر همین دچار افسردگی 
شدم و نتوانستم پیش دانشگاهی را ادامه بدهم. بعد از 
مدتی با مراجعه به دیگران و نصیحت و راهنمایی انان 
در رفتارم تغییر به وجود آوردم وسعی کردم رفتار 
مناسب و پسندیده‌تری با او داشته باشم. اما دخالتهای 
مادرم (حامی دامادش است) سبب می شود نتوانم 
زندگی ارامی داشته باشم. و درحال حاضر که تخییر 
رفتار داده‌ام همسرم رفتار مناسبی بامن ندارد و 
مرامحرم راز خود نمی‌داند. گاهی در مقابل دیگران 
مراسرزنش می کند. برحی رفتارهای او رادرذیل 
می‌آورم و از شمامی‌خواهم که مرا راهنمایی کنید که 


چگو نه رفتار کنم تاقبل ازاينکه زیر یک سقف برویم 


مرا محرم راز خود نمی‌داند. گاهی در 
مقابل دیکران مراسرزنش می‌کند 


استراتژی برای زند گی مشت رک 

وامادرباره‌مواردی که از ان شاکی هستید. در مورد 
رفتار مادرتان باید بگویم که کاملاً مشخص است که او 
به شما هم علاقه‌مند است» اما درواقع با رفتار خودش 
ار دارد تاالخویی برای شما 
باشسد. به هیچ وجه نباید تصور کنید که مادرتان میان 
TT‏ ۳ جرا که‌اصلا 
چنین تصوری منطقی نیست. در مورد رفتار همسرتان 
با شماهم به نظر می‌رسد که او به خاطر محبتی که 
ازش ماس اس ما 





۳ 


۴ 


نباشد. درواقع شما هر دو نیاز دارید به اینکه ماسک را 


از چهره خود بردارید و نسبت به یکدیگر ندار و بدون 
شیله و پیله باشید. در حقیقت همانگونه که خحودتان 


اطاعات ی ۲ مداد ۸۷ 


به تفاهم رسیده باشیم. 

۱-بااینکه من همسر عقدی او هستم اما احتیاجات 
مادی مرابراورده نمی‌سازد. 

اد انس سا مادو سو زار 
پیروی می کند. صحبتها و درددلهایش را به جای اینکه 
به من بگوید. به او می گوید. 

۳-ازنوع شغل» میزان درآمد و دوستانش هیچ 
اطلاعی ندارم و در این مورد سخنی نمی گوید. ۱ 

۶-بااینکه درآمد دارد اما درآمدش راتماما 
تحت اختیار حانواده‌اش قرار می‌دهد و اصلاً حساب 
س ان اون نارق 

۵-با اینکه می داند با مراجعه به مشاور خانواد گی 
می‌توانیم مشکلاتمان را برطرف کنیم اصلاً حاضر به 
همکاری و مراجعه به مشاور نیست. 

من نگران زندگی آینده‌ام هستم به من بگویید چه 
رفتاری داشته باشم تابتوانم اعتمادش راجلب کنم و 
او مرا به عنوان همسر بپذیرد. 

مح از یزد 


هم گفته‌اید باید قبل از آنکه زند گی در زیر یک سقف 
راآغاز کنید باید به محبت نسبت به یکدیگر اطمینان 
داشته باشید. اما درباره شرایط مالی و وضعیت‌های 
دیگر هم مطمئن باشید که اگر پایه واساس زندگی 
مشسترک شماکه عشق و محبت می‌باشد. سر جایش 
قرار داشته باشد, آنگاه موارد دیگر هم طبیعتا در جای 
خود قرار می گیرند. درواقع شما در شروع زندگی باید 
استراتژی و برنامه زندگی خودتان رابا گفتگو طراحی 
کنید. اینکه درامد او چقدراست واینکه وضعیت 
ها وضو لااستر ان ی مان ما 
باید چگونه باشد. باید حتی قبل از آغاز زند گی مشترک 
کر ار کر را 
خحانوادهبااو است و این شامل امور مالی هم هست و 
حتی این امر که تاچه ميزان او می تواند به پدرو مادر 
خودش کمک کند هم باید در همین گفتگوها درباره 
استراتژی مالی مشخص شود. شمانباید هميشه در 
انتظار باشید که او در همه چیز آغا زکننده باشد بلکه 
باید آنچه را که در ذهن دارید بااو درمیان بگذارید و 
آنگاه اگر نتیجه منطقی عاید شمانشد. می توانید از 
پدر و مادر خود به عنوان بزرگتر کمک گرفته و از آنها 
بخواهید تا مباحث لازم را مطرح کنند. درحقیقت به 
نظر می‌رسد که نوعی لج و لجبازی کودکانه بین شما 
دونفر کاررامشکل کرده است وبرای‌اینکه به او 
کا کم هواس مس وان رل از 
بردارید. هیچ اشکالی ندارد که شماشروع کنید و در 
یرت کر یرب یی این کر راح را 
آب کردن یخ‌ها می‌باشد. چرا که همانگونه که قبلا 
هم گفته شد. هر دوی شمااگر بتوانید عشق. علاقه 
ودلسوزی‌رانسبت به یکدیگر اثبات کنید» مطمئن 
باشید که | کثریت قریب به اتفاق مشکلاتی که از آنها 
نام برده‌اید. به راحتی برطرف خواهند شد. چرا که 
خانه‌ای که با عشق روشن شود در ان خاموشی وجود 
نخواهد داشت. 

موفق و پیروز باشید 
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- برو بیرون... گفتم زود برو بیرون... به من نزدیک نشو 
یه قدم دیگه برداری طوری داد می زنم که همسایه‌هابریزن 
اینجا... 
تازه خودت که مردم رو می شناسی هیچ کس هیچ چیزرو 
از چشم من نمی بینه» همه می گن لابد دختره خودش مشکل 
داشته... بهتره صداتو ببری... 

- گفتم به من نزدیک نشو واسم مهم نیست چی بکن... 
اگه یه قدم دیگه نزدیک بشی جیغ می کشم... 

-بسه دختره چش سفید. این عو ض دستت درد نکنه 
است.اگه من نبودم که بعد از اون گور به گورشده که من 
بدبخت رو زیر دست هر کس وناکس ول کرد؛ توو اون و ننه 
وداداشت. گوشه خیابونا ول بودین. به خیال خو دت دختر 
شاه پریونی وباید یه پسر پولدار ناد دستت روبگیره. وایسا 
منو بیشتر از این عصبانی نکن... 
کی این طوری مثل گرگ به جون ابسروی دختر نامادریش 
کے کی مامان واست یا بیش بذاره: 

-زن...؟!به موقعش خودم بلدم زن بگیرم اما حالاوقت 
بعضی تسویه حسابای قد یمیه. این طوریشو نشنیده‌بودی؟ 
ولی من هم دیدم و هم شنیدم. یعنی خودم قربانیش بودم. 

وبعد تعریف کرد: 

۱۱۰ اساله‌بودم که برادر نامادریم همون زن دوم بابام 
قبل ازننه تو به زور کمربندش به بهانه این که نمره امتحان 
علومم پنج شده بود» به اسم درس خون نبودن منو کتک می 
زد.هردو سه روزیه مرتبه اون حیوون روانی به بهانه های 
حوردن قضیه روبه‌بابام بگم... زن باب ام‌هم یه جوردیگه 
باسیخ کباب زدن‌وداغ کردن به بهونه‌های مختلف ازارم 
مادا 

تمام و جودم از ترس می لرزید. پیراهنم رابه خود چسبانده 
بودم و سعی می کردم بین اسباب و اثاثیه ای که دورتادوراتاق 
چیده شده بود راه گریزی از نگاههای ناپاک و دستهای آلوده 
«نادر» پیدا کنم. عقلم به جایی نمی رسید. نمی دانستم چطور 

-نادر گوش کن...به حدااین کار درست‌نیست... ببین 
آخه گناه من چیه که توا زاون بی انصاف یه زمانی آزار واذیت 
دیدی؟مگهنه‌این که‌مامانم ازوقتی‌باباباازدواج کرد تورو 
هم مثل بچه ی خودش بزرگ کرد وبهت رسید. تاوقتی بابا 
زنده بود که تو همیشه مثل من ودامیر» بهش مامان می گفتی و 
وقت سرت داد بزنه یا دعوات کنه... یعنی... 

ناگهان در خانه با آهنگ سنگینی برهم برخورد. 

-مامان مامان... به «الناز) نشون بدم چی خریدیم... 

اه خدار رو شکر... این صدای امیر بود. به نظر می رسید 
درست درنیمه راه سقو ط از فرا ز یک بلندی به عمق دره‌ای 





یداد ندرم ای 


بی انتهاء به طور معجزه آسایی نجات پیدا کرده بودم. حال 
خودرانمی فهمیدم. صدای امیر براد رکو چکم همان قدر 
که مایه آرامش و خرسندی مرافراهم می کرد باعث بروز 
عباتت و وشن حاط ر ادر نك او که درک لحه ما 
گرگ گر سنه ای که طعمه رااز دهان و چنگالش ربو ده‌باشندء 
به خود می پیچید و مستاصل در دو سه قدمی من به سرو 
موهایش چنگ می زد. لحظه ای بعد به خود آمد و برآشفته 
وفص گت 

-حواست رو جمع کن دختر...اگه يه کلمهبەننەت 
راپورت منوبدی دیگه جاتون تواین خونه نیست...باید 
رین خونه مردم کلم جل و پلاستون روهم می‌ریزم 
توی خیابون» حالیت شد؟.. تو که نمی خوای از ارث باب 
محروم بشی» هان؟! 

بعد هم مثل فنراز جایش کنده شدوبه یک چشم برهم 
زدن از خانه بیرون زد. 

تابه خود آمدم مامان و امیر توی اتاق بودند. 

مطمشن بودم صورتم ی پیانگر حال و روزم 
هست با این حال جملات اخر نادر وترس از دربه دری و 
سرگردانی و گرسنگی مراناخودا گاه برآن داشت تادر مقابل 
سوالات چپ وراست مامان که انگار ناراحت و مشوش به 
نظرمی رسید و از مشاهده حالت آشفته من کنجکاو شده 
بود. سکوت کنم. 

-حالت خوبه الناز؟ جته؟ جی شده؟ کسی اذیتت کرده 
دشر ؟ توی مدرسهاتفاقی افتاده...داداشت موقع رفتن 
عصبانی به نظر می رسید... اگه حرفتون شده بگو ؟! 

-نه... نه... هیچی ... فقط زور میکه... 

مام ان با تعجب نگاهی به سرتاپای من انداخت و 
کف 

-یعنی جی دخترجون نادر خیلی زحمت مارو کشیده 
بعد از مرگ بابای خدابیامرزت اون همیشه و همه جاهوای 
ماروداشته.اگه حمایت‌هاش نبودمعلوم نبود چه‌بلایی 
سر مامی اومد؟! 

1 ¥ ¥ 

اعصابم بهم ریخته بود. دیگر درآن خانه احساس امنیت 
نمی کردم. می دانستم وقتی نادر تصمیم به کاری بگیر د دیگر 
چیزی جلودارش نیست. 

رنج رویایی اوباحوادث رقت‌باری که زند گی اش را 
دجارطوف ان وبلایا کرده‌بود مرابران‌می‌داشت تاازاین 
پس از او فاصله بگیرم. 

مدتی پیش وقتی برای اولین بار حکایت کودکی دردناک 
نادررااززبان ماد شنیدم با تمام وجودبرخود لرزیدم.. 
ناپدری در آخرین روزهای عمرش از ترس مرگ ویابرای 


آرامش وجدان ناآرامش لب به سخن گشوده و پرده از راز 


نادر برداشته بود. 

ناپدری ام قبل از ازدواج بامادرم دوبار طم تلخ شکست 
راچشیده بود. ان طوری که شنیده ام و تاجایی که به یاد دارم 
اومرد آبرومند» تودار و صبوری بود که در گوشه ای از بازار 
پارچه فروش ها حجره ای از مرحوم پدرش برای او به ارث 
مانده بود. درست مثل خانه ی قدیمی که در خیابان امیریه از 


نج م 
الاعات شم O‏ ۳۳۳ 





پدربرایش بر جامانده‌بود. بعداز سالگرد پدر»اوباوساطت و 
بزرگتری عمه اش به خواستگاری شرافت خانم می رود. 

خیلی زود بساط عروسی فراهم شد و عروس و داماد در 
همان خانه قدیمی در کنارمادر و خواهر داماد که دختر جوانی 
مک ا کشا را اغا ی کل 

مدتی بعد از عروسی تنگی نفس و گاه گر فتگی مجراهای 
تنفسی عروس. عاملی بردگ رگونی حال او شده و عرصه رابر 
وی تنگ می کند.این رویدادبابارداری‌روزبه روزافزایش 
یافته و دست آخربه هنگام زایمان زن جوان رادچار ناراحتی 
ودردسرمی کند. تااين که هنگام زایمان جان به جان آفرین 
تسلیم می کند. دو سال بعد از این واقعه عمه جوان نامزد کرد 
وان دک زمانی بعدمادریزرگ درشرایطی که‌از مد تهاقبل 
زمین گیرشده‌بود در گذشت. یک سال ونیم بعد از فوت 
مادربزرگ عمه به خانه بخت می رود و بابا تنها یک روز بعد 
از عروسی خواهرش با «زیبا»؛ زن معلوم الحالی که پشت 
سرش حرف و حدیث زياد بود. پیوند زناشویی می بندد. زیبا 
کس و کار درست و حسابی نداشت جز یک برادر معتاد به نام 
مجید که به خاطر سوء پیشینه اش بین اشنایان و اطرافیان طرد 
شده بود. این طور که بابا برای مامان تعریف کرده رفتارهای 
عجیب و دور از اخلاق «مجید» باعث شده بو داز همان ابتدا 
رای تاد aE‏ کف رز 
بفهمد زیبا ینهانی از شوهر برادرش رابه خانه راه می دهد 
و گاه‌ازام وال خانه و پول حرجی کمکی هم به اومی کند. 
مجید در این رفت و آمدها دور از چشم شوهر خواهر» نمک 
خورده و نمکدان می شکند وروزی کاربالامی گیرد و قضیه 
برملامی شود که دیگر خیلی دیر شده است. از طرفی در این 
مدت.نادر که ازدوران کودکی در حجره پدر کار می کرد 
وفادار به او ماند و محرم اسرارش شد... 

روزی یکی از همسایه ها سراسیمه خود رابه حجره 
می رساند و خبر از خودسوزی همسر «علی خان) می دهد. 
خبر کوتاه» گنگ و باورنکردنی بود اما واقعیت داشت. کسی 
نفهمید چرازیبادست به چنین عمل غافلگیرانه ای زده است» 
اماد رگوشه زیرزمین خانه‌همسایه‌هانادررادر حالی که کتک 
سختی خورده بود. پیدا می کنند. نادر مدتها تحت معالجات 
جسمی وروحی پزشکان بود. اما این درمان ادامه پیدانکرد 
وهمین که حال‌وروزظاهری ک ودک خبر از بهبوداوداد 
بزرگترها مطمئن شدند اوسلامتی کامل خود رابازيافته 
است. اما یس از مدت کوتاهی ازاین حادثه او با پرخاشگری» 
ناسا زگاری و آزارواذیت همکلاسی هایش سرو صدای 
اولیای مدرسه رادر می آورد. 

وسال ر اا از ا شه یا 
خواهرش با مامان آشنامی شود. مامان و عمه بتول در کلاس 
خیاطی با هم دوست شدند. 

نتیجه این اشنایی به ازدواج ان دو ختم شد. در ان زمان 
پدر اصلی من فوت کرده بودو ی ما ای بعد که به نظر می 
رسید. روحیه نادر بهتر شده است. وضع درس و مشفش نیز 
ظاهرا رو بهبود گذاشت. اما اغلب اوبدون اطلاع سایرین 
خودرادراتاقش حبس می کرد ازاجتماع گریزان بودولااقل 
دو سه سالی به دوراز چشم‌باباسیگارمی کشید. مامان‌ازهمان 





روزهای‌اول‌پی به‌ماجرابرده‌بوداماسعی‌نداشت بابرملا 
کردن فضیه پسر رارو در روی پدر خانواده قرار دهد. 

اپدریم دست بزن نداشست یاد ندارم بامن یا مامان با 
حتی نادردعوایی کرده‌باشد.بااین حال جذبه خاصی داشت 
جوری که ما ازاو حساب می بردیم شاید همین جلبه بود 
که باعث شد در زمان حیاتش ازگل نازکتر به ما نگوید. ولی 
وقتی بابااسکته کرد وزمین گیر شد تقریبا رفته رفته نادر امور 
مد لو هرن رآ در دست کر نت و یا ار کار اتاد کے و کد 
اا ار ارک کے مان بر و اه اداد 
بااین حال هیچ وقت خبالش راهم نمی کردم روزی برسد 
که نادر رودرویم بایستد و وقیحانه عزم خود را برای ریختن 
آبرویم جزم کرده و گوهر عفتم راهدف قرار دهد. 

هنوز پنجاه روزبیشترازفوت بابانگذشته است. ترس 
از دربه دری وتهدیدهای نادرنمی گذارد درست فکر کنم. 
درسم خوب است و آرزوهای زیادی برای آینده‌ام دارم 
اگر فقط چهار سال وقت داشته باشم بارم رامی بندم و وضع 
مامان و امیررا سامان می دهم. 

نمی دانم هرآنچه گذشته را باید برای مامان بگویم یا 
نه؟!... شساید بهتر باشد قبل از فکر کر دن به دانشگاه و ادامه 
تحصیل به فکر کار باشم اما آخر چه طوری ممکن است؟ 
من‌هنوزدیپلم نگرفته‌ام. کجابه یک دختردانش آموزدوم 
دبیرستانی کار می دهند؟! 

احساس ضعف می کنم.نه ناهار خورده‌ام ونه میلی به 
شام دارم. حس می کے شقیقه هایم هران است که متلاشی 
شود. تمام وجودم در تب ونگرانی می سوزد. احساس تهوع 
لحظه ای دست از سرم برنمی دارد. هرصدایی ناگهان مرا از 
جامی کند. امشب به بهانه این بهم ریختگی حال و روزم 
مادرم رامتقاعد کرده ام تا پیش او بخوابم! او دلیل این آشفته 
حالی رانمی فهمد ومن ازاین که‌نمی توانم همه چیز رابرا 
یاو تعریف کنم بیش از هر چیزدیگر عصبی و کلافه ام. 
نمی دانم کی شب به انتهارسید. اولن تیغ روشنایی صبح 
خواب پراکنده و سبک مرابرید. گرسنه ام امارغبتی هم 
برای خوردن صبحانه ن دارم به خصوص که مجبورم روبه 
روی نادر بنشینم ووانمود کنم که هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
درمدرسه‌هرطوری‌شده‌وقت‌رامی گذرانم. شب هم می 
کرو کار قات را یت د اند رو مر 
برآشفت فقط یک توهم سیاه زودگذر بود. 

دوسه روزی از ماجرامیگذرد تااين که... سرم درد 
مسی کند.مصادرمی خواهذبرای قس رکنت در مجلس ترسیم 
دخترخاله اش به مسجد برود و من علی رغم ميلم مجبورم به 
EEE E‏ سای رن 
بکنم.دراین حال وروزنادر ارام و مهربان لیوان آب قندی 
به دستم می دهد تابه بالا رفتن فشار افتاده ام کمک کند. دلم 
ا ی 
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روانی بوده است. نباید این طور عجولانه درباره برادرم که ما 
را تحت حمایت خود قرار داده قضاوت کنم. 

حس می کنم سرم گیج می رود. دنیا در لحظه ای پیش 
روپ کدرو تارمی شود.مامان جلوی پاشنه در اتاق ایستاده» 
چهسره اش رابه درستی نمی بینم فقسط جمله ای به من می 
گوید ومن گذراجوابی به اومی‌دهم که برای خودم نیزمفهوم 
نیست. 
دیگر چیزی نمی فهمم تا اینکه... 

ناگهان به نعود آمدم نمی دانم چند دقیقه و ی ساعت را 
به آن حال گذرانده بودم اما وقتی هوش وحواسم سر جایش 





آمد ازوحشت آنچه‌برمن گذشته‌بودبر خودلرزیدم.باور 
کردنی نبود. پس ان محبت چابلوسانه یک نقشه شوم بود 
تامرابفریبد.مدت کوتاهی کافی بود تابه شسرایط جدید 
پی ببرم. خدایان ادر... چطور به خودش اجازه داد این طور 
زند گیم را به باد دهد؟!... 

-گفته بودم مرغ من يه پابیشتر نداره...دیگه‌باهات کاری 
ندارم... سالاخودت می فهمی که زیادم اتفاق مهمی برات 
نیفتاده... پاشوپاش وگریه‌زاری بسه‌دیگه...به جای این بی 
ری مه گرب س وا نس وت رت الضی ون 
همین روزاست که بايد دست و پاتونو جمع کنین و برین يه 
جای دیگه جل و پلاستون رو پهن کنین... 

سواقعا که شرف گر گ‌بیشتر از توست...من به جهنم» 
مامان و امیر جه گناهی کردن؟! 

-خفه شو...برو خداروشکرکن که جونت رو 





نادر با نهایت پستی من و مامان و امیر راز خونه بیرون 
کرد. تا اون روز خیال نمی کردم نادر با چاپلوسی وزرنگی 
حجره و خانه راازدستمان‌دراورده. تازه فهمیدم دلیل آن همه 
رسیدگیهای ظاهری نادر به ناپدری در ایام از کار افتاد گی و 
بیماریش چه بود. او توانسته بود همه چیزرابه اسم خودش 
کند. تنها دستمایه ما مقداری طلاو پول پس انداز مادر بود و 
دویست هزار تومان یولی که نادر با هزار منت به ما داد... 

حالادیگر جدی جدی‌بایددست ازدرس خواندن 
و مدرسه رفتن و آرزوهايم می شستم. ازهمه بدتر آن که 
زند گی مامعلوم نبودازاین پس چگونه باید اداره‌شسود؟! 
بالاخره آنچه نبایداتفاق می افتاد افتاد...من ومامان و امیر 
روانه کوچه و خیابان سدیم.سه چهارروزراد رخانه خاله 
پروانه گذراندیم اما شوهر خسیس و بداحلاق خاله حالمان 
را گرفت و همان روزهای اول به ما فهماند که نمی توانیم 
روی کمک او و خاله حسابی باز کنیم. 

دلم می خواست‌می مردم‌واین روزه ارانمی دیدم. 
درمیان آگهی های کارروزنامه‌ها جستجو کردم تابلکه‌بتوانم 
خرح زندگی وکرایه اتاقی را که از دیروز تاحالا در خانه ای 
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هفت اتاقه اجاره کرده ایم بدهم. یکی از جاهایی که تلفنی 
تماس گرفتم دلم را تا اندازه ای گرم کرد. 

صدای ان سوی تلفن صدایی بود که حس اعتماد از ان 
به وضوح در یافت می شد. 
حصوص بازرگانی بالای میدان هفت تیر. پر مر دی که پیدا 
دید با قیافه ای بهت آلود گفت: 

-اگه واسه مصاحبه اومدی دیر رسیدی دختر جون. 
نی ری 
لحظه در اتاق روبه رو باز شد. 

مردجوانی با ظاهری اراسته و لبخندی گرم و صمیمی 
رو به پیرمرد کردو گفت: 

-مش تقی!امروز از وقتی پشت میزنشستی خیلی 

حس پنهانی به من می گفت او ا گر مدی رش ر کت نباشد» 
حتما یک سمت مهمی دارد. 


-آقامن نیم ساعت پیش با آقایی راجم به کار صحبت 


-اسم شما؟ 

-الناز...الناز... 

-فهمیدم...شسمابامن صحبت کر دید بفرماییدداحل 
اتاق... 

-ولی اون آقا گفتن شمادیگه مصاحبه نمی کنین. منشی 


-اون باباواسه خودش گفته» من قولش رو بهتون دادم 
یادمم نرفته. مگه نگفتی به کار نیاز داری؟ 

انگار خد ادنيا رابه من داده بود. او یسر مدیر شرکت بود 
ومن تصورمی کردم‌دیگرزندگی مان نجات یافته» هر گز 
باورم نمی شدفرزاد) رفته رفته به من دل ببندد. 

ای کاش می توانستم به‌او پاسخ مثبت بدهم. امااو 
تصورش راهم نمی کرد که الناز» دختر منزهی که او فکر می 
کند و میخواهد نیست. 

آقای رئیس مرا تحت فشار قرار داد تا تکلیف خودم رابا 
فرزادروشن کنم.من‌هم‌ساد گی کردم وبه او گفتم که نادر 
چه بلایی به سرم اورده اما او حریصانه مرابرای خود صیغه 
کردبااین شرط که پسرش بویی از قضیه نبردو من حق ماندن 
و کار کردنم همچنان برقرار باشد. 

تنگنای زندگی نکبت بار موجب شد سه چهار ماهی 
تن به این بلاتکلیفی مسخره خرده کننده بسپارم و حالا 
نتیجه اش فراترازننگی است که وجودم رامثل خوره تهدید 
کرده و می کندو نمی دانم چه کنم؟! 

نه روی ماندن دارم و نه پای رفتن... نمی دانم به چه اميد 
ازاتاق کرایهای‌واغوش مادری که تنهاامیدش بعد از خدا 
به من است فرار کنم...اینها راباعجله برایت نوشتم تا توبه 
فریادم برسی. مطمئنا ان روز که تونامه ام رادریافت کنی من 
در کنار مادر و امیر نیستم. شاید هم... 

سرنوشت ودستهای بسته من برای کمک به او و چنین 
خانواده هایی بیش از هر چیز در این زمان پریشانم می کند. 
مدتهاست به خاطر همین ناتوانی هاازادامه این راه دلو 
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ای تنهایی. ذنها تو هستی که در 
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گفتم فقط دختر زیر ۲۵ سال می‌ خواهم! همه 
خند یدند. 

-داداش بچه می خواهی بزرگ کنی؟ 

-بله... می خواهم همانطور که دلم می خواهد 
بزر کش کنم. 
می‌خواست هرچه زودتر ازدواح کنم وسروسامان 
بگیرم. هر سه خواهرم را بسیج کردم که دختری قدبلند 
بیدا کنند. 

برایم مهم بود زنم جوان و زیبا باشد. خواهرهایم 
هم سعی کردند دخترهایی رابه من معرفی کنند که 
همین مشخصات را داشته باشند... به حواستگاری چند 
تااز آنهارفتم. یکی دوتامرانپسندیدند و بقیه رامن 
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نپسندیدم. بالاخره نوبت شهره رسید... به خواستگاری 
بار توی خواب او را دیده‌ام! 

قلبم توی دهنم بود که مبادا شهره جواب رد بدهد. 
۳سال داشت و بسیار زیبابود. روزبعد که خواهرم 
زنگ زد مادرش گفت: 

-شهره می خواهد بیشتر باب رادر شما آشناشودو 
بعد جواب قطعی را بدهد. 

-سعید تو فکر می کنی چرادختربه این جوانی 
حاضر است در مورد ازدواج با تو فکر کند؟! 

من هم با غرور گفتم: 

خواهرم که زن پخته و دنیادیده‌ای بود» سری تکان 
داد و هیچ نگفت. از فردای آن روز مراوده‌های من و 
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اش رطان اسست ود در هس عابه عم 
خطرن‌اک است. می‌خواهم خودم و بچه‌هايم رااز 
دست او نجات دهم. هجده سال است که باز جر دارم 
با او زندگی می کنم. دیگر بس است! تاحالا فقط خودم 
عذاب می کشیدم ولی حالا... 

دخترو پسرم به سن جوانی نزدیکند و داشتن چنین 
مادری برای انها خیلی حطرناک است. همه این سالها 
طلاقش ندادم. چون همه می گفتند بچه هایت رابی‌مادر 
نکن اما چه اشتباه بزرگی کردم! بی‌مادری خیلی بهتر از 
مادری مثل اوست. باید خیلی زودتر از اینها این کار را 
می کردم. اصلا از اولش هم وصله تن من نبود. نمی‌دانم 
چرا با او ازدواج کردم. هجده سال دو تابچه... خحدای 
من فکرش را که می کنم» سرم گیج می‌رود. 

مسادرم نسرین راد رمطسب هکتردیده بسود .ازاو 
خو شش آمد . دختر حوش رنگ و آبی بود. مادرم هم 
فقط دنبال عروس خوشگل می گشت که پزش رابه 
دیگران بدهد. بعد هم ما رفتیم خواستگاری. چند سالی 
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بود که شر کت مهندسی باز کرده‌بودم و کارم بد نبود 
ووضع مالی ام خوب بود. نسرین خیلی زود جواب 
بله راداد. بعدها فهمیدم خانواده اش هم از دست او 
عاصی بودند و می‌خواستند هرچه زودتر او راشوهر 
دهند تا از شرش خلاص شوند! نمی‌دانم به کی رفته!؟ 
مادر متدین و بسیار خوبی دارد. پدرش هم مرد ساده‌ای 
بود» ولی خودش... 
کارهایی می کرد که به نظرم غیرعادی می آمد. یکی» دو 
بارهم‌همان اوایل تهدیدش کردم کهاگ دسست ازاين 
کارهایش برندارد طلاقش می‌دهم. اما سه ماه بعد از 
ازدواجمان باردار شد. دیگر پای یک بچه در ميان بود 
و نمی‌شد به راحتی تصمیم گرفت... 

نسرین دوستان بدی داشت. نه اینکه بگویم 
دوستانش زندگی مارا خراب کردند. اتفاقاً شاهد بودم 
که یک وقت‌هایی با یکی که دوست می‌شد. جطور ریز 
ریزاو را آلوده کارهای خودش می کرد. اوایل افتاده بود 
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شهره‌شروع شد. بعدا زظهرها می رفتم دنبالش وبا او 
به پارک و سینما می‌رفتم. از هر دری حرف می‌زدیم. 
شهره به نظرم نسبت به سن و سالش خیلی پخته تر 
و عاقل تربود. خودش هم می گفت. مرگ نابه‌هنگام 
پدرش و داشتن دو خواهر و برادر کوچکتر اورا خیلی 
زود بزرگ کرد و برای همین دلش می خواهد شوهرش 
مرد پخته‌ای باشد و حوصله سر و کله زدن با پسرهای 
جوان ۲۵ و ۳۰ ساله راندارد. 

خیلی نحوشحال شسدم. فکرمی کردم پس چون 
اختلاف سن هم برایش مهم نیست حتما جواب بله 
را می دهد. 

مراسم عروسی خیلی ساده بر گزار شد. خیلی 
چیزه ا توی ذهنم بود که می‌حواستم اجراکنم. اما 
شهره در مورد هر کدام از آنه اظهارنظرمی کرد. یا 
موافق بود یا مخالف و یا خودش مسوولیت ان رابه 
عه ده می گرفت. کلی خواسته‌های جورو واجوراز 
من داشت و تابه خودم امدم دید عجب! این دختر 
کم‌سن و سال چه راحت دارد یک مرد چهل ساله را 
جمع و جور می کند! 

همه امور خانه وزندگی به عهده او افتاده بودو 
خواهرم با خنده و طعنه به من می گفت: 

-این عروس کم سن و سالی بود که می خواستی به 
میل و خواست خحودت بزرگش کنی ؟ 

عجب داستانی بود! حق با خواهرم بود و من حرفی 
e‏ 


MO 
دیدم ردیف نشسته‌اند و نسرین فال می گیرد و پولهای‎ 
زیادی‌ هم دریافت می‌کند بعد از چند بار جنگ و دعوا‎ 
دیگرتوی خانه این کاررانمی کردو می‌رفت خانه‎ 
دیگران... از فال قهوه رسید به جادو و جاد و گری. باردار‎ 
بود. سیگار می کشید. نمی‌دانید چه حالی می‌شدم وقتی‎ 
بوی سیگار توی خانه پیچیده بود و می ديدم بچه مظلوم‎ 
ما تو این هوانفس می کشد.‎ 

بچه‌داری‌اش وحشتناک بود. گاهی بچه که 
می خوابید» در خانه رامی‌بست و می‌رفت بیرون. بچه 
بیدار می شد.ساعتی گریه می کرد تابالا خره‌همسایه‌ای» 
کسی به دادش می‌رسید!انگار نه انگار مادر بود. بچه 
اولم دچار مشکل روحی شده بود و از تنهایی چنان 
وحشتی داشت شت که سالها گرفتار درمانش بودم. هرچه 
بسه زیان ی و یاب ادعوابه اومی گفتم که‌اين کارها 
درست نیست. باز کار خحودش رامی کرد 

بچه دوم که به دنیا آمد. به او گفتم» حاضرم هرچه 
می خواهد به او بدهم ولی دست از کارهایش بردارد. 
اما فایده‌ای نداشت شت. با دوستانش می‌رفت کیش و قشم 
لباس می‌آورد و می‌فروخت. 

می‌دانستم همه این کارها تمیزو بدون خلاف 
نیست. اما از عه دهاش برنمی امدم. یک شسب. مرد 
غریبه‌ای امد دم خانه ما و داد و فریاد کرد که نسرین او 
را بدبخت کرده و از زنش چک گرفته و... همسایه‌ها 
مدام شکایت می کردند و می گفتند این همه رفت و آمل 
آدمهای جور و واجور چه معنی دارد؟! ا 





تابه خودم آمدم 
ديدم عجب! این دختر 
کر 
راحت دارد یک مرد 
چهل ساله راجمع و 
جور می‌کند! 





که داشت مرا تر و حشک و به میل و حواست خودش 
کر 

اهل ورزش نبودم که به اصرار شهره مجبور شدم در 
سالن بدنسازی ثبت نام کنم و هفته‌ ای سه روز به ورزش 
بروم. اهل سینما اصلا نبودم» ولی چون شسهره خیلی 
شسشسست داتیت از هفته‌ای یک بار می‌رفتیم اا مد 
لباس پوشیدنم عوض شد همه وسایل خانه رابه ميل و 
سلیقه خودش تغییر داد و تابه خودم امدم دیدم... همه 
محاسباتم به هم ریخته... نه تنها من نتوانستم شهره را به 
وی مر هر سک تام ایس کار 
کردافکر می کردم با توجه به پول و تحصیلاتم بازنی 


مادرم هم فقط دنبال 
عروس خوشکل 
به دیگران بدهد 


ازدواج کرده‌ام که چون در س طح پایین تری از من قرار 
دارد. حرف ‌شنوی کاملی از من خواهد داشت»امااین 
من بو دم که حرف شنوی کاملی از شهره داشتم. خلاصه 
اینجوری است دیگرا رد گی غیرقابل پیش‌بینی است 
وهیچ محاسبه و فک رو برنامه‌ریزی در آن نمی تواند 
قطعیت پیدا کند. اکنون از ازدواج ما ۱۵ سال می گذرد. 
اتفاقاً من مرد خوشبختی هستم که باشهره ازدواج کردم 
وبه ميل و دستوراوعمل می‌کنم و چه حوب شد که 
وضعیت غير از این نیست. چون تازه فهمیدم که خود 
من چقدر احتیاح داشستم کسی هدایتم کند تا در کناراو 


















تام ادرم زنده‌بود بچه‌ها رابیشتر می‌بردم پیش 
او.امانسرین نه تنهابه راه راست هدایت نمی شد که 
بدترهم می‌شد. گاهی لابه ای صحبت‌های تلفنی اش 
می‌فهمیدم که دارد زند گی مردم را به هم می‌ریزد... 

بالاخره بعد از این همه ماجرا چند روز پیش توی 
اتاق پسر هفده ساله‌ام سیگار پیدا کردم. کلی داد وفریاد 
راه انداختم و نسرین به دفاع از او گفت که سیگار را 
اوداده است!!حیرت زده‌بودم. برای دخترم لباسهای 
نایسندی می‌خرید. دخترک بیچاره عاشق درس و 
مدرسهاش است.ولی نسرین به هر بهانه‌ای اورااز 
درس خواندن بازمی‌دارد. با خودش می‌برد میهمانی... 





سر ووضع خودش نمی رسد؟!... او دارد بچه‌های مرا 
الوده می کند. دیگر نمی‌ شود این وضع را تحمل کرد. 
دست بدهم. بعید نیست نسرین حتی تو کار خرید 
و فروش مواد مخدر هم باشدا یک زمانی سی دی 
ونوارمی‌فروخت. حالا هم انقدر مخفی کار شده 
است» دخترم افسرده و گوشه گیر... این چه جور مادری 
است؟ آیا واقعاً داشتن این مادر از نداشتن او بدتر 
o‏ 


نات ی ۲ ما ۸۷ 
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امیر سبحان 


]شایان هوشیدری فراهانی 





الا جوان صب فک عقل و مدار امخواه که باه چهار بیگانه است 


9شهاب الدرین سهر ور دای 


دوره سوم ۰ 
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رضوان نیلی پور -اصفهان 


نان گر م 


«رضوان نیلی پور »بانوشتن «نان گرم»قدرت مشاهده و 
توانایی‌های سنجیده‌اش رادر کاربرد هر عنصر داستانی لازم 
"از جمله نظرگاه و زبان مناسب وایجاد حال وهوا-به اثبات 


رسانده است. داستان ساده‌او گیرابی و تا ثبر گذاری خاص خود 
رادارد.رضوان نیلی پو ر نویسنده‌ای نام آشنا که باسخت کوشی 
توانسته است به مرزهای نو بسند گی حرفه‌ای نزد یک شود. 





ار را را جات ده 
می‌برد» نان راا زدیواره آن می کا سکوپرت می کند ونگاهی ت مشتری‌هامی‌اندازد. 
چانه گیر باح ر کت تند دست‌هاو رقص سرو گردن خمیررا توی دست هایش گرد 
می کند» چانه‌ها راردیف می چیند و روی آنها آرد می‌پاشد. بوی نان تازه همه جا پخش 
شدهاست.پیرمردبقچه سفیدش راروی سکو بهن می کند ونان‌های دسته شدهراتوی 
آن می پیچید چید. پول رابه‌دست شاطر می دهد و عصازنان دور می‌ شود. سعید بانگاهش 
سعید پیرمرد و بقچه نانش رادنبال می کند.زنی ازمیان صف می گوید:«غروب شد آقاه 
یه خرده تندش کن.» شاگرد دسته‌های تلمبه رامشت می کند.روی آن خم می شود و 
پشت سرهم تلمبه می‌زند. تنور گر می کشد و یک لحظه شعله اش دیده می‌شود. شاطر 
با پارچه‌ی چها رخانه‌ی روی دوشش عرق سر و صورت و گردنش راخشک می کند 
وم ی گوی د:«تلمبه روول کن بچه» نونارو دربیار.» سعید از آخر صف سرش را خم 
می کند و می گوید: «(شاطر, ما خیلی عجله داریم. اگه س 
می شه...»مرد سبیلوبی تسبیحش رادست به دست تم ۹ 
می کند و سرش رابه‌طرف سعید می جر خاند. (همه ج 
عجله دارن جونم به خرده‌وایساعرفت بچاد!) سعبد 4 & 
من من کنان می گوید:«اخه ساعت هفت باید...»زن 
میانسالی چادرش راباز و بسته می کند و حرف سعید 
رامی‌برد. «بعضی‌ها چقدر لوس تشریف دارن» هنوز 
نیو مده می خوان برن!) 

نسیم خنکی می وزد و صورتهای خیس از عرق 
رانوازش ف دهد. مردی ازراه‌می‌رسد پیت سر ۱ 
ما ار را ار 
راتکان می‌دهد و لبهایش می جنبد. شاطر کف دستش 
راروی سینه می گذارد و می گوید: «چشم قربان فقط 
سه تا؟» سه قرص نان از روی سکو بر می‌دارد و به دست تازه وارد می دهد. نگاه سعید به 
طرف نان‌ها کشیده می شود. دو تا از زن‌ها با هم پچ پچ می کنند و با لبه های چادر خود را 
بادمی زنند. سعید از آخر صف مدام توی د کان سرک می کشد و پابه پامی شود. درنگاهش 
دلشوره و تمنا موج می‌زند. از نفر جلوییش می پرسد: «آقا ببخشین ساعت چنده؟) 

«ساعتم خوابیده جونم.»سعید زیرلبی می گوید: «خداکنه تاقبل ازساعت هفت 
نوبتم بشه.) 


مامان کتلت هاراردیف توی دیس چید وبقیه رابان وک چنگال» کف ماهی تابه 
پس ویس کر دا جرس کلوله راداعل اردس و عاری علتایا کف دستس رابهس کرد 
و گفت:«هنوزنرفتی سعید؟ زودباش. می خوام توشهی راه‌شون کنم.» و خاله که روی 
صندلی اشپزخانه نشسته بود و سینه در دهان بچه را رک و 


«نایب الزياره‌ايم.»,سعید یکی از کتلت هارا کش رفت. توی‌دهان گذاشت و گفت: از 


ا 

الا کتلت راوسط ماهی تابه بر گرداند دستش رادر و 
انگشت سوخته‌اش رامکید و گفت:«سرساعت هفت باید گاراژباشن وای به حالت 
اگه دیربیایی یا مث اون شب دست خالی بر گردی!» 

سحا کلت راقورت داد و گفت:«وای. عجب شبی ردا 

ا ۱ ناط تور را ان ردو هم ها کف 








اطلاعات ل KO‏ ۳۳۳۶ 


«آرد تموم شد تادیر نشده برین سراغ شاطر اصغر.» 

امابرف و کولاک به صورت سعید خوردبرف توی دمیایی‌هایش رفت وانگشتان 
پایش بی حس شد. کتش راروی سرش کشید. بخار دهانش رابه دستهایش دمید و تند 
تند به خانه بر گشت. 

سر سفره مامان نصفه نان را جلوی میهمان ناخوانده سر داد. بابا از جایش بلند شد و 
سعید در شانه های خود فرو رفت. 


بر رم توص که دا اوه رد ی ی 
به دست می کند و مشتری های قبل از خحودش رامی‌شمارد.«زن‌هاهشت 
تا. اگه هر کدوم ده تا نون بخرند. اندازه‌ی دویست تا نون باید صبر کنم...» 

مرد میانسال چاقی که سر تا پاسفید شده. لاشه‌ی بزرگ خمیری رابه سینه چسبانده و 
روی آن خم شده‌است. پای برهنه از پستوی د کان بیرون می آید. خمیر کش آمده رادر ظرف 
محصوص. گوشهی دکان می‌انلازد و می ایستد. نکاهش راروی مشتری هامی کر داند. و 
با یک تکان. کمربند رازیر شکمش جابه‌جا می کند. روی موها و ابروهای سفیدش دست 
می کشد و دوباره‌به پیستوبرمی گردد.زن جوان اسکناسی را که از عرق دست در مشتش 
خیس شده»روی‌سکومی گذاردومی گوید:«شاطر نوبت منه.»شاطر اسکناس راتوی 
دحل می‌اندازد و می گوید:«چند تامی خواین خانوم؟»زن لبه چادررااز دندانش رها می کند 
وم ی گوید:«سی تا.»سعید اب دهان رافرو می برد جلوی پیراهنش را تاب م دهد دور 
انگشتش می پیچد و می گوید: «خانوم. می شه اول من ...۴ اخه فقط هشت تامی‌خوام.» زن 
نگاه تندی به سعید می اندازد و شتاب زده نان ها راروی سکو مرتب می‌کند. هوای گرم و 
هرم داغ تنورهمه را کلاقه کرده است. شاطر پار چ آب یخ را توی مشتش سرازیر می کند 
ری ی ار ری ار هر کر ری ترا 
روی‌نان های دسته شده می گذارد. دو طرف چادرش رابه دندان می گیرد و زنبیل رااز زیر 
آن بیرون می‌آورد و یکباره سعید به اطراف نگاه می‌کند. 
آرام جلومی آید.با یک حر کت تند جند تاازنان های 
دسته شده را چنگ می زند و یا به فراررمی گذارد. یکی از 
نان هاروی زمین می‌افتد. سعید آن رالگد می کند و می 
دود. صف به هم می ریزد. صدایی می گوید: «بگیرینش!» 
شاگرد سیخ به دست می دود بیرون و سعید رادنبال 


هشت تا؛مردهادوازده 


می کند. همه هاج و واج مانده‌اند. 

سعید نانها را به سینه چسبانده می دود و نفس‌نفس 
می زند. پایش پیچ می خورد. نزدیک است با صورت 
پخش زمین شود. چانه گی راز دکان‌بیرون می‌آید و با 
صدای بلند می گوید: «اکبر بی سیخ رو بده نوناداره 
می‌سوزه.» زنی از میان صف می گوید: «استغفر اللّه» 
عجب بچه‌های نون حروم خوری پیدا می‌شن!» شا گرد 
هن‌هن کنان بر می گردد. تکیه به دیوار می دهد وعرق سر و صورتش رادست می کشد. 
چانه گیر سیخ رااز دست او می گیرد. نان‌های سوخته را تند تند از تنوربیرون می‌آوردو به 
گوشه‌ای پرت می کند. مردسبیلو می گوید: (بچه هنو زدهنش بوی شیر می ده اونوقت ...!» 
و دانه‌های تسبیح رااز مان انگشتانش رد می کند. پیرزنی از پشت دندانهای مصنوعی‌اش 
می گوید: «همین تخم مرغ دزدا هسن که حرش ...) 

سعید نفس زنان چندین کوچه می‌دود. دستش روی‌نان‌های داغ‌عرق کرده. نان ها 
رابه‌دست دیگرش می دهد. یک لحظه مشتش راباز می کند ومتوجه اسکناس مچاله 
می شود. می ایستد و گونه‌اش را جنگ می زند. نصف بیشتر راه راطی کرده است. به عقبت 
بر می گردد و می دود. به کوچه بعدی که می رسد دوباره می‌ایستد. روی موهای کوتاه 
وزبرش دست می کشد.س رگردان به این طرف و آن طرف نگاه‌می کند ولب به‌دندان 
می گزد. انگار همه عابرین به او خیره نگاه می کنند و برای تماشایش می‌ایستند. دوباره به 
طرف خانه راه می افتد. کو چه‌ها انگار طولانی تر شده‌اند. 

به عانه می‌رسد.لای در با زاست. آهسته پابه حیاط می گذاردو از پله‌ی ایوان بالا 
می‌آید. پیشانی رابه شيشه می چسباند و ازلای شکاف پر ده اتاق به داحل چشم می گرداند. 
همه جاسوت و کوراست ومامان داردنماز می خواند. س عید آرام کفشهارامی کند. 
گوشهی‌ایوان جفت می کند ووارداتاق می‌شود. نانهاراروی میزمی گذاردو پشت 
به دیوار تکیه می دهد. بعد سر می خورد. روی زمین می نشیند. اسکناس مچاله را توی 


۳ 








لویذا هدایتی -اراک 
ن ها 
° سم eee‏ 
te‏ 


با خواندن داستانک «هجوم میمون‌ها...»نوشته «لویذا 
هدابتی »به‌سرعت‌وساد گی در می بابیم که بانو بسنده‌ای‌عمیقاً 
طنزاند بش مواحهيم. تاز گی موضوع. پرداخت هنرمندانه و 


ظرافت ذهنی «لوبذاهدابتی »-داستان نو یس بیست ودو 
ساله و دانش آمو خته مهندسی کامپیو تر -دراین داستان. 
نشان از قربحه‌ای نبرومند و هوش تند و خلاق دار د. 





-میمون! 

این کلمه را که می‌شنوی بلافاصله برمی گردی و اطرافت را نگاه می‌ کنی. 

-هیچ کس نیست! 

-میمون! 

با عجله به طرف خیابان برمی گردی و می‌بینی که چند جوان بیکار در ماشین آخرین 
مدلشان‌دارند به تسومی‌خندند.وقتی باعجله به طرف آنهامی دوی پایشان‌راروی گاز 
می گذارندوفرارمی کنند.مشتت رادر هواتکان می‌دهی و چند فحش نارشان می کنی و 
همین طور که بطرفشان می‌دوی... 

-میمون! 

باحالتی‌دفاعی برمی گردی و مادری رامی‌بینی که‌داردبه بچه‌اش. که‌بابی خیالی 
پفک‌هایش راروی سنگفرش پیاده‌رو می‌ریزد و با فش هایش آنها را لگد می کنده فحش 
می دهد. 

به راه خود ادامه می‌دهی ولی نزدیک است سرت به تیر چراغ برق بخورد..سرت را 
بالامی گیری که بگویی «عجب شانسی آوردم که سرم به تیر نخورد!» ولی در عوض آگهی 
فروش میمون‌ه ای اصیل رامی‌بینی.بابی حوصلگی راه خودت رادرپیش می گیری ولی 
نا گهان متوجه می‌شوی که از مقابل مغازه‌ی فروش میمون‌های دس تآموز رد شده‌ای... 

با اعصابی خرد و خسته به خانه می‌رسی و لبخند می‌زنی که «تمام شد. حالا استراحت 
می کنم» و کلید را در قفل در می چرخانی و بازش که می‌کنی دو بچه‌ی بازیگوش درحالی 
میمون روی صورتشان زده‌اند می گویند باید به باغ وحش برویم و مگر می‌توانی 

سوارماشین می شوی» جلوی ماشین یک عروسک میمون آویزان‌شده»آن‌راازروی 
شیشه می کنی و توی داشبورد می گذاری و با چشم غره به بچه‌هایت می گویی «دیگه از این 
ها E‏ سا E‏ 
دارد» من که این طور شنیده‌ام.» داد می‌زنی که«ای باباء خانم این چه حرفیه که جلوی بچه‌ها 
می‌زنی» همه‌اش پرت و پل است.) 

به باغو حش که‌می رسیاولین قفسی که تو جه بچه‌ها را جلب می کند قفس میمون‌هاست 
و تمام وقت به تو می گویند که «بابا چقدر میمون اینجاست!؟) 

وقتی به خانه می رسی شب شده. با فکر به رو زنحسی که گذرانده‌ای‌روی کانایه لم 
می‌دهی که تلویزیون راروشن کنی و یک برنامه‌ی خوب تماشا کنی ولی همین که تصویر 
برروی‌صفحهی تلویزیون می آید می‌بینی که برنامه‌ی راز بقا شروع شلده...این هفته 
درباره‌ی میمون‌های جنگل های مناطق گرمسیری است. می گویی «چه خبر است؟» و کانال 
تلویزیون راعوض می کنی. فیلم کوتاهی است راجع به همزیستی میمون‌های گونه‌های 
مخت ف دیگ ر واقعا اعصابت به هم می ریزد. تلویزی ون راخاموش می کنی و کنترل رابه 
گوشه‌ای پرت می کنی و می‌روی که مسواک بزنی. همین که می خواهی مسواک را برداری 
ی ریا ار ی ار 
می‌روی می خوابی ولی تا صبح خواب میمون می‌بینی! 

روزبعد با خستگی دیروزبه سر کار می‌روی.درراه نگاهت به سالنی می افتد که برروی 
پرچم سر در آن نوشته: بررسی زند گی انواع میمون‌ها در سراسر دنیا با سخنرانی... 

زیرلب می گویی «اين روزها میمون‌ها چقدر مهم شده‌اند!» به سر کار که می‌رسی 
هم‌کارت رامی‌بینی که برای تولد دخترش یک عروسک میمون خیلی بزر گ خریده با 
عصبانیت پشت میزت می‌نشینی و تقویمت راباز می کنی که ببینی بايد چه کاری انجام 
دهی ولی نا گهان چشمت به جیزی می‌افتد و درجا خشکت می زند: 

امسال سال میمون است! 
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خانم راضیه طوسی - تهران 

«تکیه گاه) -اگر نشانه‌ای میانگین باشد از مجموع توانایی‌های‌شمادر 
عرصه داستان‌نویسی - به چند دلیل و علت که می کوشم به اختصار برایتان 
شرح دهم اثری است ضعیف و زیر خط «متوسط)». 

به نظر می رسد عمده‌ترین مشکلی که عجالتا در کار داستان‌نویسی داریده 
سهل‌نگری‌تان در برخورد و رفتار با «زبان داستانی» است. 

توجه داشته باشید که بر خحلاف تصوراولیه‌ای که ممکن است خیلی‌ها 
از به اصطلاح «سادگی» این زبان خاص و کاربردهای آن داشته باشند -زبان 
داستانی» زبانی است چندحسی و چندظرفیتی. 

به عبارتی دیگر «ادبیات» هر حوزه از هنره او دانش‌هاو رفتارهاو 
ذهنیت‌ها متنوع و گاه به شدت متناقض انسانی را می‌توان بنا به ضرورت 
برآمده از درون «متن» و به اقتضای منطق ویژه داستان, با نهایت سنجید گی 
به کار برد. 

مشکل دیگر شما دراین زمینه بازمی گر دد به ناتوانی تان در ایجاد صحنه. 
ساختن حال و هوا و القای ضمنی موقعیت. به «شخصیت پردازی» داستانی 
هم عنایتی ندارید. 

به هر تقدیر اگر در خود اراده» ذوق و پشتکار لازم رابرای داستان نویسی 
"در مفهوم جدی و حقیقی آن -"سراغ دارید و می خواهید از مر ز«تفنن) 
یکو یل در گام اول به مطالعه پیوسته منظم و دامنه‌دار بپردازید. 

مخلص کلام: صد بار بخوانید و یک بار بنویسید. شکیبا باشید و فکر نکنید 
که ظا این( دا وهای سر اسر اده ار اراز اخاسات 
مجله‌ها و روزنامه‌های صرفاً عوام پسند می توان ظرف دو سه ماه یا حداکثر 
دو سه سال» «داستان‌نویس» شد. موفق باشید. 

خانم آذر میرزا احمدی -صومعه‌سرا 

از لطف و محبت بزرگوارانه‌ای که نسبت به همه نوپسند گان و کارکنان 
مجاه ابراز فرموده‌اید صمیمانه سپاسگزارم. چند «نوشسته»ای که بر قلم 
رانده‌اید و ارسال داشته‌اید. بیشتر به «قطعه‌های ادبی» و «خاطره گویی» 
شبیه‌اند و کمترین نسبت‌هارابا آنچه درشکل وقالب و مفهوم «داستان 
کو تاه» خوانده می‌شود. دارند. 

تش ان تب E‏ سا کر 
می خواهید به اصطلاح به جایی برسید -بدون هیچ اما و اگر» به برنامه‌ریزی 
دقیق نیاز دارید. بخوانید. بخوانید و بنویسید و از خودتان و کارو تلاشتان 
در سطح بالا و البته معقول! - توقع داشته باشید. 

در انتظار خواندن «داستان»هایی که خواهید نوشت. برایتان شادی و 
نندرستی آرزو می کنم. 

خانم آرزو جوهری - آستارا 

داستانکی را که‌باعنوان«بانوی‌مسن»بر قلم رانده‌اید بیش از دو بارو با 
دقت و علاقه خوانده‌ام. پیش از هر گونه اظهارنظر درباره کارتان باید تصریح 
کنم که از استعداد و قریحه لازم برای داستان‌نویسی برخوردارید. این خود 
موهبتی است که باید قد ر آن رابدانید وباشایستگی و صبوری برای هر چه 
بیشتر پروراندن آن تلاش کنید. و اماء آنچه به این «داستانک» فعلی شما آسیب 
زده و آن را تا حد آزاردهنده‌ای از «ریخت» انداخته» نظر گاهی است که برای 
روایت آن بر گزیده‌اید. 

زاویه دید یا نظرگاه «حطابی نمایشی» با موضوع» مضمون و کل ساختار 
«بانوی من» همخوان نیست. علاوه براین. در کاربرد این زاویه دید به 
کلام و بیان بیش از حد «احساساتی» -و به اصطلاح سانتی مانتالیستی 
"روی اورده‌اید. ضمنابه امر«باورپذیری» که حاصل «واقع‌نمایی»در کار 
داستان‌نویسی است. بیشتر توجه کنید. سرفراز و موفق باشید. 








من دار گنر دی مه 
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های خو 


در امد بون ذمان نتهای خو ,دن سستم 


مه 


ن دحعت داد 


حرا ی که ادا لا را 


ساد زوم دبرشخدب 


«رومینا پاور» و «آل بانو» دو ستاره مشهور آواز ایتالیایی به خاطر دل مردم و 
حفظ حرمت خانواده در ایتالیاباهم اشتی کردند و پاپ رهبر مسبحیان جهان 
ازدواج مجدد انان را رسمی اعلام کرد! 

اف ا کے خاش ر ی ودوت دا شش د ین باز کشت یال عو ناو 
مطبوعات اروپ او بخصوص مجله آلمانی «زن امروزی» طی گزارش مفصلی 
به ازدواج مجدد این زوج پرداختند. 

رومیناو آل بانو دو زوجی بودند که سالهای متمادی با هم روی صحنه ظاهر 
می شدند و طی این مدت با هم زند گی مشتر کی داشتند. به نحوی که شادی 
انها که سه دختر شاداب و سالم و سرزنده هم داشتند. برای مردم اوج سعادت 
وشادمانی بود به نحوی که مردم هم بادیدن صحنه دوستانه و عاشقانه انان 





درصحنه تلویزیون و یا سینما خود را درشادی آن دو شریک می‌دانستند» ولی 
ابری سیاه‌بر اسمان زند گی این زوج جوان به حر کت درامد و زند گی شیرین 
آنان را تحت‌الشعاع خود قرار داد به طوری که زندگی این دو ستاره موسیقی نه 
تنها در ایتالیا بلکه در اروپا به سوی جدایی و طلاق کشیده شد. 

البته این سیاهی همینجا تمام نشد و درپی این کدورت. دختر بزرگ آنها 
در کش ور آمریکا گم شد واین حادثه هم مشکلات خانوادگی این دو را 
تشدید کرد و البته در این میان گروه موسیقی انان نیز از هم پاشید وغم و 
اندوه طرفدارانش ان راهم به جدایی و اختلاف کشاند و اینجا بود که خبرهابه 
مطبوعات هم کشیده شد. 

دراین ميان آل بانودوباره ازدواج کرد و حتی از همسر دومش صاحب فرزند 
شد ولی رومینا در کنار دو فرزند دیگرش ماند و به زندگی خود ادامه داد. 

امااین زند گی نه به رومینا وفا کرد و نه به آل‌بانو که بالاخره رومینادر سن 00 
سالگی و آل بانو در سن ۱۳ سالگی دوباره تصمیم به ازدواج با یکدیگر گرفتند و 
کشور ایتالیا را از این خبر شاد کردند و موضوع با ز گشت دوباره آن دو صفحات 
بشیاری از نشریات هفتکی رابه خود اختصاص داد. 
این است که دختر 
دوم این خانواده در 
ارتباط با پدر و مادرش 
می گوید: این دو نفر 
چنان از باز گشت مجدد 
بەسوىهمراضى و 
گویی دو جوان عاشق 
ر بعدازمدتهادوری‌باهم 
این حادثه جنان اثر 
مثبتی بر اجتماع ایتالیا 
کاتولیک‌های‌جهان‌آنها 
رابه حضور پذیرفت و 
ازدواج مجددشان را 
رسمی اعلام کرد. 
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کردم و حال تنها برای قلب مهربان تو که تنها حکایت عشقم 
هستی» می نویسم. دوستت دارم. سالروز عقدمان گرامی باد. 
۴ همسرعزیزم» صنم جان شش م مرداد ماه سالروز تولدت راتبریک می گویم و 
عاشفانه دوستت دارم مسعود رضانژاد -شیروان 
حمید جان هرگز دنبال کسی نبودم که بتوانم ب ااو زندگی کنم. بلکه به دنبال 
کسی بودم که نتوانم بدون او زندگی کنم. همیشه به یادت هستم 
همسرت منیره رحیمی بافرانی -نایین 
لا مهردادجان بااینکه‌ازم ك و مهای 
زنل کر من کارست 
عاطفه رضایی -"نایین 





سبده هد به ملت دوست -کرح 


جان دوستت دارم. تولدت مبارک 
۴ همسر عزیزم به داشتن گوهری چون تو افتخار می کنم 
محبوبه اعتقادی 7 مامونیر زرند 
در پناه حداوند و پدر و مادرت خوشبخت شوی 
آذرنوش بدیعی, مادربزرگ و پدربزرگ 7 زنجان 
9 شهرام عزیزومهربانم قلبم را که سرشار از عشق و محبت به توست در طبقی 
از جنس پاکی تقدیم نگاه مهربانت می کنم تا دریابی چقدر دوستت دارم 
همسرت سمانه جانعلی پور -قائمشهر 
٩‏ همسر عزیزتر از جانم» امیدوارم صد سال سایه‌ات روی سرمان باشد. 
زینب گازر "شوشتر 
لا ستاره گلم فائزه جان» تو دومین شکوفه باغ زندگی پدر و مادرت هستی» دهم 
مرداد سالروز تولدت مبارک اصغر و فاطمه -رامسر 
از آقای کریم پر کاس و کار کنان محترم اداره تربیت بدنی و آقای مجید فروتن 
مسوول محترم سالن تختی رامسر کمال تشکر را دارم اصغر شاهنظری - رامسر 
ما شوید. تولدتان مبارک میناو علی ‏ کرج 
اسستاد حوبم خانم مریم اکبری: کاش می‌توانستم سبزترین واژه‌ها را تقدیمت 
بگویم تولدت مبارک 
۴ مادر عزیزم (پروانه عجم شساهکویی) هرگز نخواهم توانست خوبیهاو 
مهربانبهایت را جبران کنم» صمیمانه دوستت دارم 
۴ سعید جان, برادر نازنينم خیلی دوستت دارم. امیدوارم همیشه سالم و 
سلامت باشی بهناز عجم اکرامی - شاهرود 
9 پدر عزیزم» خورشید قلبت در حشان و آسمان آرزوهایت آبی از صمیم قلب 
دوستت داریم خانواده رحیمی بافرانی -نابین 
۳ دوستان عزیزم سارا هبراء فرخنده» زهراء عنایت و امین موفقیت شسمارادر 
تمامی مراحل زندگی از خداوند منان خواستارم 
# همسر عزیز و مهربانم, زهراجان تولدت نورانیت را تبریک می‌گویم 
وجودت باشد 
#۴ پدر عزیز باهفت آسمان گل‌های سرخ و میخک وبا صددریا عشق و اشتیاق 
می‌خواهم بگم. دوستت دارم فاطمه خطیری - بهشهر 
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جهانی شدن بیستون در غیاب فرهاد 

جای حسرووشیرین وفرهادو.... تمام در گذشتگان 
ا و منطقه کوهستانی بیستون خالی باد. خدااموات همه 
رارحمت کند. چه عزیزانی که در حوالی این کوه از سر 
بیکاری و شکم سیری عاشق شدند و سرانجام ریق رحمت 
رالاجرعه سر کشیدند و رفتند و کوه بیستون خم به ابروان 
مبارک نیاورد. واقعا که جه فریادها مرده درامثال این کوهها 


5 ها...بااین حال خداراشکر که زحمت جمعی ا زعزیزان 
عاشق پیشه به‌بادنرفت وسرانجام پس از چندقرن.اثر 
تاریخی بیستون از سوی یونسکو گواهینامه رسمی گرفت 
و جهانی شد. در همین رابطه دبیر کل سازمان پونسکو 
اعلام کرد:«بیستون راعشق کند و شهرتش فرهاد برد)! 
زبان حال فرهاد: 
8 امات پونسکواین است 
شيره را خورد و گفت شیرین است! 
به هر حال.اگرچه گواهینامه گرفتن بیستون از سوی 
برادران پونسکویی جای سپاس و قدردانی فراوان و بلکه 
زائدالوصف دارد.اماصرفآومحض اطلاع آن‌عزیزان 
ض می شسود که بر ی ازآثارتاریضی مابدون آن که 
نیازی به گرفتن گواهی از مراکز بین المللی داشته باشند به 
خاطرثبت شدن در آثار گرانسنگ ادبی منظوم و منئوراین 
سرزمین. خیلی پیش از اینها گواهینامه جهانی گرفته و به 
ثبت جاودانی رسیده اند. با این حال به نظرم که روح فرهاد 
6ب ودیروزیک نفس راحتی کشیده‌باشد که داستان 
کوه بیستونش به شکلی شیرین ختم به خير شد. 
پیت شیرین: 
دیشب صدای «واکمن» از بیستون نیامد 
گویا به خواب شیرین» فرهاد رفته باشد 
توضیحادبسی:در پاره‌ای ازنسخ به جای واکمن از 
تیشه استفاده شده است که نشانگر کمبود امکانات وبر خی 
گرایشات کمونیستی از هم فروپاشیده می تواند باشد. 
قابل تو جه بر خی جوانان: از انجا که ممکن است در 
مانیز باشضند تعداد انگشت شماری از جوانان عزیزی 
که بنابه دلایلی کمی شیرین می زنند و گاهی هوای عاشقی و 
فرهادی به سرشان می زند. محض بالا بردن سطح بهداشت 
و أمنیت اجتماعی خودشان عرض می کنیم که کوه بیستون 
کندن.همیشه ست جهانی نمی شود. الان خیلی کارها 
هست که انجامش هفت پدر کوه بیستون کندن است. یی 
نمونه اش همین تهیه مسکن به جهت آمر پسندیده ازدواج و 
رسیدن به هم در اسرع وقت؛ حالا با دو سه ساعتی تاخیر! 
توصیه آهنگین به جوانان: 
شیرین نفتد هر که زند تيشه که این کار 
شوری است که تنها به سر کوهکن افتد 





همه رقم آ لودگی موجود می باشد! 
خوش به حال قدیمی ها که تعداد آلود گی هاشان» هم به 
لحاظ کمی معدود و انگشت شمار بود» و هم از حیث کیفی و 
تنوع‌شکلی مشخص ومحدود.آدم.تکلیفش با لودگی هایش 
معلوم‌بود.درعصر حاضرامابه مدد تکنولوژی پیشرفته.انواع 
آلود گی هم شدیدا پیشرفت کرده‌است. به طوری که.هردمی 
آلودگی می رسد از چپ و راست!... 
یک نمونه از آلودگی های قدیم: 
دوش رفتم به در میکده خواب الوده 
خرقه ترء دامن |[ کو تاه ] شراب الوده 
بیت بالا مطلع یکی از غزلیات معروف جناب حافظ 
است که تمام ردیف های ان الوده است. قدیم این جور 
آلودگی‌هایی‌هم‌بود.درعین حال‌باز بودند کسانی که چون 
اشنایی داشتند. مواظبت می کردند که قسر در بروند و یی 


خود حافظ مورد اشارت قرار داده است. 

مراقبت از آلو د گی: 
آشنایان ره عشق در این بحر عمیق 

TRE‏ آب الووه 

از آلودگی زمینی بگیرید تاآلودگی‌هوایی ودریایی؛ 
همه رقم آلودگی موجود می باشد.البتهآلود گی زیرزمینی هم 
داریم که بیشتر متو جه باندهای مخوف تهیه و توزیع مواد لازم 
جهت گران کردن مسکن» افزایش تورم تهیه سی دی‌های غير 
اخلاقی» بولوتوث سازی‌های بد بد. ساخت دیش ماهواره از 
تشت و لگن غیر خاصره و...امثال این موارد است. 

یکی ازآلودگی های جدید گریبانگیر شا اق ارک 
صوتی است. خر و پف» پیش این آلو د گی های صوتی لنگ 
مي ا وران کر دما شاسفانه ین من ماد اس 
که آلود گی صوتی در آن به وفوریافت می شود منتهی ما 
تابه حال صدایش رادر نیاوردیم که به این آلودگی صوتی 
چیزی اضافه نکر ده باشيم. اما چه کنیم که بالاخره مدیر 
عامل شر کت کنترل کیفیت هوای تهران صدایش رادر 
آورد.به گفته این مقام مسوول و تلفن مشغول» سر و صدای 
استاندارد در مناطق مسکونی به طور متو سط ۵۵ دسی بل 
است. در حالی که الود کی صوتی بزرگراه‌های تهران 
بالاتر از ۷۵دسی بل و بالاتر از حد مجاز است. 

چون اشاره‌می کنند که دچار تنگی جاو ضیق وقت 
هستیم عجالتا فقط به ذ کر دو نمونه کوتاه و گویادراین 
اسا نت وش کی 

۱-آلود گی صوتی موبایلیک: وسط صندلی عقب 
تاکسی نشستبد و ناخواسته دارید به طور همزمان و دو بانده 
به مکالمات نفرات طرفین خود گوش جان فرامی دهید. 
یکی دارد با خاله اش حرف می زند. آن دیگری با عمه اش. 
جنان با صدای بلند گفتمان می کنند که انگارماموریت دارند 
دیوارصوتی رابشکنند. آنقدر از حرفهای طرفین نشسته در 
چپ و راست خود سرسام می گیرید که از شدت قاط زدن. 
حرف های مربوط به عمه و خاله هر دو رایکی می کنید. 

۲-آلودگی صوتی تمام دیجیتال: داحل اتاق نشسته یادراز 
کشیدید که یک مرتبه یک گروه ار کستراز کوچه تان و درست از 
زیرپنجره بازتان رد می شود.فی المجلس ترتیب تم رکزتان‌داده 
می شود. از جادر می روید. می روید سمت پنجره تاعلیرغم 
تمام بارشاعرانگی و جایگاهی که در ادبیات مادارده دهنش را 
ببندید. جوانی را می بیند با موهای سیخ شده که انگار انگشتش 
راداخل پریزبرق فرو کرده. داخل ماشین مدل‌بالای بابایش بی 
خیال نشسته و صدای بلندگ وهای پخش ماشینش رابه قدری 


ات ی (۳۳) ۸۱/۱۹2۲ 


زیاد کرده که گوبی می خواهد خودش رابه تمام شهروندان عزیز 
بشناساند. صدای ضبطش راتافیها خالدون باز کرده. ۳ 
فراری‌ام فراری...از همه کس فراری...های...های...های... 
های...دیوونه. دیوونه...دیوونه» دیوونه...(والی اخر). 

توضیح: سایر آلودگی ها نزد نگارنده محفوظ است. 

© قبرانه! 

تهران امروز عجب سرنوشتی پیدا کرد. زمینش را 
عرض می کنیم. بحران مسکن زند گان کم بود که بحران 
مدفن مرد گان‌هم بدان اضافه‌شد. گل بودبه سبزه‌هم اراسته 
شد. امیدواریم سیاه‌نمایی نکر ده باشیم. که یک موی تنمان 
هم به این کارراضی نیست.اماچه کنیم که مسوولان شهری 
و بهشت زهرارسما و شفاف اعلام کردند که فقط ۲۳ هزار 
قبردیگر دراین گووستان غالی مانده است کہ ۳ 
پایان امسال پر خواهد شد. فلذ است که به نظر می رسد باید 
مردن خود را جلو بندازيم. 

توصیه یک مرده شوی: 
بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر که قبر می خواهی 

اگر که قبرکی ارزان کنار شهر می خواهی 
بخر یک قبر زیباء مطمئن» جادار پیشاپیش 
نامه متل ادم مردنی یاقا رمی خر 9 

البته مسوولان شهری جنان نبوده که دست روی دست 
بگذارند و کاری نکنند. بلکه از مد تهاقبل به فکر ساختن یک 
گورستان جدید و مطابق با | رین استانداردهای جهانی 
بوده اند؛ منتهی هر جای شهر که دست گذاشتند. صدای 
یک عده‌ای بلند شده است. خود بهشت زهرا را خو استند 
توسعه بدهند. اهالی آن اطراف شاکی شده‌اند؛ در غرب 
تهران‌جایی رادرنظر گرفتند.شهرداری‌ وسایرمعارضان آن 
منطقه معتر ض شده‌اند؛ در شرق تهرآن محلی برای قبر متا 
پیدا کر دند عزیزان محیط زیست اعتراض کرده و خواهان 
ارزیابی بیشتر عوارض زیست محیطی آن و تاثیرات آن بر 
روی‌سوراخ‌لایه‌ازون و آب‌وهوای‌منطقه شده‌اند.لهذاتنها 
جایی که مانده است شمال تهر ان و دامنه های جور ۱۱ ۲۲ 
است. پای همان غول سپید پای در بند و در که!... 


قبری بخرید. دست نگهدارید. به زودی مرده‌های شما را در 
شمال شهر تهران دفن خواهیم کرد.اگر در حیات خود بالا 
شهررا تجربه نکردید؛درممات خود تجربه کنید. قبر اکازیون 
در بالاشهر با تمام امکانات و دارای چشم انداز عالی. 

حل مشکل مد فسن:الحمد له مش کل مسکن که‌با 
پیشنهادهای کاربردی و راهکارهای ارزنده‌ما تا حدودزیادی 
مرتفع شد رفت پی کارش. فقط مانده مشکل مدفن که در این 
راستاهم عجالتا یک پيشنهاد اصولی از خودمان در می کنیم. 

رهن واجاره‌دادن قبر یک راهکار ضرب الا جلی (!) 
فوری است. دراین طرح می توان برای مدت معلومی یک 
قبررابه صورت رهن و اجاره در اختیار فرد متوفی فرار 
داد و پس از فرارسیدن مهلت مقتضی و منقضی. نسبت به 
تخلیه ملک مزبوراقدام کرد. چنانچه مرده یکدند گی کرد 
و تخلیه نکرد؛ می توان از داد گاه صالحه حکم تخلیه و گور 
به گورشدن‌برای آن‌مرحوم خلدآشیان گرفت واسباب 
و تشکیلاتش راریخت بیرون تا بازماندگانش جمع کنند. 

راهکار ضمنی: کسانی که بیشتر از دو قبر دارند. فقط 
می تواننداز یک قبراستفاده‌نمایند وبقیه قبورراباید به 
دولت بدهند. دولت هم قبرها رابالسویه‌پین نبازه ۳ 
توزیع عادلانه کند با پول آن‌رابه صورت یارانه در اعتیار 
مردم قراردهد. در اینجا با عنوان مثلا«قبرانه)! 
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سرانجام پس از مدتها انتظار روسها جنگنده جدید خود یعنی سوخوی ۶۷-1۹۵ 
رابه نمایش عمومی درآوردند. اما نمایش آن همان و اظهار تعجب اغلب کارشناسان 
هواپیماسازی و پرواز هم همان. چون همانگونه که در تصویر هم مشاهده می‌کنید. 
طراحی بالهای جنگنده به شکلی که کاملا برعکس ساير هواپیماها و جنگنده‌ها است؛ ۱ 
انجام شده است و این امر بخصوص از نظر آیروداینامیکی و قابلیت در شکافتن فشار ‏ ومی‌توان باطراحی معکوس هم جهت بالها رابه عقب هواپیمامعطوف کرد اما 
هواو گرفتن سرعت. آنهم در حد سرعت صوت. بسیار مشکوک بوده و درذهن همچنان به مسرعتی که برابریاحتی بیشتر از سرعت صوت هم می‌باشد. دست یافت. 
کارشناسان ام تردیدهایی به وجود اورده است ی oo‏ اگرادعای کارشناسان روسی درست از آب دراید بسیاری معتقدند که انقلابی در 
که جهت بالهای هواپیما و شکافتن فشار هوا هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته و این طراحی جنگنده‌ها به وجود خواهد آمد که بسیاری از باورهای گذشته را زیرپا اها 
SS‏ 







































مسافرت در بالن 
ك 
بدانید سسرانجام پس از گذشت حدود یکصد سا از آغاز ۳ 
نخستین سفر انسان با بالن این سفر دوباره و رسما کار خود را 
آغاز کرد. به این صورت که یک بنگاه مسافرتی به نام کروگ 
در آمریکاء انگلستان و ژاین مجوز مسافرت با بالن و بلیت 
I a‏ 1 ۱ 
E‏ 
وحومه‌شهر کیوتودرژاین آغاز شده‌اند. ۱ 
این مسافرت تفریحی در حدود سه ساعت | 
۳ 
تصویری را که مشاهده می کنید یادآور ۲۵سال (ربع یک قرن) تا : هاو جدایی از گونهبسسیار امن و آزمایش شده است.و أ 
یک ملت تقسیم شده بود و این همان نقطه جدایی میان اقلیت ترک در قبرس از بقیه مجوز را از منابع رسمی گرفته و صندلی‌ها ‏ 
ری وروی ک ریس جر رای در تر ات ال و کی هم از چرم و حصیر ساخته شده منکن ۳ 
برای برداشتن دیوار جدایی و اتحاد دوباره قبرسی‌ها به صورت جدی تر اغاز شده مهم درباره این مسفرآن است که پرواز نها 28 
وهمانگونه که در تصویر هم می بینید برای ن سڪ ا بار شسه, وندان قبرسی آزادانه ۰ = 
در اطراف دیوار قدم می‌زنندو همجو ن یک یاد گار در آن بازدید می کنند. با توجه که همگی درازای ۵۰ هزار يورو می‌توانند 
به پا ET‏ ا از مذاکرات قبرس و اینکه هر دو طرف دید گاهی مسافر بالن باشند. درواقع سفرها تنها برای یک هیات یا اعضای یک خانواده و فامیل 
E E CE Cy‏ 
eT‏ € تھے ب 1 از هم یک خدمتکار در تمام مدت خو استه‌های مساف ان را 
oS‏ دریسای لیر الب یور ی ورد 5 در ی پرواز ہم ۳ TT‏ ی 
دست خواهد یافت و دیوار جدایی و سربازانی که از ان مراقبت می کنند. به تاریخ برای انها فراهم می کند. در تصویر بالن رادر حین پرواز در کنار بخشی از میز شام 


داستان هیجان انگیز پانداهای چینی و نجات آنها 
بیشتر مردم قبل از آنکه زلزله در منطقه سی چوآن چین اتفاق بیفتد. استان مذ کوررابه عنوان‌بزرگترین 
منطقه زاد و ولد پانداها شناخته بودند بخصوص که شمار پاندا در چین به شکل نگران کننده‌ای روبه | 
کاهش گذاشته بود. البته قبل از زلزله هم مقامهای ایالتی تعداد پانداهای این منطقه رابه عدد یکصد و سی 


و دو گزارش داده بودند. اما هنگامی که آن زلزله فاجعه‌بار اتفاق افتاد. عده‌ای از مردم شاهد فرار پانداها 
از منطقه حطر بودند و حتی در برخی از موارد گزارشها از جانب افراد مختلف حاکی از آن بود که پانداها 
دراین فرارها به یکدیگر کمک کرده و جان خرس‌هایی را که در خرابه‌ها به دام افتاده بودند نجات داده 
ره و یر کو مات ارو ر این ااسست از و در سی و درو رس کار در 
جال اضر تنها دو خرس مفقودالاثر هستند. در تصویر پانداهای س جوان را مشاهده می کنید. 





راهپیمایی در فضا و 
روش جدید 

رازن ای ار کال تا 
ht‏ سرانجام ج رآت کرده‌وروش تازه 
راهپیمایی در فضارابرای پیاده 
e ECE o‏ 
| فضا برنامه‌ریزی کرده است. 
۳ درواقع در همه راهپیمایی‌های 
گذشته فضانورد.بایک‌ریسمان 
فضایی به سفینه مادر متصل بود 
ار اما 
در فضان ورد راهپیم ابه وجود 
می‌آورد اما مسرانجام ناسابر آن 
شد محدوده. حر کات فضانورد 
راهپیمادر فضارابه جندین 
اس ری یر مار 
راهپیمایی: اسستفاده از ریسمان 
۳ متصل کننده امحان بذیر نیست 

۱ و فضانوردبه وسیله کوله پشتی 
خود که درواقع موتوربه حرکت درآورندهاواست خود رابه فواصل مختلف 
می‌رس‌اند. ناسا تصمیم دارد تا در راهپیمایی اینده در فضاء فاصله‌ای برابر با یک 
کیلومتر ميان فضانورد و سفینه مادر به وجود اورد تا فضانوردان قابلیت‌های حرکتی 
خود رابه خوبی آزمایش کنند و اعتماد به نفس لازم را به دست آورند. در تصویر 
لحظه‌ای از تمرین راهپیمایی در فضارا که بدون ریسمان متصل کننده انجام می‌شود؛ 
مشاهده می کنید. 


ملکه را در ابید 

بسیاری تصور می کنند که در مجموعه زنبورهای عسل, زنبور ملکه از هر نظر 
کر ار ار ای را ار ار 
رن رک عسل نگاه کنید. این بار زنبور ملکه ِ شناسایی 
بت وبه همین دلیل ما ان رابا دایره نشان داده‌ايم که در تشخیص ان اشتباه نکنید. 
چون زنبور ملکه اگرچه قادر است روزانه دو هزار تخم برجای بگذارد. اما از نظر 
فیزیکی تفاوت آشکاری با زنبورهای کارگر و معمولی ندارد و تنها با دقت فراوان 
می توان این تفاوتها را یک به یک کشف کرد. یکی از مهمترین این تفاوتهاء رفتار 
زنبور ملکه است که امرانه بودن آن پس از مدتی نظاره» مشخص می‌شود. یکی دیگر 
از تفاوتها در چشمان زنبور ملکه نهفته است که دارای در خشش و جلای به مراتب 
پیشتری نسبت به زنبورهای دیگر است. 





یات ۲ ما ۸۷ 


گرمای قطب و نگرانی پنکوئن‌ها 
یا کر 
داده‌انده متو جه رفتاری غیرعادی در میان ینگوئن‌های ساکن منطقه قطب جنوب 
شده‌اند. که گوشه‌ای از این رفتار جمعی را در تصویر هم مشاهده می کنید. درواقع 
ح ر کات جمعی پنگوئن هادر سطح قطب جنوب که اکنون سابقه نداشته باعث نگرانی 
کارشناسان قطبی شده است. تاکنون مهمترین دلیلی را که برای این حر کات عادی» 
اا ا یاک ایک ی اا 
شده بی‌سابقه می‌باشد. درحقیقت. دمای بالا پدیده‌ای است که پنگوئن‌ها تاکنون با 
ان مواجه نبودند و در نتیجه تجربه هیچ واکنشی رانسبت به ان ندارند و همین امر 

سبب شده که واکنش‌های انها هم بی‌سابقه و تازه به نظر برسد. 












باز سازی یک خاجعه 

آنچه که در تصویر مشاهده می کنید» جلوه‌های ویژه‌ای است که برای پرده 
تلویزیون طراحی و در دست تهیه است. درواقع آنچه که در یک سریال تلویزیونی 
ار را سر لا و را را 
به دنبال داشت. این زلزله که از نوع عمودی رخ داد درحقیقت ساختمانهای م رکز 
شهررازیرفشار شدید خم کرد و به همین دلیل هم در جلوه‌های ویژه که برای 
سریال تلویزیونی دردست انجام است. کارمشکل همانانشان دادن ساختمانهای 
خم شده بود که به کمک چند طراح و متخصص در جلوه‌های ویژه که انها راهم در 
تصویر مشاهده می کنید. تهیه صحنه‌های زلزله» به خوبی انجام گرفت. سریال مذ کور 
تحت عنوان «سانفرانسیسکو) در پاییز آینده از یق شبکه 1.9 در تلویزیون به 
نمایش درخواهد آمد. 
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سردو داع 
قطارهای متروی تهران در فصل تابستان حال وهوای 
دوگانه‌ای دارند! بعضی از آنها بسیار گرم و داغ و بعضی 
دیگر بسیار سرد و یخچالی هستند. در قطارهای گرم 
همه می‌پزند و گاهی هم زیر لب غرولند می‌کنند. در 
قطارهای سرد هم عده‌ای سرما خورده با ملاجی یخ زده 
ری 
یکی از دست‌اند رکاران مترو می گفت. سرماساز این 
قطارها در جه تنظیم ندارد. ی اباید ان راخاموش کردو یا 
اینکهباید همینطورروشن بمانداالبته این حرف از نظر 
فنی قابل قبول نیست. اما آنچه مسلم است باید به طریقی 
دستگاههای سرماسازقطار تنظیم شوند ومتناسب با 
جمعیت قطارها هواسازی کنند و قطارهایی که دستگاههای 
خنک کننده ندارند به این دستگاهها مجهز شوند. امیدواریم 
مسوولان مترو به این نکته مهم توجه کنند. 
پرندک 


کشایش موزه رامهر مز 

گرد شگری استان خوزستان اعلام کرد: موزه رامهرمز 
هیچگونه مشکل امنیتی ندارد و برای بازدید عموم آماده 
ات 

صادق محمدی در آیین گشایش موزه‌باستانی 
داشست: سیستم ایمنی موزه از نظرفنی مشکلی نداردو 
بنا کاملاً محفوظ بوده و دوربین‌های مداربسته هم نصب 
شده است. 
این بناهزینه شده و مرمت باغ عمارت که از زیباترین 
باغهای تاریخی است نیز تا بایان امسال آغاز می‌شود. 
قهوه‌حانه‌های سنتی در اتاقهای اطراف این عمارت را 
افزود: در بخش زیرین عمارت نیز ظرف یک ماه آینده 
موزه مردم‌شناسی راه‌اندازی می‌شو د. 

پر داخت مطالبات جه شد؟ 

عده‌ای از فرهنگیان نورآبادی در استان لرستان با 
مراجعه به دفتر اطلاعات هفتگی در دلفان گفتند که قبل از 
عید» صداوسیما؛ جراید و نشریات مختلف» وزير آموزش 
و پرورش و سخنگوی دولت در تریبونهای مختلف 
گفتند که مطالبات فرهنگیان تا عید پرداخت می شو د اما 
متأسفانه پس از گذشت ند ماه که صداوسیماروزی جند 
باراز زبان مسوولان مختلف به طرح موضوع می پردازد» 





هنوز مطالبات این عزیزان که شامل مر خصی استفاده 
نشده مناطق محروم پارانه مسکن؛ دیون سال قبل؛ اضافه 
تدریس و حقوق حق‌التدریسی‌ها و حتی پاداش ۰ هزار 
تومانی روز معلم سال قبل مربوط به زمان جناب فرشیدی 
وزير وقت و... است. پرداخت نشده و حتی زمزمه کسر 
۳درصد حقوق است نیز وجوددارد. لذااین عزیزان» 
منطقی دراین زمینه شدند و بیان داشتند. مطالباتی که 
ES a‏ 
وهم باعث ناراحتی قشسری زحمت کش و فداکار ازاین 
جامعه شود. درحالی که ساير ادارات و ار گانها نیز چنین 
مطالباتی دارند اما اعلام نمی‌شود. 
تاب‌های نامطمئن 

وضع وسایل بازی در پارکهای قائم‌شسهر بسیار 
ار است :رها شاه رت ین که ا ان ها 
نامتوازن و بدون استحکام بوده‌ايم. 





بازی بچه‌ها بکند! 
عباس توکلی شهمیرزادی 
2 ۵ ۰ هھ ۱۳ 
هزینه مشروط شدن! 
تحصیلی رانتوانستم سر کلاس حاضر شوم؛ به همین 
من نیستند. به ناچار باید هزینه‌ای گزاف برای مشروط 
شدنم بپردازم. با این حال متاسفانه دیده می شو د بعضی 
افراد به حاطر روابطی که دارند. می‌توانند از این شرایط 
به هر تقدیر از مسوولان سازمان مدیریت صنعتی 
اصفهان تقاضای رسید گی دارم. 
فاطمه تیربازار 
مشکلات گرگان 
شهرداری آن شهرستان و بی توجهی به درخواست‌های 
و می‌دانند! ۱ 
سیدمحمد مفیدیان شهروند گرگانی درباره اسفالت 
خیابانهای این شهر می گوید: خیابانهای گر گان اسفالت 


0 
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مناسب ندارد. بارند گی‌های زمستان پارسال نیز مزید بر 
علت شده و عبور ومروررامختل کرده‌است. وی 
سا که اد ر( ها وران کرو اش است هدار 
گرگان را مسوول بی‌توجهی به این امور می‌داند. 

هند تن شیب اشر اقی: دربارهمشکلات قرع 
می گوید:به نظر من ضعف‌های مدیریتی باعث شده 
است تامردم احساس خوبی نداشته باشند. رفت و آمد 
از خيابانه ا به ویژه خیابان شسهدا و کوچه‌های منشعب 
از آن‌مانندلاله‌های سوم تاششم که پرازدست‌اندازو 
گودال‌های عمیق است.به دشسواری صورت می گیردو 
شهرداری تابه حال برای این مکانها اقدام اصلاحی به 
فمل اور ههاستا 

سید علی مهد وی معتقداست:مدرسه‌سید جمال‌الدین 
اسدابادی که روبروی مسجد جامع این شهر و در بازارچه 
نعلبندان واقع شده است» علیرغم مخالفت‌های مسوولان 
سازمان میراث فرهنگی» برای ساحت پار کینگ طبقاتی 
ری ور مت تفر ار ےر رای اعا مه 
فراهم کرده است. نظافت معابر نیز در حد مطلوب نیست 
و همین مساله مو جب شیو ع بیماریهای مسری در فصل 
ا 

افروز قاسمی نیز می گوید: خیابان امام خمینی(ره) به 
محل فروشند گان دوره گرد تبدیل شده‌است. انان هر جا 
بخواهند بساط پهن می کنند و با ایجاد سدمعبر» مو جب 
احتلال در رفت و آمد مردم می‌شوند. 

وی از ماموران سدمعبر شهرداری تقاضا کر ده است 
که نسبت به ساماندهی این افراد اقدام کنند. 

محمد کریم بلند. از نبود سیستم فاضلاب و جویاب 
گلایه دارد. وی بارها از شهرداری منطقه در خواست کرده 
است که نسبت به ساخت جوی آن در خیابان شهید حاج 
منصور کاشفی واقع در لاله ششم. از ابتدای بن‌بست یکم 
میخچه گران تازیر تکای اقدام کند زیرا ساکنان منطقه. 
هنگام بارندگی و شستشوی منازل به علت آبگرفتگی 
معابر با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند. 

نگار قاصدآبادی از شهردار گر گان تقاضای رسید گی 
به کوچه‌ه ای کم عرض که مردم به دلیل نبود آسفالت 
مناسب به سختی در انجا رفت و امد می‌کنند را دارد. 

اینها گوشه‌هایی از مشکلات شهر کر گان است. 
امیدواريم مسوولان شورای شهر و شهردار گرگان به 
درخواست‌های شهروندان جامه عمل بیوشانند و برای 


رفع مشکلت همت کنند. 
علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
برنج راتوزیع کنید 


گفته می شود برنج خارجی بسیاری وارد کشور شده 
بیمار می‌شوند! 

باوجودفراوانی برنج وارداتی» چراان‌رابین 
متقاضیان توزیع نمی کنند تامصرف کنند گان شمالی از 
ارم همق دونك 
برنج همچون سم و کود وب ذرمناسب رادراختیار 
کشاورزان قرار بدهد تا دست دلالان از وارد کردن برنج 
خارجی کوتاه شود. 

مسعود ذوالفقاری 








سمیه داودبیگی 


® دل‌نونته ®@% 

لبخندبزن»غوغاکن» صدایت مرابه پروازوامی 
دارد. 

نگاهم کن»برق چش مان زیبایت نوازشم می کند. 
من نیزر وزی برای توسرخ خواهم شد. من غرق خنده» 

وجودت رااحساس می کنم» توراهمیشه‌می توان 
حس کرد. 

صدای پاهایت رامی شنوم که به من نزدیک 
می شوی و تو همیشه به من نزدیک خواهی ماند. من 
گرم خواهم شد. من برایت خواهم ماند تالبخندهایت 
راپاسخ گویم.من سبز خواهم شد تا تو شادابیت را 
همیشه لمس کنی» من سرخ خواهم شد. تو رااز شوق 
لبریزخواهم کرد. وقتی که صدایت می کنم و تودر 
دل پاسخ می گویی» جان دوباره می گیرم» وقتی که 
صدایم می کنی شوق دیدار» زبان از من برمی گیرد و 
ی 

از من سخن مگو بامن سخن بگو با من از من 
سخن بگو. بگ و که صدای تپش های این قلب سرخ را 
همیشه می شناسی. بگو که هميشه خواهی ماند بگو 
6 ف قی کی سر راهم شا 
من از نیم نگاه سوزاننده ی تو زیر برق آفتاب. از تمامی 
گرمیت در سردی زمستان سرخ خواهم شد. 
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لحظه جدایی رانمی شناسم» خداحافظی رامعنا‎ 
نخواهم کرد. سیب سرخی به تو خواهم داد و دانه‎ 

سرخ خواهم شد. 

من سیلی عشق توراچشیده‌ام و درد محبتت را 
کشیده ام. شکل ان رانمی دانم تنها می دانم که ان نیز 
سرخ است و روزی که این رگ های خون در وجودم 
هميشه سرخ خواهم ماند . 





© استادتقلبی 6 

روزی‌برای استادی‌بزرگ خبرآوردند که‌درمعبدی 
در ده مجاور فردی ادعامی کند که استاداصلی اوست و 
درس معرفت رااو به استاد بزرگ آموخته است. 

سادا ر کت سم کدف کت کراپ استاه 
راندیدهام امابه اوسلام برس‌انید و بگویید حوشحالم 
به همسایگی ما آمده است. همچنین به استاد بگویید 
تعدادی از شا گردان جدیدم رابرایش می فرستم تادر 
محضراو کسب فیض کنند و درس معرفت رامستقیما 
ا ر 

سپس استاد زر کا چند تن از شا گر دان جدید رابه 
محضر استاد تقلبی فرستاد. استاد تقلبی جندین ماه هر 
روز عین حرفهایی که استاد بزرگ به بقیه می گفت به 
شاگردانش منتقل می کرد و روز به روز نیز شاگردان 
ورزیده ترمی شدند . سرانجام بعد از هفت ماه نوبت 
به‌درس عملی راه‌رفتن روی آب رسید. این درس 
جزویکی ازمراحل پیشرفته ی درسهای معرفت استاد 


بزر گ بو د. 
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درروزامتحان استاد تقلبی وشاگردانش و استاد 
بزرگ و مریدانش به لب رودخانه آمدند.استاد بزرگ 
بدون اینکه کلامی بگوید به استاد تقلبی تعظیمی کرد و 
9 رفت و همراه مریدانش از روی آب 
گذشت و آن‌سوی روددر کر انه ایستاد. 
شاگردان استاد تقلبی نیز یکی یکی از استاد ر خصت 


گرفتند وبه‌دنبال مریدان استادبز رگ روی آب راه 


بط # 


رفتند وبه آنسوی رودخانه رسیدند ونوبت استاد 

اوهم پس از حرین شاگردوارد رودخانه شداما 
بلافاصله دراب فرورفت و جری ان رودخانه‌اورابا 
خود برد و شا گردان هر چه تلاش کر دند نتوانستند استاد 
تقلبی را نجات دهند. 

یکی ازمریدان‌ازاستادیزر گ پرسید:ا گراو تقلبی‌بود 
پس چرادرس هابه درستی منتقل شده بود وشاگردانش 
توانستند از اب رد شوند. 

استاد بزرگ پاسخداد: اصول معرفت مستقل از 
عارف کارمی کند واین عارف است که‌بایدسعی کنل 
تاخحودش رابه معرفت برساند و دل به معرفت بسپارد. 
استاد تقلبی گمان می کرد جذابیت درس های استاد 
بزرگ درنام اوست.همین باعث شکستش شد. حال 
انکه به خاطر جذابیت مباحث معرفتی است که استاد 
رکد ی له است استادی که قفاوت ایس دو 
رانمی فهمد تقلبی است. 


ات ی @ ۲ مرا ۸۷ 
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پرورد کارا 
به داده ونداده‌ات و گرفته‌ات شکر که داده‌ات نعمت» 
نداده‌ات حکمت و گرفته‌ات امتحان است وبس. 
خواجه عبدالله انصاری -ارسالی ستاره دنباله‌دار 
0غرور» هد به شیطان است و «عشق» هد یه خداوند. 
ماهدیه شیطان رابه کار می‌بندیم و هدیه خداوند راپنهان 


می کنیم. زهرا مترجمی 
0چ ترم باز باشد یا بسته فرقی ندارد. بی«تو) اسمان دلم 
همیشه ابریست. جعفر شیخالاسلامی 


میل خود عوض می کند. گوته -ارسالی بهناز عجم اکرامی 
از آن برای تو باقی مانده است. اصغر شاهنظری 
شبهای دلتنگی 
بزر گترین هدیه دا به من «دل» است. باارزش ترین 
سرمایه‌ام«تنهایی» و ارزندهترین‌داراییام«جانی»سرشاراز 
رازعشق و تمام‌زند کی‌ام«امید»ی که‌هرروزبیشترازدیروز 
ك 
هستی که کاش بدانی من همان «انتظار»ی‌ام که ارزوهایش 
رابر بال شبهای دلتنگی می‌نویسد! ماه تمام من 
بهشت اینجاست. بشت این در دری که به قلب 
منتهی می شود اما من کلید را گم کرده‌ام و شاید هم قفل را 
به اشتباه گرفته‌ام. سما 
0در و جودخوددرحیرتم»چراکه‌هر قدرقلبم شکسته تر 
می گردد» نیروی ذهن و اندیشه‌ام فزونی می‌یابد. ۱ 
نازنین آریافرد 
را 
صبا مهربانی‌فر 
۵ اگراراده‌ای آهنین و دلی از سنگ داشته باشیم. چه 
آلیاژی بدت رکیب به دست می‌آید. جمشید صائب 
۵ راه معرفت. نترسیدن از خحطاست. 
ارسالی " پوربنکدار 
٥‏ دیشب دفترچه فسطامو ورق می زدم» تمومی نداره 
۵ هیچ توانایی و قدرتی جز به مدد خدانیست. توکل 
کردم برزنده‌ای که هر گز نمی میرد وستایش از ان خدایی 
است که فرزند نگرفته و شریکی که در قلبش وجود نداشته 
ey‏ برخاسته از خاک 
حرفی بزن! 
نازنينمی خوبم! خوا مستم از غزل ناب نگاهم به «تو) 
(o ۵ ۰‏ » ے ll‏ 
حرفی بزنم. بود اما غزل ناب نگاه توبسی گیراتر. تا شوم 
مه مه .2 + 
غرق سکوت و نگویم سخنی. 
من همین «ثانیه»ام که تو از ان به سبک بالی یک پلک 
زدن بگذشتی. حال من مانده‌ام و رفتن تا به عدم به ثريا 
که در آن گم شده‌ام! 
بزنی). سنک آسمانی 
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کارا گاه «مک‌الن» سری تکان داد و جعبه شیرینی 
راازروی میزبرداشت وبه سوی آن اتاق به راه افتاد. 
هنگامی که مقابل دررسید. کیف چرمی اش رازیربغل 
زد تابتواند در اتاق راباز کند. اماهمین که دستش رابه 
طرف دستگیره برد نا گهان در اتاق باز شد ومردی با 
پیراهن سفید و کراوات در آستانه‌در ظاهر گشت.اولین 
چیزی که تو جه «مک آلن» را جلب کرد اسلحه آن مرد 
بود که درون غلاف جرمی زیر بازویش دیده‌می‌شد. این 
نشانه حوبی نبود. کارا گاهان بویژه کارا گاهان بخش 
جنایی.به‌ندرت در محل کار اسلحه به خودم ی آويختند. 
(مک‌الن) با دیدن این منظره دانست که با ادم بسیار 
خحودخح واه ومتظاه ری طرف است.ان‌مردباصدای 
بلندی پرسید: 

-اقای «مک‌الن»؟ 

-بله» خودم هستم. 

-من‌ هم«ادی آرانگو»هستم. چه کمکی ازدست 
من ساخته است؟ مردی که اونجانشسته گفت که شما 
دنبال پرونده «گلوریا تورز» هستید! 

کارا گاه«مک‌آلن»ب ازحمت جعبه شیرینی رابه 
دست چپش منتقل کرد و با هم دست دادند. 

«آرانگو» مردی قوی هیکل و چهارشانه بود که در 
موهایش تارهای سفید دیده می‌شد. جهل و جند سال 
از عمرش می گذشت. بند اسلحه را به شانه‌اش انداخته 
بسود.پهنای هی کل اش تمام عرض درا گرفته بودو 
تمایلی برای تعارف به او نشان نداد. «مک‌آلن» گفت: 

-آیاترجیح می‌دهید همین جادم در صحبت 
کیم؟ 

وی کر یدصت یا 

-مایلم نگاهی به پرونده مقتول بیندازم. 

ر یا ار ر کیت وه ا سے ی 
نگریست. سپس به «مک‌آلن» چشم دوخت و با نخوت 
گفت: 

-بسیار خوب قبل از آنکه توراازاینجابیرون 
بیندازم فقط ۰دقیقه فرصت داری حرف خود را 
بزنی! 

«مک الن» ا زاین نوع بر خورد حالش گرفته شد امابه 
روی خود نیاورد. دنبال او به داخل اتاق رفت. توی اتاق 
میزهای متعددی به چشم می خورد که تعدادی کارا گاه 
BO‏ 

باورودش به داخل اتاق بر خی از آنهاسرشان رابلند 
کردند و به این تازه‌واردنگریستند. «آرانگو» بادستش 
به کارا گاهی که کار دیز ار یش ت میزنشسته‌بوداشاره 
کرد. آن مرد با تلفن مشغول صحبت بود. 

بادریافت این اشاره»‌سرش رات کان دادویک 
اکت ان رال گرفت: 

«آرانگ و»همراه«مک آلن»به‌اتاق کو چکی که 
مخصو ص مصاحبه بود رفتند. 

ان دازه این اتاق دست کمی از سلول یک زندان 
نداشت!وسط اتاق. یک میزو سه صندلی وجودداشت. 
«آرانگو»دررابست ویس از آنکه به‌«مک‌آلن»اشاره 
کف ای کت : 

-همکارم «والترز» الساعه خواهد آمد. 





«مک‌آلن) روی صندلی کنار 
میزنشست ودرحالی که به جعبه 
یرت اسارومی کرد کفت: 

- شیرینی میل دارید؟ 

-نه. زود حرفت رابزنو 
برای حواه رلعنتی اش کار می کنی. 
بگذار تصدیقات راببینم. باورم 
نمی‌ شود او پولش را هدر داده 
باشد! 

«مک‌آلن» گفت: 

-اگرمنظورش ما کارت کارا گاهی مناست.باید 
بگویم که جواز رسمی در اختیار ندارم. 

«ارانگ و» چند لحظه با انگشستش روی میز ضرب 
گرفت. خوشحال از اینکه نقطه ضعفی از اوبه‌دست 
آورده» بادی به غبغب انداخت و گفت: 
و آمده‌ای اینجا چه بگویی؟ 
رفت و درجه ترموستات رابیشتر کرد. بعد دوباره امد و 
نشست. «مکآلن» می‌دانست که او با این کار یواشکی 
ضبط صوت و همینطور دوربین مخفی‌ای که در شبکه 
کانال هواحاسازی شده‌بودرابه کارانداخته است. 
«آرانگ و»پیرو زمندانه‌روی صندلی اش جابه‌جاشضد و 
كفت 
راجع به مرگ «گلوریاتورز» تحقیق می کنید. درست 
ات 

پء راستش من هنوزشروع نکرده‌ام. اول 

-و شما برای خواهر مقتول کار می کنید؟ 

-بله» «گراسیلا توریس»از من خواسته است که 
نگاهی به این پرونده بیندازم. 

-و هیچ مجوزی هم برای این کار دراختیار ندارید. 
دوست است ۲ 

-بله» درست است. 

در همین هنگام در باز شد و مردی که «آرانگو» به او 
اشاره کرده بود وارداتاق شد.«آرانگو»بیآنکه به‌همکار 
خودنگاه کند» دستش رابالا برد و به او فهماند که ساکت 
باشد و صحبتی نکند. آن مرد. که «مک آلن» حدس می زد 
باید «والترز» باشد همانجا کنار در ایستاد و به دیوار تکیه 
کرد «آرانگو» خطاب به «مک‌آلن» گفت: 

-آقاء می دانید که دخالت دراین پرونده‌بدون‌داشتن 
اجازه‌نامه رسمی یک جرم مسلم به شمار می‌رود؟ من 
می‌توانم همین الان شما رابه این خاطر بازداشت کنم! 

-بله» اگر پولی بابت این کار دریافت شده‌باشد شما 

-یعنی می‌خواهی بگویی این کاررابرای رضای 

-همینطور است. به عنوان یک دوست خانواد گی! 

«مک آلن» که طاقتش از دست این مر د طاق شده‌بود. 


ٌ 
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درقسمت قبل خواندید که «تری مک آلن» یک 
مأمور برجسته پلیس پس از یسک عمل جراحی قلب 
بازنشسته شده و دوران نقاهت را در یک قایق تفریحی 
سپری می کند که یک زن به او مراجعه کرده و می گوید 
قلبی که در سینه اش می تپد متعلق به خواهر من است 


درجه صدایش را کمی بالا برد و افزود: 

-ببین آقای «آرانگو» بهتر نیست این ضبط صوت 
لعنتی» و این دوربین مخفی را خاموش کنی و چند دقیقه 
باهم رک وپوست کنده صحبت کنیم؟ ازاین گذشسته 
همکارت جلوی میکروفن ایستاده و نمی گذاردسخنان 
ما ضبط شو د! 

«والترز» از شنیدن‌این حرف»مثل برق گرفته‌هاخود 
را از دنرار کار کید وبا اعت ر اض به همکارتی گفت: 

-چرابه من نگفتی؟ 

-خفه شو! 

«مک‌آلن» در جعبه شیرینی را باز کرد و گفت: 

-آقایان بفرمایید دهانتان راشیرین کنید. من برای 
کمک به شما به اینجا آمده‌ام. 

«آرانگ و» که‌هنوزقدری گیج و دستپاچه به نظر 
می رسید به طرف «مک آلن» بر گشت و پرسید: 

-از کجا فهمیدی که ضبط صوت روشن است؟ 

-برای اینکه من یک عمر توی این کار بز رگ شده‌ام! 
می‌دانم که همه دفاترآگاهی وضع مشابهی دارند. من هم 
زمانی مثل شمابا پلیس همکاری داشتم. به همین خاطر 
است که این چیزها را می‌دانم. 

(والترز» پرسید: 

-برای «اف.بی.آی» کار می کردی؟ 

-بله بازنشسته «اف بی آی» هستم. «گراسیلا 
توریس»ا زآشنایان من است.ازمن خحواست نگاهی به 
پرونده قتل خواهرش بیندازم. من هم گفتم (چشم)!و 
حالا می خواهم کمک کنم. 

(والترز» پرسید: 

-اسم شما چیه؟ 

(مک‌الن» از جا بر خحاست و درحالی که دستش رابه 
سوی او دراز می کرد گفت: 

-من «تری مک‌الن) هستم! 

«دنیس والترز» از هم‌کارش «آرانگو» جوانتر بود. 
پوست رنگ پریده‌ای داشت. انقدر لاغر بود که لباس 
توی تنش زار می‌زد. با شنیدن نام «مک‌الن» درحالی که 








و او به قتل رسیده و به خاطر دینی که به او داری بايد در 
شناسایی قاتل به من کمک کنی. مک آلن وضع جسمانی 
و بازنشستگی خود رابرای زن توضیح می دهد و 
می گوید که از هر کاری منع شده است اما پس از رفتن 
زن وجدانش او را آرام نمی گذاردو... 


با انگشتش به او اشاره می کرد با خو شحالی گفت: 

-من شمارامی‌شناسم.شماهمان کسی نیستید که در 
قتل‌های زنجیره‌ای موفقیت بزرگی به دست آوردید؟ 

«آرانگو» که تازه دوزاری‌اش افتاده بود پرسید: 

-هیچ معلوم است درباره چه چیز حرف می زنید؟ 

«والترز» به «آرانگو» رو کرد و گفت: 

-یسیاین همان کسی است که روی پرونده‌جانی 
(سان‌ست استریپ» وبعدش «جانی مرموز» کار می کرد. 
به او لّقب مرد گورستان داده بودند! 

«آرانگو» به «مک‌آلن» رو کرد و پرسید: 

-همکار من راست می گوید؟ 

«مک‌آلن» سری تکان داد. 

«والترز» دوباره انگشستش رابه سوی او نشانه رفت 
تس 

-ایبااخیرامقالهای درباره شسمادر روزنامه 
ال سآنجلس تایمز» چاپ شده بود؟ شما تا ز گی عمل 
پیوند قلب انجام داده‌اید. اینطور نیست؟ 

«(مک آلن» یک بار دیگر سر تکان داد و درحالی که به 
جعبه شیرینی اشاره می کرد گفت: 

-آقای کارا گاه» بفرمایید دهانتان‌راشیرین کنید. 
من صبحانه نخورده‌ام. گر شما آقایان نخورید. من هم 
دست به این شیرینی نخواهم زد! 

(والترز» دستش را دراز کرد و در همان حال که یک 
شیرینی برمی‌داشت با هیجان به همکارش نگریست. 
صورت:«آرانگو» مثل یک قطعه سنگ بودابابی میلی 
یک شیرینی برداشت وهمگی به آرامی مشغول خوردن 
شدند.«آرانگو» درحالی که‌اورامامور«اف.بی.آی» 
خحطاب می کرد گفت: 

-نمی‌دانم خواهر مقتول چه حرفهایی به شمازده 
ار تا تس ان کو 
کو جک بوده.سارق مسلحی که ماسک به صورت داشته 
به خاطر چند دلار مرتکب چنین جنایتی شده. همین 
وبس انمی‌دانم شماچه تحقیقی باید بکنید که مااز 
انجامش کوتاهی کرده‌ایم! 








«مک‌آلسن»همانگونه که‌در 
برخورد اول احساس کرده بود 
(آرانگو»‌مردی خو دخواه و عقده‌ای 
پر ين رو گفت: 

-اقایان. من به هیچ و جه به اینجا 
نیامده‌ام تادر کار شما اشکال تراشی 
کنم.بلکه قصد من فقط کمک به 
شماست. در مقابل از شمافقط 
انتظار قدری همکاری دارم. همین! 

«آرانگو» پرسید: 
, -چه جورهمکاری آقای 
(مک‌الن؟ من واین همکارم که خیلی هم وراج 
است "باید هرچه زودتر به کارمان برسیم! 

-یک رونوشت از جریان قتل می خواهم. همینطور 
اگر فیلمی از صحنه جنایت دارید دراختیارم بگذارید. 
تخصص من در همین زمینه است. شاید بتوانم کمکتان 
بکنم. همین!بعد رفع زحمت می کنم. يقین دارم که شما 
کارتان رابه شایستگی انجام داده‌اید! فقط چون خواهر 
مقتول «گراسیلا توریس» چنین خواهشی کرده من قدم 
پیش گذاشته‌ام. 

«می‌الن» لحظه‌ای مکث کرد سپس پر سید: 

-ایا خیلی به شما تلفن می‌زند؟ 

-اگر منظورتان خواهر مقتول است. باید بگویم 
که‌بله.باتلفن‌هایش مارا کلافه کرده‌است.هرباربه 
این زن می گوییم مظنون اصلی هنوز پیدانشده امااو 
دست‌بر دار نیست! 

-پس شمامنتظرید حادثه دیگری اتفاق بیفتد تا 
E‏ کت E‏ 
هو کارا ن رواجت هی تلف ار حه 
می شوید. چون‌بااین حساب. خواهر مقتول‌ازاین 
پسبامن طرف خواهد بود. مطمشن باشید چیزی رااز 
دست نخواهید داد! 

-امامابدون دستور ستوان اجازه نداریم یک کپی 
به شما بدهیم. بهتر بود قبل از امدن به اینجاء با اوملاقات 
می کردید! 

-من این کار را کردم اماظاهراً ستوان «باسکرک» 
در ماموریت به سر می‌برد! 

«آرانگو» نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: 

-درست است.اودرماموریت به سر می‌برد.دیر 
بازودبرمی گردد.راستی گفتی در صحنه‌های جنایی 
تبحر داری؟ 

-بله اگر نوار ضبط شده‌ای دارید نشانم بدهید. بدم 
نمی‌اید نظر خود را اعلام کنم. 

«آرانگو» نگاهی به «والترز» انداخت. چشمکی زد 

و گفت: 

-مافیلمی را که از صحنه جنایت با دوربین مخفی 
فروشگاه گرفته شده دراختیار داريم. نشان دادنش 
اشکالی ندارد. 

سپس از جا اسو گفت: 

-دنبال من بیا... زودباش!و آن جعبه شسیرینی راهم 
همراهت بیاور! 


ادامه دارد 


رطا مش , ۱۷۲ 


کته هاس تر اديز 


افراد خسیس 
اراد س امعم هر دوسال یک ارگ 
می خرند. همان ده سال یکبار هم که می روند داخل 
مغازه کفش فروشی به فروشنده می گویند: 
عصمت گرحی -تهران 
گل و گلدان 
پدرعروس:آقای‌داماد.این گلی که توی‌یقه شماست» 
اذٍیتت نمی کند؟ 
داماد: نه! بیشتر گلدانش اذیتم می کند! 
قهر مان بو کس 
دومی:از یک قهرمان ب وکس پرسیدم ساعت چنده سه 
۱۳۲ 
دومی: راست میگی!شانس آوردی ساعت ۱۲ نبرد! 
نوار خالی 
اولی:من آنقدر سکوت رادوست دارم که‌همیشه‌نوار 
9 
دومی: چه حوب.منم عاشق سکوتم. برای من هم از 
ان نوار ضبط می کنی ؟ 
نمره صفر 
معلم: پسرجان.اگر گفتی فرق ميان دماسنج و ورقه 
امتحان جیست؟ 
شاگرد:ه رک دام صفررانشان‌بدهند تن آدم 
می‌لرزد! 
خلاصی ۱ 
اولی: با دویست هزار تومان جراح مرااز شران چیزی 
که داشتم حلاص کرد. 
دومی: خب » جی داشتی ؟ 
اولی: دویست هزار تومان پول نقد! 
نورالتّه خواجات -اهواز 
تشکرمریض ازدکتر 
مریض: اقای دکتر متشکرم که درد بی خوابی مرا 
معالجه کر دید. 
دکتر: حب. حالا انشااللّه کسالت ر طرف شده؟ 
مریض:بله» فقط آنقدر خوشحالم که‌ازسرشب تا 
محمد افر اسبابی 
تا آخر عمر او 
مادربه‌دخترش گفت:مکه دیو انه‌شدی که‌می خواهی 
باان پیرم ردازدواج کرده و تا خرعمرت باهاش 
زا نکن ؟ 
دحت ر گفت:اولامن بااوازدواج نمی‌کنم. بلکه 
اخرعمرم‌بااوزند گی کنم.بلکه می‌خواهم تا خر 
طیبه افراسیابی 





هر جدابی: 


دکت 


نوع مر گت است و هر ملامت 


0 


دکت 


نع ر سن 


خر 


سح 


۵ار نهد شو دنهلاد 





داستان زندگی مردی که برای نخستین بار ۲۰۰ کیلو وزنه بلند کرد 


نقی ,رو حانی: از همه جا ررانده و 


هه 


فریادم به ؟ 





اشاره 





داوود غرانوش 


این بار قهرمان قد ر تمند ۲۸ سال قبل روبرویم نشسته تا دوران جوانی‌اش رامرور کنیم .اما او حتی برای خوردن 
قرصش نمی توانست لیوان آب را بردارد. چون بیماری پار کینسون قوای بدنی اش را تحلیل کرده بود. 

-«تقی روحانی» نخستین مرد ۲۰۰ کیلویی آسیا در سال ۰ بانکوک اسست. اما الان آنقدر عرصه بر این 
قهرمان پیشکسوت کشورمان تنگ شده که برای رفع گرفتاری‌ها و مشکلات زندگی‌اش. مکتوبه‌یی برای آقای د کتر 
محمد جواد لا ریجانی مشاور بین الملل قوه قضائیه نوشته و از ایشان خواستار کمک و یاری و حق خواهی شده است. 
E‏ وم ی اوبه حق خود خواهد رسید؟ 


د که هالتر دار 
-تقی روحانی هستم. متولد اول فروردین‌ماه سال 
دوست‌داشتم‌دوره‌دانشگاه‌راتمام‌می‌کردم.اما گرفتاری‌ها 
نگذاشت من تحصیلات دانشگاهی داشته باشم. پدرم 
روحانی بود و وابسته خاندان به آیت‌الله روحانی معروف. 
من ته تغاری خانواده‌ام بودم. دوران ابتدایی رادر دبستان 
محمد یه و باقریه قم ودوره‌سیکل رادردبیرستان حکیم 
درس می خواند. به وزنه‌برداری از کودکی علاقه داشتم» 
TS‏ کح« 
1 بلند کندای ادم می‌آدآن ایام 
هشت يانه ساله بودم که این حر کات برادرم رامی‌دیدم 
لذت می‌بردم و خیلی دلم می خواست مثل او قوی باشم و 
حیوانات رابلند کنم. تابالا خره‌به جایی رفتم که‌می توانستم 
وزنه بزنم:میدان بارفروش‌های قم که دکه‌ای با هالتر در آن 
بودالبته اگروزنه‌بردارنمی‌شدم به قطع یقن به سوی کشتی 
کشیده‌می‌شدم. چون کشتی گرفتن را 
دوست داشتم. 
وقتی او مرد 
من حدود یک سال در ان میدان 
ودکه‌ای که در ان هالتر بود تحت نظر 
یک مرد قدرتمند» که می‌توانست 
تمرین کردم.یادمه که در آن‌سال 
(مسال ۱۳۶۱)م با و زنه‌مشدعلی در 
میدان‌بارقم وزنه می‌زدم.البته بر خی 
از اعضای خانواده‌ام مخالفت نمرین 
وزنه‌برداری من بودند امامن به 
تمرینات باوزنه ادامه‌می‌دادم و معلم 
سامانی بود. او بنیانگذار وزنه‌برداری 
نوين درقم‌بود. حدودا اسال‌نزد 





سال ۱۹ هام اس که یه ای ق آمسا 
ر شده است 


امااووقتی مرد.م رگ اوباعث شد تامن تاسال ۱۳۵۰ 
گوشه‌نشین باشم اما به تمرین خود با وزنه در تنهایی ادامه 
می‌دادم.بی هیچ مربی و معلم. طی این مدت من دو بار نایب 
قهرمان استان مر کزی شدم. 
امتتایی در تایا یر کر ارو ده 
عنوان چهارم آسیا 
مسال ۱۳۶۸ فرارسید. درمسابقه‌های وزنه‌برداری 
قهرمانی کشور که در بابل برگزارمی‌شد. حضوریافتم و 
با کسب مقام قهرمانی سکوی میان وزن برای نخستین بار 
طعم قهرمانی را چشیدم. این قهرمانی همزمان شد با وقتی 
که من دیپلم خودرا گرفتم و قصد داشتم درمدرسه عالی 
ورزش ادامه تحصیل دهم که این مدرسه راه‌اندازی نشد و 
من دخستین مرد 
۲۰۰ کیلویی آسیا در مسابقه‌های 
قهرمانی به سال ۰ سئول هستم 


محمد نصیری اعجوبه وزنه برداری جهان با وزن 
بدن ۵۰ کیلو تقی روحانی ۰ کیلویی را پس از 
قهرمانی در اسیا بالای سر برده است 








من به همان دیپلم بسنده کردم. 

اماوقتی قهرمان ایران شدم» برای اعزام به مسابقات 
اسیایی تایلند (۱۹۷۰بانکوک) می‌بایست در اردو باشم به 
تهران آمدم. و این آمدن مصادف شد با آشنایی من با آقای 
زهتاب مربی تیم ملی وزنه‌برداری و تمرین با قهرمانان 
ایران. خلاصه شش ماه تمرین کردم و رفتیم تایلند و بعد 
من باشرکت در آن مسابقه‌ها عنوان چهارم آسیا رادر 
دسته نیم سنگین برای نخستین بار کسب کردم. تارسیدم 
به مسابقات سئول ۱۹۸۰ کره جنوبی. 

استخدام در راه آهن 

به یاد دارم آن زمان که وزنه می‌زدم و قهرمان می شد 
درراهآهن استخدامم کردن د حقوق و مزایای من رویهم 
چیزی حدود ۱۵۰۰۰ ریال‌بود. حدود ۵۰۰۰ ریال‌هم از 
فدراسیون وزنه‌برداری هزینه اياب و ذهاب می گرفتم. 
همزمان‌بامن اقایان سوخته‌سرایی. رضا سلیمانی و محمد 
نصیری نیز درراه‌آهن استخدام شده بودند. آن زمان من 
باهمسرودخترک کوچکم خانه‌ای اجاره کرده‌بودیم 
کت ۸۵ ورل | جرد نی سوه ضیرم یبود که گرد 
نتوانم وزنه بزنم و رکوردهارافرو بریزم و قهرمان نشوم 
وضع کارم درراهآهن چه می‌شسود؟؛ 
ي زندگی‌ام چگونه تأمین خواهد شد 
و...آیااگرنتوانموزنه‌ای‌رابالاببرم 
اخراج خواهم شد! 

ازدواج کردم 

۱ سال ۱۳۶۹ بود که برای مسابقات 
7 آسیایی تایلند در مشهد ر کوردگیری 
۱ / گذاشتندو ازمن‌ هم دعوت کرده 
بودند.دران جااول شدم وبرای 
نخستین باربه عضویت تیم ایران 
درامدم. ان شب در اردوی مشهد تا 
صبح خواب به چشمانم نیامد. صبح 
زود از اردو بیرون زدم. بدا به من 
ق ۳ گفتندبروقم وسایلت راجمع کن 
۶ وبیاور. رفتم قم.وقتی رسیدم به 
خانه‌امان, مادرم رادیدم و به او گفتم 
که قهرمان شده‌ام و قراراست خارج 
بروم. او نیز خوشحال شد و برای من 





اسپند دود کرد تا چشم نخورم. روز بعد عازم تهران 
شدم وبعداردو. یک هفته در تهران ویک هفته 
درقم. نا گهان مسوولان فدراسیون وزنه‌برداری 
برای من مسابقه انتخابی گذاشتند که من از آن 
اردوواسماعیل کد خدازادهدبیر کل کنفدراسیون 
وزنه‌برداری اسیایک شب بااتومبیل شیک به قم 
امدند و مرابرای رکورد گیری به تهران اوردند. من 
با دختر عمه‌ام ازدواج کردم. 
مرگ نختی 

عصر همان روز که اعلام کردند جهان پهلوان غلامرضا 
تختی فوت کردهاست(۱۷ دی‌ماه‌سال ۱۳۶)من در سالن 
هفتم تیر فعلی در پارک‌شهر مسابقه وزنه‌برداری داشتم 
انهم در رده جوانان و چهارباربه سوی رکوردهای جهان 
یورش بردم و حدنصاب دو ضرب 0۷/0 کیلورا-که در 
اختیار فیلی هنیداوف بلغاری بود-روی سینه کشیدم و 
پایین افتادو رکوردی شکسته نشد. 


داستان ۲۰۰ کیلو دو ضرب 

سال ۲۰ سال قبل) یادم است که روزنامه‌ای 
پس از عنوان قهرمانی من در سئول کره جنوبی نوشت: تقی 
وزان در ۳۲سالگی راه افتاق واستتی من در حر کت یک 
ضرب ۵ کیلوزدم و حریف ژاپنی و کره‌ای هم.اماژاینی 
دو کیلو اضافه وزن داشت» سرانجام دراتاق وزن کشی 
مشخص شد که من ٩۷‏ کیلو و ۰ ۰ گرم و حریف کره‌ای 
۷و ۸۰۰ گرم وزن داریم. بنابراین من صاحب مدال طلا 
شدم.ام‌ادردوضرب من از ۱۷۷/۵ اعا ز کردم ژاپنی و 
کره‌ای هم همین وزنه رابالای سر بردنده امساژایتی به 
سوی ۱۸۲/۵ یورش بردوان رابالا بردو حریف کره‌ای 
ناموفق بود. بعد من روی صحنه آمدم و ۱۸۲/۵ رابالا بردم 
نا گهان کدخدازاده دبیر فدراسیون آسیا در بلند گو گفت: 
تقی روحانی وزنه ۲۰۰ کیلو را برای بار سوم انتخاب کرده 
است. همه متعجب شدند. کسی باورنمی کرد.امامن با 
على گویان‌به»‌سوی‌وزنه ۲۰۰رفتم‌وباقدرت آن‌رابالا 
بردم ونخستین مرد ۲۰۰ کیلویی آسیا شدم. یعنی قهرمان 
آسیا. آن وقت از خوشحالی گریستم. 

کار در کار خانه‌ایر ان کاوه 

بعدازسال ۱۳۵۹ بهاتفاق آقای ان محمد نصیری» 
رضاسوخته‌سرایی ورضاسلیمانی از راه‌آهن باز خرید 
شسدیم. مد تی نیزدر کار خانه ایران کاوه مشغول کار بودم 
(یکسال) سپس بیمه‌اختیاری گرفتم وفعلا سابقه بیمه‌ام 
اه که کارا 0و ردا ری وون 
اعتباری حمایت از فهرمانان پیش کسوتان ورزش با تامین 
راغ همکار ی کل وسهسالبه‌این ۲ اسان اداد 
شود و ی از کارافتادگی کامل به من به عنوان بیماری 
پارکینسون بدهند. می توانم امیدوار باشم به عنوان یک 
بازنشسته تامین اجتماعی مستمری بگیرم و آینده خود و 
همسرم و فرزندانم را امین نمایم. 

مربیان من 

مربیانی که در طی دوران قهرمانیام زحمات بسیاری 

برای من کشیدند عبارت هستند از اقایان مرحوم‌فریدون 














۰ سئول- وزنه ۲۰۰ کیلویی مانند پر کاهی در بالای 
دستانم جای گرفت 





سامانی. محمد رزاقی منوچهر برومندو... البته مرحوم 
سامانی که بنیانگذار وزنه‌برداری نوین درقم است غیر 
ازمن شاگردان دیگری داشت که آنان نیز قهرمان ایران 
شدند و بسیار معروف. سید حسین احتشامی عضو تیم 
ملی وزنه‌برداری و محمدرضا ناصحی برنده دو مدال برنز 
از ی ھا سای و ۱۹۷۸ تا بال هبتا 


فریادم را کسی نمی شنود 
مگر من افتخارات ورزش خود رابرای کشسو زر دیگری 
به دست آورده‌ام که از همه جارانده شدم و در پيچ و خم 
زندگی گرفتار گردیده‌ام به طوری که فریادم بگوش کسی 


نمی‌رسد؟ درشب آخر مسابقات قهرمانی در ۱۳۵۹ در 


an |‏ "= ارات روحانی 

٭ ۱۹۷۰-بانک وک (تایلند) مقام چهارم دسته میان 
۷۲۰ -شوروی. مسابقه‌های بین‌المللی جام دوستی 
-مقام چهارم دسته میان سنگین 

۰ ۷۶-ش وروی -مسابقه‌های راهآهن‌های جهان 
۰ کیلو 


ام رح درد ۱ 
* ۷۷ -آنکارا -مسابقات بین المللی جام آنکارا_نایب 
۰ کیلو 

۸ مصر-مسابقات جام بین‌المللی سید بصیر 
-مقام اول ۱ 

۰ شکننده -بیش از ۲۵ ر کورد ایران و یک ر کورد اسیا. 


قهرمان در دسته 


نات ی ۴( ۲ ما۸۷ 


سئول کره جنوبی»برروی سکوی اول آسیا تصویر 
یل بر فراز دست‌های خود به جهانیان نشان دادم. اما... 


شیر مرد قمی 

این لقبی بود که یک نشریه روزانه در تاریخ 
دوشنبه ۲۱آبان ماه ۱۳۱۳ به من داد اما جه فایده. 
آن روزبرای دومین بار گریستم. امااین گریستن 
به خاطر کسسب مدال طلاو یا عنوان قهرمانی نبود. 
بلکه به حاطر خاتمه عمر قهرمانی ام گریستم. 
چون درآن شب ۱ ۲آبان» وقت خداحافظی در شهر 
تبریز بود. بار اول من در سئول پس از کسب عنوان 
قوی ترین مرداسیا گریستم این بار در تبریزمی‌بایست 
من دوبار گریستم.باراول به سال ۲۰ در سئول (کره 
گریستن من.همهرا گریان کرد.اماچه فایده‌اکنون فراموش 
شده‌ام و «بی‌فایده» هستم که باید برای احقاق حق خود 
متوسل به خیلی‌هاشوم. 

خاطر ات 

در ملاقات ورزشکاران ايران با امام خمینی در اوایل 
گفت مگر شماورزشکارهستید بااین قد کوچک. آقای 
برومند رئیس وقت فدراسیون وزنه‌برداری توضیح داد که 
کردند و گفتند پس هرکول که می گویند تویی 
قهرمان اول آسیاشدو رکوردحرکت پرس جهان رادربرابر 
فولدی مجارستان فروریخت. فروشگاه آدیداس آلمان‌در 
بانک وک یک جفت کفش وزنه‌برداری به وی هدیه داد که 
اونیزمحبت کرد وآن کفش رابه من هدیه‌داد. من‌ه رگز 

تخم دو زرده 
آمده» پشیمانم که قهرمان شسدم. اگر می دانستم قهرمانی 
من رامسوولان‌ورزش بی اهمیت می‌دانند» به ورزش 
رااخوردم. فکر نمی کردم سطح زند گی امثال ما قهرمانان 
این قدرپایین باشد. تعجب است به فهر مانان بر خی 
رشهه‌های ورزشی. خانه و زمین می‌دهند اما به من که 
که‌ازایران‌درآسیا ۲۰۰ کیلودو ضرب رابالای سربردم. 
دو زرده کرده‌اند که به آنها می‌رسند و خانه و ماشین» سکه 
وپول می دهند امابه مانه. اینکه جیزی ندادند. بلکه برعی 
از مسوولان به ما هم نیم نگاهی نمی‌اندازند. داستانی را 
داستان عبرت‌انگیز 

ان زمان نوشتم و شرح حال قهرمانی‌ها و گرفتاری‌های 
خود رابا زگو کردم و متذ کر شدم که می‌ خواهم درباره حق 
از دست رفته‌ام که پایمال شده است. مذاکره کنم. 


بقیه د ر صفحه ۵۵ 
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#ژرژواشنگتن 


تماشاکه راز 





2% 
حسن تو همیشه در فزون باد 
رویت همه ساله لاله گون باد 
هر روز که هست در فزون باد 
قد همه دلبران عالم 
در حدمت قامتت نگون باد 


هر سرو که در چمن یراید 
اش اد ربا 
چشمی که نه فتنه تو باشد 
از گوهر اشک بحر خون باد 
چشم تو ز بهر دلربایی 
در کردن سحر ذوفنون باد 
بی‌صبر و قرار و بی‌سکون باد 
هر دل که ز عشق توست خالی 
| حلقه وصل تو برون باد 
لعل تو که هست جان حافظ 
دور از لب هر خسیس دون باد 





درا تماشای تو درم اسای کور 
گم مانده‌ام در هاله رنگین کمانی کور 
ماندم من و بی‌دست و پایی و زبانی لال 
دارم از این بی حاصلی جان و جهانی کور 
از تو چه می‌دانم بگو» ای عشق شورانگیز 
مانده‌ست با من این همه حدس و گمانی کور 
ی یر ۲ توب ی اي دیرب 
بردامن تنهایی‌ام اشک روانی کور 
تا چند می خواهند بنویسند بنویسند 
۱ از چشم‌های روشن تو شاعرانی کور 
ان سوی رویاهای من اواز می‌خوانی 
تنها همین مانده‌ست از تو یک نشانی کور 
با خاطرات کهنه خود می‌روم دلتنگ 
با چشمهایی خسته و با جامه دانی کور 
شعبان کرم‌دخت " بابلسر 


زیر نظر: محمدرضا زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 





رت 

پرنده‌ای باش و به باغ باد بگذر 

مه من شکوفه‌ای باش و به دشت آب بنشین 
که نه سرو می شناسد 

نه چمن سراغ دارد 

نه کبوتری که پیغام تو اورد به بامی 

ات اد کال 7 تشین جامی 

نه بنفشه‌ای» نه بویی 


گل من میان گلهای کدام دشت خفتی 
به کدام راه خواندی 

به کدام راه رفتی مه من 

تو راز مارا به کدام دیو گفتی؟ 

که بریده ريشه مهر 

شک کد 

منم این گیاه تنها 

ای 

همه شاخه‌ها شکسته 

به امیدها نشستیم و به یادها شکفتیم 
در ان سیاه منزل 

به هزار وعده ماندیم 

و به یک فریب خفتیم 


م.آزاد 

















تقد یم به دوست شاعرم محمود حاجی کلانه 





ای آشنا ای از غمم آگاه ای دوست 
هستم اسیر غربتی جانگاه ای دوست 
در دشت چشمان و دلم دیری نرویبد ۱ 
جز دود اشک و شعله‌های اه ای دوست 
گویی نمی‌فهمد مرا جز تو کسی هان 
ای تو ز احوال دلم اگاه ای دوست 
در کو چه های شاعری همراه ای دوست 
تصویری از مهر و صفایی و صداقت 
تلفیقی از ایینه‌ای و ماه ای دوست 
درد تو دارد با غمی جانکاه ای دوست 
دور از تو شد این روزهای خالی از شور 
همچون غروب تلخ بندرگاه ای دوست 
هر کر فیرزد رد ۱ 
هرگز نباشد زند گی دلخواه ای دوست 
یکدم مبادا دست دل کوتاه ای دوست 
یک لحظه ذهنم نیست از یاد تو غافل 
یادی نما از من گه و بیگاه ای دوست 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 





حالا که آمده‌ام 

از سالهای دور 

از سالهای رنج 

باور کن 

پاییز از من گذشته 

من جواز بهار را گرفته‌ام 
باغچه دلت را به من بسپار 
جیبهای من پر پروانه 

و پرنده ایخ 

بهار ۸۷" رضاقاسمی -فراز 





دو غزل از سالم پوراحمد -دهلران 


مراعشق تو آخر می‌برد از خویش 
ا 
ل ا 
و کم کم می‌شوم ذوب تو اتش کیش 
نگو رسم وفاداری ز مد افتاد 
خراب چشم بیمار تو بسیارند 
به سامان می‌رسم می دانم آخر آه 
کنار تو شبی ارام و بی‌تشویش 
شب است و طبع من میل تپش دارد 
بباران شهد شیرین غزل بی‌نیش 


درچاوەۋشد داق 


از تاب و تب افتاد دل خسته بی تاب 
رقت از سرمن اكا ۳ ۳۳۲۲ 
درو جلوه نشد ماه و نسیم از نفس افتاد 
باد امد و پیچید یله در مه و مهتاب 
آشفته به هم ريخت سر زلف کج سرو 
آهسته گذشت از شب چشمم تپش خواب 
در قامت ایینه شکست ال ۳۲۰ 
در جام شکفت از تب حیرت. می خوناب 
ای شتبا نت نه نوی ».۳۰ 
آشفتگی زلف : نوای کاش شودیات 


امد نت 
سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت هم 
امد» ولی نیامدی و در هجوم غم 
کم و مرثية بغض بی امان 
بغضی به رنگ آه و با یک صدای ہم 
وقتی امید. پشت به تفویم می کند 
می‌پژمرد به وسعت پاییز» هر قدم 
پلک بهار بی تو چه خاموش می شود 
خیس است تا نیامدنت. چشم صبحدم 
ای تک سوار کوچه تبدار شعر من 
کی می‌رسی که خنده کند عشق» دم به دم 
مائده یحیی‌پور "بابل 


لرا دق 
قرار کن که شر ا 
اقرار کن که این سخن از نوع دیگری است 
ابراز کن نفوذ کلامم چگونه است 
قرار کن که این دهن از نوع دیگری است 
بگذار روی دیدهٌ خود دفتر مرا 
این بوی عطر پیرهن از نوع دیگری است! 
با این غزل سراغ دل سنگت آمدم 
این بار کار کوهکن از نوع دیگری است 
تو خود «افق» یگانه‌ترین شاعری ولی 
روک کر هگ رس 
پوسف شیردژم ‏ شیراز 














سهیلاوانقی -"تهران _ 

در سروده‌هایتان تقریباً وزن رارعایت کرده‌اید اما معنا را 
وانهاده اید: 

بهارم با تومن آغاز کردم 

غزلهايم به یک دم ساز کردم 

تمامی خط به خط من یاد کردم 

رباعی را در آن فریاد کردم 

ابوذر ق - جهرم 

اگر می‌خواهید به طور جدی شعر بگویید نباید از نقد شدن 
اشعارتان هراسی داشته باشید. تابه حال ندیده‌ام کسی 
بعضی از سروده‌هایتان قابل جاپ بود. از جاپ انها با امضایی 
که خواسته بودید. خودداری کردم. 

با غم همه یاد تو می‌آمیزد 

آوارتر از هميشه برمی خیزد 

یک تکه ابر توی بغضم مانده‌ست 

با رفتن او ترانه‌ای می‌ریزد 

معصومه پورغفورزاده تهران 

بیست سال است که ایشان رامی‌شناسم و اتفاقاً در دورانی 
٩‏ گر دند. 

رخت خود از باغ به راغی کشیده است! سلام شما را حتماً به 
ایشان خواهم رساند. 

مصطفی فدایی - زرین شبهر 

تامی توانید شعر حفظ کنید تااشکالات وزنی سروده‌هایتان 
مهم نیست باشد شعرم غزل یا قصیده 

باشد فقط همرنگ بهار و همسنگ سییده 

باید پر شود از گل نیلوفر نورسیده 

محمد جمالو - تهران 

در غزل «چنانم مگذار» راه با کلماتی چون خراب: رهاء نواو 
چنان قافیه شده که اشتباه است. مایلم آثار دیگرتان را ببینم. 
پرویز بابادی - تهران ۱ 

دوست عزیزء یکی از سروده‌هایتان قبلا در همین صفحه 
جاپ شده است. 
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دو دوبیتی از سیروس کارگر لشت نشاء 
با هم 
اگر گرم و اگر سردیم با هم 
اگر سبز و اگر زردیم با هم 
در این بازی من و دل عهد بستیم 
اگر سود و ضرر کردیم با هم 
صدای باق ابی توت کر 
نگاه بی حجابی تو قشنجی 
برای روزهای ابری من 
حضور افتابی توء قشنکر 
دو دوبیتی آزسیدهادی معصومی -قم 
خداوندا 
خداونداء تویی پارم همیشه 
ز هجران تو بیمارم همیشه 
به لوح حاطراتم می‌نویسم 
خدایا دوستت دارم همیشه 
بو جوبی 
هميشه دوستدار عاشقانی 
به لطف خویشتن بر من عطا کن 8 
گندمزار 


هر گا در رادد نر از خودی یا جدن خودی ای ۱ 














پنهان می شوم 
در گندمزار حشمانت 
چه زود فصل درو می‌رسد ۱ 
من بیدا می‌ شوم وز 
9 
در لابه‌لای خرده داسها 
گم هستی 
دانیال رحمانیان - جهرم 


1۱ 


۵ که تامابه‌دا 


1 








یکی از شب‌های تنهایی 


احسان حقبقت خرازی -۲۱ساله-ساری 


شب همه جاراپوش‌انده بود. فرزاد کوچه‌باغ‌های 
تاریک و ترسناک این قسمت شهر را وب می‌شناخت» 
پس از چند بار عوض کردن مسیرو انتخاب بیراهه‌های 
حاکی که از دوران کودکی می شنا عتشان به حیابان اصلی 
شهر رسید. 

اتومبیل‌هایی بی‌رمق بارانند گانی بی حوصله که 
اسان کاب دش ان تاداس اهر 
خنل کا هس از غیایان هی ا دی وا از چا 
بیرون آوردو به ساعتش نگاه کرد؛ «اوه... ۱:۱۵ شده!» ولی 
هنوزدل آن را نداشت به خانه‌اش که تنهایی از سرشب در 
آن جولان می‌داد. بر گردد. یاد زهراافتاد که حالادیگر به 
دوری‌اش عادت کرده بود» حوب به یاد می آوردشبی را که 
پله‌های برقی گیت پروازهای خارجی دستان همسرش 


تحصیلات تکمیلی زهرا نمانده بود. 

در افکارش غوطه‌ور بود که خود را جلوی کیوسک 
تلفنی دید که زنی با ضجه التماس می کرد: «نیما تورو خدا 
بر گردسوارم کن...من تواین شهر غریبم توروخدا گوشیو 
تقصیر من نبود. برات توضیح می‌دم... تورو خدا بیا دنبالم 
منواینجاول‌نکن...توروخدانیما....»وانگارکسی ان 
طرف خط گوشی را گذاشته باشد که زانوان زن سست شد 
و آرام» هق هق کنان روی زمین کنار جوی» نشست. 

فرزادبهدوروبرش نگاهی انداخت؛ تافرسنگ‌ها 
جنبنده‌ای نبودو تنها گهگاه صدای لاستیک خیس اتومبیلی 
با سیر عبت مک ت نیمه شب رام یکات و می کات 
حرکت درآمد چشمان خم ون یک لحظه تر دید را 
راهی قلب او کرد. ایستاد و لحظه‌ای درنگ کرد. «ا گراو 
رابه خانه ببرم برایم دردسر درست می‌شود!) بر گشت که 
برود اما صدای گرية زن که حالابلند و جگر خراش شده 
بود. سر جا میخکوبش کردا 
نزدیک شد: «خانم به خدا من قصد آزارتون رو ندارم» 
اتفاقی حرفاتون رو شنیدم خودم یه بازاری جاافتاده 
و معتبرم و خونه‌ام چند تا کوچه پایین‌تره!ااگرامشب 
تمام نشده بود که زن با همان چشمان مستاصل به چهره 


پژمردهٌ فرزاد زل زد و گفت «تو خونه تنهایی ؟! فرزاد که 
حالا قلبش به تندی می زد و نفسش به شماره افتاده‌بود» 
باصدایی لرزان پاسخ داد: «ب.. بله» ساعت از ۳ گذشته 
بود و فرزاد با چشمانی باز در تاریکی اتاق پذیرایی در 
حالی که روی کاناپه دراز کشیده بود به زن خوش لباسی 
فکرمی کرد که حالادراتاق خواب روی تخت زهرا 
خوابیده بود... 

خیالبافی‌های تحریک کننده‌اش مثل یک ابر سسنگین 
تیسره دوربدنش درفضای اتاق؛ می‌رقصید که نا گهان‌در 
اتاق خواب باز شد و زن جوان اشک ریزان و هراسان خود 
راروی دستان فرزاد انداشت و در حالی که به سختی از 
پس هق هق‌های بی وقفه‌اش می شد فهمید که چه می گوید. 
بالحنی التماس آمیز گفت:«می‌شه من پیش تو بخوابم» آخه 
خیلی از تاریکی و تنهایی می‌ترسم...» نگاه پر خواهش 
زن که در لباس خواب زهراء بسیارزیبا به نظر می رسید 
رگ‌هایش راشل کرد وشایدنوازش موهای اودر آن لحظه 
تنها کاری بود که به ذهن فرزاد رسید تا کمی او را آرام کند 
اماپایان یک ساعت پر تب وتاب وشیرین بعدی» چیزی 
جز یک حادئه دلخراش نبود! 

ساعت ۹ صبح بود و از تجمع مردم جلوی منزل فرزاد 
می‌شد فهمید که مامور پلیس در حال مخابرة جه پیامی به 
مرکز می‌باشد: «یک قتل مشکوک در منطقه ۲ اتفاق افتاده. 
مقتول‌با۱۸ضربه از پادراومده وا زوضع به‌هم ریخته داخل 
منزل به نظر می‌رسد انگیزهُ قتل» سرقت بوده...» 





اقای مهندس 
نوشته: محمدرضا عباس زاده -کاشان 

از کودکی تمام کارهایش» روی نظم و انضباط خاصی 
بسود.روی اصول دقیق وبرنامه‌ریزی علمی درس خواند 
وهمان رشته‌ای را که درنظر گرفته بود انتخاب کرد. به 
پدرش گفت برای مخارج تحصیل او خانه‌شان را بفروشند 
او و طبق طراحی علمی شود برای تحصیل به حارج 
برود. هرجه مادرش به او التماس کرد که همینجادرست 
رابخوان وماراخانه خراب و آلاخون 
والاخون‌نکن.به گوشش نرفت که 
ف 
-ببینید»‌من طبق اصول علمی و نقشه 
از پیش تعیین شده جلو می روم و کاری 
به این حرفها ندارم. پا خانه رابفروشید 
یامن برای همیشه شمارارها می کنم و 
گم و گورمی‌شسوم. پدرش مجبورشد 
خواسته تنها پسر رعنا و عزیزدردانه‌اش 
را وود کشا اش را رکو 
اخر عمری اسیردست صاحب خانه‌ها 
گردد. او سرانجام مهندسی عمران خود را گرفت و به ایران 
امد تابه کشور عزیزش خدمت کند. اما در همان چند روز 
اول ورودش به ایران تصادف کرد. 

جناب مهندس دراتوبان وباسرعت مجاز می راند که 
اتومبیلی ازاوسبقت گرفت.ایشان درحال محاسبه رعایت 
فاصله بین وسیله نقلیه خود و جلویی بودند و چرتکه 
می‌انداختند که به ازای هر صد کیلومتر سرعت. جند متر 
بای دفاصلهبگیرد که نا گهاناتومبیلی دیگر که‌فاصله‌بین 








دواتومبیل رادیده‌بودیهو خودش رامیان او واتومبیل 
ومجروح شد. 

بعد از سیر مراحل قانونی و حل و فصل این تصادف 
ا هی اقا رتم دنت ابا خرن عاو ت ناکت کش 
به تصمیمات علمی و حساب شدهاونه بگوید به زودی 
کارش با خانم به مش‌اجره و جدایی کشید. او رابه خاطر 
اينکه دقيقا و طبق محاسبات او به رتق و فتق امور خانه و 





خانه‌داری نمی پرداخت. طلاق داد. البته تمام حق و حقوق 
اوراوفق کامل قانون حساب نمود و پرداخت.اکنون.اما 
آق ای مهندس درحال گودبرداری در یک زمین واقع در 
مکانی مس‌کونی بود تابرج بسازد. با چند لودر انجارا 
خراب و گودبرداری می کرد. همسایه‌های کناری آنها که 
درون یک خانه سه طبقه زوار دررفته باعمر سی سال به بالا 
بودند. نزد خاب مهندس آمدند و گفتند: 

-آقاشمابد جوری زیراین ساختمان فکسنی مارا 
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ال میکنید. لااقل چند متری با پی ساختمان ما فاصله 
بگیرید و به کندن بپردازید. 

آقای مهندس با خشم و غضب گفت: 

-سست ہو دن پی ساختمان شمابه من ربطی ندارد.این 
فک و تما یط ی آصول وای سا ارما رف 
وکا سس تا ا ها یو دالو 
یک ماه و سه روزاست این ساختمان رانوسازی نکر ده‌اید؟ 
پس مقصر خود شما هستید! 

-آقانکن. جان‌مادرت‌نکن!تمام 
دیوارهای ماترک خورده و موفع 
گودبرداری‌ساختمان ماازبیخ وبن 
می‌لرزد. 

-عرضی کردم که این مشحل ود 
شماست.اگر اسمان‌هم به زمین بیاید. 
| بنده یک سانتیمترازنقشه ومتراژ کرد 
ی 2 

اکنون آقای‌مهندس با آن قیافه لاغر 
ونی قلیانی و عینک ته استکانی خود 
گوشه زندان نشسته و برای بعد از زمان 
آزادی خو د برنامه‌ریزی می کند. ساختمان سه طبقه زوار 
دررفته براثر کند و کاو ایشان یکدفعه رویهم خوابید و 
سه نفر کشته شدند. دوازده نف رهم مجروح گشتند. طبق 
ا ده اراد که اننا د یرد 
فعلاموجودی پرداخت آن‌راندارندووفق کامل قانون» 
ایشان باید تاسیصد و چهل و هفت سال و دوروزدر زندان 
آب خنک بیاشامند و بعد از آزادی از زندان طبق طرح و 


نقشه جدید خود عمل نمایند. 9 





۰ با مه 
نوشته: محمد جامی - تاییاد 

پلکهايم تازه به هم چسبیده بود و خوابم عمیق نشده 
بود که ديدم تبر به دست واخموروی سرم ایستاده است و 
دوشفقه‌ات می کنم! با ترس و لرز و دلهره گفتم: چی شده؟ 
مگر چه کار کرده‌ام؟ گفت: خفه شو دزد خیانتکار متقلب! 
به ناموسم لطمه زدی! حجالت نمی کشی که زبان درازی 
می کنی ؟ سوزه‌های داستانهايم رامی دزدیانوشته‌هايم 
رادست و پاشکسته پیش خودت تر جمه می کنی و با نام 
وقلم خودت در مطبوعات تازه کارورنگین نامه‌های 
بی تجربه به چاپ می‌سپاری!زرنگی می کنی و آنها رابه 
مجله‌های قدیمی و سابقه‌دارنمی‌دهی تا پته‌ات‌راروی 
آنا پار ند ور سوایت لو شمه اتسار نذا 

گفتم: غلط کردم!اشتباه کردم! دیگر از این اشتباهات 
نمی‌کنم. به آثار دیگران هم حیانت نمی کنم! 

سگرمه‌هایش توی هم رفت و تبر رابالا برد وتا 
خواست فروداورداز ترس فریاد کشیدم و جستم و 

"5 

جندی‌بعد درحالی که درک کتابخانه عمومی 
ان تمرکز کردم. همانی بود که در خواب دیده بودم! 
زیرش نوشته شده بود: نویسنده‌ی شهیر و محصوب: 





تحقیقات 
نوشته: مر تضی عبدی 
به گونه‌ای قورت داد که انگار یک توپ تنیس رامی‌بلعد... 
تکه چوب همراهش رابالا برد و با چشمان درشت واز 
حدفه بیرون زده‌اش به صورتی عجول و سراسیمه شروع 
به بالاو پایین پریدن کرد و از حنجره‌اش اصوات نامعلومی 
راییرون داد... خرس به اندازه‌ای په یس رک نزدیی شده 
خون‌آلود پسرک روي دیواره غار کشیده شد... 
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-دسامبر سال ۲۰۰۷ انجمن تحقیقات ماقبل تاریخ: 
پروفسور: «بنده و تیم د تحقیقاتی ام طی مکاشفات و صرف 
وقت بسیاربه این نتیجه رسیدیم که دراین غارمراسم 


مذهبی قبیله اجرامی‌شده و این علامت کف دست سرخ 
روی دیواره غار مربوط به آن مراسم است!» 0 





غریبه 
نوشته: آرش پارساپور -۱۵ساله تهران 

-این دیکه چیه؟ 

جدااون چه بود؟ یه مو جود عجیب و غریب با چشمان 
بزرگ سبز و کله‌ای نسبتاً کوچک. تمام مردم دور آن جمع 
شده بودند و داشتند به غریبه که از یک سفینه فضایی 
ماه فد نکاس دل را یک رن کار من 
وشروع کرد به گزارش درباره غریبه. دیگه غریبه راهمه 

از تمام دنیابرای دیدن اومی آمدند. غریبه‌هراز گاهی 
اصواتی از گلویش خارج می کرد که متاسفانه برای زبان 
اسان و دان تدان نامفهوم بود...بالاخره قرار بود 
ارتباطی بادنیای دیگررخ دهد! تیترروزنامه‌هااین شده 
بود: غریبه از کجا امده؟؟ 

-خب معلومه آقای رئیس جمهورا کاراین آمریکاییاس! 
اونااین رو اینجافرستادندامن مطمئنم که توش بمبه‌امگه‌ماها 
دیوانه‌ايم که به این اراجیف مردم و روزنامه‌ها گوش بدیم؟ 

کاس رای های از مس 
بادومی‌هاهرچی بگی برمیاد! میخوان تلافی هیروشیما 
رابکنند! 

خب اگه این جوره که يه راه حل بیشتر نداریم! 
داغونش می کنیم! 

-من خبرنگارشبکه N‏ هستم و از کنار غریبه با 
شماحرف می‌زنم! امروزارتش به غریبه با تانک‌هایش 
شلیک کرد اما غریبه آسیبی ندیده! غریبه قهر مان همه‌اس! 





E متس‎ 

-اره... امایمب! بمب هم مردم رو می ترسونه هم اون 
لعنتی روا 

-شنیدی می خوان بمب بندازن؟ 

-جدی میگی ؟ خب بهتره بریم همه مردم هواخواه 
پرچم‌هایشان را انداختند زمین و فرار کردند.. بمب در راه 
بسوداغریبه نگاهی به مردم کرد و جنگنده فضایی رادید... 
آهی کشید و سوار ماشینش شد. 

هی aE‏ اش که 
خودش داره میره توی سفینه‌اش! بمب رو بندازم؟ 

-نه!نگهش دار اگه داره‌ می‌ره. یه جادیگه لازم میشه. 
هه! حالا این چشم بادومی‌ها جا زدند!! تمام! 

غریبه روی سیاره‌اش نزدیک دوستانش فرود امد. یه 
موجود که شبیه اون بود و فقط پوست جروک تری داشت 
رفت جلو و با زبان عجیب وغریب خودشان پرسید: 

-نه!اونادیوانه‌ان! خواستن منوبکشناهنوزهم ادم 
نشدن! 
بهشون مهلت بدیم تا ادم بشن! خودشون نمی فهمن که چه 
قدر کمک مارولازم دارن!!عیبی نداره. ۰سال دیکه میریم 
ببینیم بالاخره از این وحشی بودنشون دراومدن یانه! 

-آره...اماخ دا کنه تااون موقع سیارشون‌رونگه 
دارند! 5 
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صبامهربانی‌فر -کرمانشاه 

خواستگاری شمارادیدم. علیرغم اینکه موضوع 
راقشنگ کش داده بودید و خواننده نمی توانست پایان 
ماجراراپیش‌بینی کند. اما متاسفانه سوژه‌تان خیلی 
تکراری بود. 

مهدی نلوری "اهواز 

دوقصه‌کو تاهتانبه‌دستم‌رسید.ازاینکه‌داستان‌هایتان 
راتایپ کرده بودید تشکر می کنم» ام ایکاش محتوای 
آثارتان نیز به قشنگی ظاهرش -ولااقل ینجاه درصد آن 
بود. قصه «ارسلان» شما که بیشتر شبیه به یک «جوک) 
بوده جوکی تخیلی و باورنکردنی! «احترام به عشق» تان 
بد نبود اما... آماشخصیت قصه‌تان [یعنی همان خانم | 
اگر گربه هم بود اینقدر تر وفرز نمی توانست عمل کند! 
خحصلت گربه را که لابد می‌دانی چیست؟! 

پروین فرجی -اسلام شهر 

«آن روزها» رادیدم. چه سوژه لطیف وقشنگی 
رادستمایه کارت قرار داده بودی. اصو لا پرداختن به 
عشق, آن هم به شکل «نوستالوژیک» همیشه می تواند 
باعث جذابیت قصه باشد. یعنی همان کاری که شمادر 
«آن روزها انجام داده بودی اما... اما حیف که «فینال» 
داستانت خیلی «ابکی»بودادرست مانند اینکه‌برای 
نوشتن آن پنج ساعت بیشتروقت نداشت وشما ٤‏ 
ساعت و ۵۹دقیقفهراصرف اغازوبدنه داستانت 
کردی. اما پایان قصه را فقط در یک دقیقه نوشتی!اگر 
حوصله داشته باشی [والبته صاحب تخیل قوی ]همین 
قصه. یعنی همین سوژه را دوباره‌نویسی کن» اما با یک 
پایانبندی جذاب و دوباره برایم ارسال کن. 

بهرام افتخاری " تهران 

(بچه باحال محله» شمارا زیارت کردم! قصه بدی 
نبود. مخصوصا که پیداست اهل خواندن داستان هم 
هستی و این راازنشر داستانی و جمله‌های کوتاهت 
می‌شد تشخیص داد. اماعلت عدم چاپ قصه‌ات 
توضیحی بود که در مقدمه‌ات نوشته‌بودی؛ که 
(شخصیت اصلی این قصه یعنی «تورج» واقعی است و 
در حقیقت این ماجراراباالهام گرفتن از«شرارت‌های 
تورج نوشته‌ای.» از نظر بنده مهم نبود که این تورج خان 
شمایکروز باقمه سروقت حقیر بیاید و جگرم رابیرون 
بکشد وبیرسد «جرابدون اجازه‌من مرامعرفی کردی؟) 
گفتم که» من پای این شر می‌ایستادم. اما فکرش را بکن 
چنین شخصیت ممتاز و باکمالاتی [ که همینطوری هم 
اهالی محله از دستش در امان نیستند ]در مجله معتبری 
همچون اطلاعات هفتگی معرفی‌هم بشودو... آن‌وقت 
است که باید گفت: «گلی به جمال قلمرو داستان!» 

ثریامیربان "شیراز 

قصه‌هایی که تلخیص شده از آثار بز ر گان‌باشد» 
ضمن اینکه بايد حتماً به این نکته اشاره شود که در عین 
حال باید در آن حدی کو تاه و حلاصه شود که حداقل 
موضوع و سوژه‌مان برای خواننده مفهوم باشد حالا از 
خودت می پر سم که ایا امکان دارد بشو د:کلبه عموتوم» 
رادر دو صفحه کاغذ ۸۶ حاداد؟! 





هنگامی 


که دادو ستان ده سر می م دبکو کا 


چ ادذوی ذدارم 


دد 


ودع فیکری ار کہ بد و نیک هر دو زیزدان بود ا در این باره‌نقل 


لب مرد باید که خندان بود شده است. خنده درمان‌هر دردی است. بخند تاد نیا به 


از:سیدمحمدعلی موسوی پور فواید خنده: ۲ کسی که می خندد نیاز به طبیب نداردو... 

مر ای خنده یک نوع ورزش است. اس یت تست 
ی را تعویت می کند. تحقیقات علمی که در سالهای اخیر در مورد 
اا ا اا ا ا خنده سدی در برابر بیماری‌هاست. ا ا ی ص ا 
می‌رودولی این روزها حتی خنده از نوع زورکی آنهم خنده باعث طول عمر می‌شود. بر اعتقادات قدمامبنی بر سودمند بودن خنده جزئیات 
ده است. ق ار ار ا رم وار اد اک 

فردوسی می فر ماید: خنده ارامش بخش است. انسان روشن ساخته است. 

که را دشت کرم ز پزدان بود سخن بز ر گان در مورد خنده: هنرزندگی‌این است که‌بدانیم چگونه اضطراب را 
همیشه دل و بخت خندان بود ارات مثبت خنده از قديم‌الایام موردتوجه‌ابناءه په خنده تبدیل کنیم. آلان واتس 


گزارش خارجی بقیه از صفحه ۱۹ رفتارها و واکنش ها بقبه از صفحه ۱۳ 


بررسی سایر فا کتورها 

فاکتورهای مختلفی در وضعیت محیط زیست و فضای سبز سرانجام رقم ٤-۲-1‏ 
مربوط ههر کشوررابه وجودمی‌اورد. بد نیست که دربرخی از فاکتورهاء بهترین‌هاو 
بدترین‌ها را شناسایی کنیم. 

۱-در سلامت و یا کیزگی اب 

بهترین نیوزلند با امتیاز ۱۰۰ و بدترین اتبوپی با امتیاز صفر 

۲-در میزان الود گی هوا 

بهترین: آرژانتین با ۹۶/۷ بدترین اکوادور با صفر 

۳-در کیفیت منابع طبیعی 

بهترین: فی جی با ۹٩‏ بدترین کامبوج با ٤٤‏ 

مشکل بز رت جمعیت ز باد و فقر در شر بط محبط ز بست 

و سرانجام آنچه که در پایان درباره نخستین گزارش جامع محیط زیستی باید ذکر کرد 
وسیاست‌های مربوط به آن دچارضعف مفرط می‌باشند. واین امرباعث شده که اغلب 
مردم روی کره خاکی را متعلق به مناطقی بدانیم که با توجه چندانی به شرایط محیط زیستی 
اعمال نمی شود و یا قدر پدیده‌ای به نام محیط زیست دانسته نمی شود. نکاتی است که به 
برخی ازاین مناطق اشاره کنیم.اندونزی با جمعیتی معادل یکصد وبیست میلیو ن از نظر | a‏ 2 کک 7 ۱ 
TS‏ ار و رت در راب بل 
یک میلیارد و سیصد میلیون در مقام صد و پنجم قرار گرفته است و متاسفانه این فهر ست ۱ 9 
سر اک ار کر ی ور اک سیر از تراسا رح ما رک زر 
تراد فا و تاد با حمع معادل یکصد و سی میلیون در مقام یکو ۱ و هفتم سپس او اضافه کرد: «البته این تفکر هم که شما پناهگاه خود رارها کردید و خودتان 
ایستاده است وسرانجام کشسورهند با جمعیت یک میلیاردواندی درمقام یکصدمقرار || هم برای پیدا شدن فعال شدید در یافتن شما بسیار موثر افتاد.» 
گرفته است.درواقع به همین ساد گی از پنج کشور پر جمعیت. مانزدیک به سه میلیارد از آنگاه هر سه به یکدیگر نگاهی انداخته و درحالی که لبخند بر لبانشان نقش 
جمعیت زمین را که بیشتر از نیمی از جمعیت کره خاکی را تشکیل می دهد در مناطقی قرار | | بسته بود این کریستال بود که گفت: «حالا باید این درسی برای شما باشد که بدون 
داده‌ایم که از نظر محیط زیست. فضای سبزء آلودگی هواو پاکیزگی آب در شرایط ضعیف من به جایی سفر نکنید.» اما پدرش پاسخ داد:«پس اگر اتفاقی بیفتد چه کسی ما 
و ۱ 


ما را در ابید 
بدین تر تیب یک گروه‌امدادداوطلب از یکس و جستجوی خودرا آغاز کردند 
درحالی که تام و تامیتایی که به شدت بیمار بود و خودش احساس می کرد که با 
مرگ فاصله چندانی ندارد. از سوی دیگر حرکت را اغاز کردند. انهایک‌ساعت 
راه می‌رفتند و در اثر ضعفی که به تامیتادست می‌داد باید نیم ساعت استراحت 


می کردند. و بدین تر تیب راه کمی را آنها طی می کردند. سرانجام موفق شدند تایک 
تپه‌راپشت سربگذارندودراوایل ساعات بعداز ظهر بود که در دامنه پربرف تام 
و تامیتا چند انسان را درحال راهپیمایی دیدند. از همان فاصله اما تنها از نحوه 
راه‌رفتن» دخترش راتشخیص داد و آنگاه‌ه ردو در حالی که اک از چشمانشان 
جاری ب ود فریادبرآوردند:«کریستال مارادریابید.»سرانجام این صدا که در 
کوهستان گم می‌شد به گروه تجسس رسید و کریستال هم از همان فاصله دور 
پدر و مادرش را تشخیص داد. بلافاصله سر کرده گروه تجسس با مر کز امداد 
تماس گرفت وهلی کوپتری‌درست درزمانی به بالای سر آنهارسید که تام تامیتا 
و کریستال‌سه‌نفری یکدیگررادرآغوش گرفته بودند. درحالی که‌سگ باوفای 
آنهانیزاز حوشحالی سرو صدابه راه انداخته بود. تام و تامیتارابه سرعت راهی 
بیمارستان کردند و پزشکان کمبود انرژی و ضعف رامهمترین مشکل آنها دانسته و 















یاسمن قا بابایی 


داتس آمرز لاس دور ایند اپي ره مایا الم چا لش آموز کلاس درم ابد ایی ریه که 
درمال تیان ۸۸۲ یال ۲۰رد فتازشافت قده ان ك در عال تحصیلی ۸۱۰۸۲ با سل ۱۰ ماکرد تاز قافنا ده ات 


زیا تشکر از اولیاه عحترم مدر سه محصوساً سر کار خانم انی . 


بر سو ولی زاده چاری ۲ 
| اش ام زاس چبارم انندایی رسا ین ادا ۲ ۲ انش اموز کلاس دوم رافندایی ند رسا غلاا بجلسی(۲)اعلام بر 
0 ۳۹۹ یی ر سال تحسیلی ۸۱۸۲ با سال ۱۰ مارد ازنافا ذز ابن 
در سال تخصيلي ۸۱-۸۲ ناسل ۲۰ مارد سار طاقن طا ر ابت انش مت کے ابرا ہا ےن اقا کی اہی 
سس سس : پیت با تافر ار اولسا: مس م سیر سه مدو سا 
با تشکر از اولیاه محترم مدر سه مخصوصا سر کار خالم تخعی از هدر مدر سد آقاي حسیین خوش تططر و دایبر این 











سه کیلو و لیکو دورادور نوعی نان 
ID‏ ۷ ها“ SSS‏ 
LLL‏ دهان 
میوه هز ار ۳۳ LLL‏ 


دانه يار سوزن 
سرد 


ALLL LLL 


دودمان 
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عددی دو 


AAALAC 


لو له تنة 
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۰ ت 
زاد‌گاه نیما 
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خاک سرخ 


۱ ۲ 1 ۳ ۳ 
ها a ۵ a‏ سا aa‏ تا تاه قاه : 
| 1 1 








۱ 6 


AAALLLLLLL LLL 


هفته‌ها 


نفر به قید قر 


د داد 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


عه انتخاب و به هر یک هدبه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد 


ALLL LL LAL LLL 


مس 


نم 





اعداد احتمالی ۱ تا ٩‏ را بدون تکرار در خانه‌های 
جدول گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر 
LLL‏ 4 ۳ و سنون برایر جمع‌های درج شد ده در جدول باشد 


لنکه ۱ ۱ 
ِ- ۳ عا | | ۱۳۱ ¥ 






دارند می توانند روزهای ر 





خور دن ددر در دهاه کم خوردن ددر در مانها است 





فق اا سا اش 
ِ دستان 


۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
نجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلف 


وب كا 


هه 


9, 


طراح جدولها: داود بازخو 





چدرول 


جدولها زیر نظر: داود بازخو ۱ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای 
جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید 
قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 
یادبود تقدیم می گردد 








۳ 
افقی: 
|-عزی زاین ایام -رمان معروف ماکسیموویچ 
پشکوف روسی معروف به ماکسیم گورکی ۲-ماه 
خارح ‏ غذای مجردها سمت چپ ""الی اخر 
۴-خرس آسمانی -جاده ساخته و پرداعته وض 
ساز بادی -"ترشروی و اخمو ۴- از ماههای پاییزی 
-جانوری از راسته گوشتخواران شبیه سگ - تحفه 
وره‌آورد ۵-مخفف اتحادیه تعاونی کارگران در 
این صورت حاجت به بیان نیست " "صبح زود. بامداد 
۶-نوشنده -واحدی برای حمل مایعات -نوعی 
نمایشنامه -پایان‌نامه تحصیلی ۷-واحد درسی 
دانشگاهی -درقرآن بجوییدش -احاطه کردن -هر 
چیز که عمومیت داشته باشد ۸-علامت جمع اشيا - 
مستعمره -خانه پپلاقی -از شهرهای استان کرمان 
8-دردل افتادن -مقابل تقدم -"سرپوشی برای 
خانم‌ها *1-مرکب دان -بلیغ و رسا ضروریات 
1= طلا مقابل سیاه و سفید - کشور تب‌دار 
-زن سیاه لب يا گندمگون 1۳-یکی از قهرمانان 
اوه مغرو ف عد راکانے ارضی رکه 
برای‌رسید گی به جرایم گرفته میشده دورویی 
سحاصل آتش 1۳-ز ماهی‌های خحوشمزه -کبوتر 
صحرایی -آواز خوان دن -اثررطوبت ۱۴- تمام ۱۳ 
رخ نیست -درختی بابر گهایی مانند پنجه انسان . 
-محله‌ای در غرب تهران 3 از پیامبران ۴ 
-نوعی سیم کارت موبایل 1۶-از گیاهان روینده ۱۵ ١‏ 
در مناطسق مرطوب و باتلاقی -همسر -رب‌النوع 
عشق در نزد پونانی‌ها 0 ۱ 
بی‌نظیر ادیب بر جسته ایرانی اسدی طوسی "ماده‌ای 
شیمیایی که محیط اسیدی به رنگ سرخ و در محیط 
قلیایی به رنگ آبی در می‌آید. 
عمودی: 
۱- از آثار معروف رون رولان فرانسوی ۲-نیکو 
وپسندیده -آه و نصیب وبهره -مساوی ۳-از 
اصطلاحات اینترنتی -گرامی تر سر انگلیسی - 


اجزا نماز ۱۴-همه مردم فرستاده خدا --"هجرت کننده 
۵-دارای هوش واستعداد فوق‌العاده -کاردان -قفل 
چوبی پشت درهای قدیمی 1۶- صمغی است بسیار تلخ» 
صبر زرد - از لوازم ارتباط جمعی - گلی زیباو خوشبو 
۷-از مناصب سیاسی که در ایران منسوخ شده است 


کک ۴ جوانی پوشش ب .«_ - دوشیزه خانم فرانسوی. تم 
> همسر ا رت 9 1 ۱ 


رحمت خدارفته 1۰- چای معروفی دارد - از شهرهای 
استان خراسان -مرآت [٩-در‏ اثر سوختگی ایجاد شود 
-جوش چرکین انس "از ضمایر انگلیسی ٩۳‏ همراه 
خیزهم آید -صفت گوسفند مرغوب -فرق سر --واحد 
بازی تنیس 1۱۳-حرف یاوه -انديشه -آزاد و رها -از 


کوهستانی -نوشیدنی خوشگواراین روزها از آحاد ً تلا که بت 12 زج 15۳ 
طول به اندازه‌دست انسان ۷-چشم چران - آنچه که iE‏ ا r. ! 3 13 1 el FE el:‏ 
داده یا گرفته شود به شرط بازگرداندن -تاراج و چپاول | سمل واا :۵ ۱ 
پچ ۱ SS‏ سر ۱ 
نفس خسته #-لخت و برهنه -همراه پیله هم آید AS‏ | 0 1۳ ۳ 1 
س ۲ 1 مه 1 ۰ ا ا ۱ ۴ ق 1 
تلد اقا کے تمام و کامل 4-وناله -ناگوار -به ۰ ۲ میارب ۳ م 
1 ۰ 7 ۲ ۱۱ 1 = 2# ۱ ۱ ۳ 
مه ۱ ۱ ۰ 


4 
حل جدولهای شماره ۳۳۲۶ 








اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۳۹ 
۱-متقاطع: امیر جعفر مقدم - تهران 
۲-شرح در متن: محمدامین سمیعی - تهر ان 
۳- کاکورو: روح الله خسروی - شاهین شهر 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس 
آنها ارسال خو‌اهد شد 


کر ی کر کار کل نز کی 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمایند 


WWW.BAZKHOO Jadval@ yahoo.com 


۱۷ ۱۶ ۵ ۱۴۳ ۱۳ ۱۲۳ ۲ 








1۱ | 9 ۱۱ ۱ ۱۱۱ 
1۱1» 1۱۳0117 ۷ 
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۱ با هو ش‌ خو ۵ 
1 کلنجار بر وید 





زبرنظر: سیروس گنجوی 


جعبه‌های د وقلوا 

در میان این هشت جعبه 
شیرینی که باحروف لاتین 
مشخحص شده‌اند. فقط دوتای 
آنهاکامل أشبیه یکدیگر 
ها | با فی تم ننک با کمن 
دقت و حوصله این دو جعبه 
aE‏ 


دو تصویر متضاد! 


۱ 5 می‌بینید. دو به دو باهم متضاد 


۳ 
ا ر اس 
۳ 





یکی ازاین سه تصویر 
هشت پا کوچولو که با شماره 
مشخص شده.عینا باسایه اش 
منطبق است. ایامی توانید 
بگویید کدام یک؟ 


پاسخها در صفحه ۵۵ 





۱ , هستند. | با می‌توانید متضاد هر 
" شکل‌راپیداکرده‌وباخط ی آن 
رابه یکدیگر وصل کنید؟ برای 
مقابل «حلزون» که جانوری 
کرو اسست: نو تک 
می‌باشد که نماد سرعت است. 


درحال استراحت است. کار نیک خود را به زبان رمز 
دردوستون بیان داشته است.برای کشف رمز‌این 
۱ عملیات راانجام دهید: 


ببرید. مثلاً دلم» می شود (من). 


بکشید. برای مثال «دذبا» می‌ شود «خحدای». 
توجه‌داشته‌باشید که پس از حرف (ی) حرف 
(الف) و قبل از حرف (الف) حرف (ی) قرارمی گیرد. 
برای آسانی کار حروف الفبا را در اینجا آورده‌ايم: 
اب پ ت ث ج چ ح خ دذر زژس ش ص ض 
ط ظ ع غ فق ک گل م ن وهی 


نات کی ۲ مدا ۸۷ 





















معمای سن! 
«یعقوت»۲ اسال‌دارد. 
° أو سەن | Dak yl‏ 
سن‌اوسه‌بر برسنبرادرش چ 
می‌باشد. ایا می‌توانید  ٠‏ 
بگویید وقتی برادرش به 
دو برابر سن کنونی خود 
برسد«یعقوب) جند سال 





خواهد داشت؟ 





چه عددی باید گذاشت؟ 
بادرنظر گرفتن ترتیب منطقی این پازل. آیامی توانید 
بگویید دردایره خالی جه عددی‌باید قرارداد؟ برای 
راهنمایی شمامی گوییم که این عدد هم جزیی از دایره‌های 
اطراف است و مجموع دایره‌هابادایره وسط رابطه‌ای دارد 
که باید ان رابطه راپیدا کنید و یک عمل جمع انجام دهید. 





علاقه 


د اشتن ده 


کار هایی که ۱ 


نجا 


هم 


هی ۵ ھم د اوا 


ف 


و 


وت ر ابه همر اد می اددد 


و ابن دار 


و 





زیرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo com‏ 


حوادعزتی باسختی و 
مرارتهای زیادی در عرصه تناتربه بازیگری 
در تویزیورویآورهست او پس از سالها 
مه دیده شدن در تلویزیون را هم چشید. 
اورا پیشتر درنقشهاو کادهای ‏ رم و 
را دز ربا 
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بازیگر طنز 
متاسفانه یا خوشبختانه اکثر کارهایی که انجام داده‌ام در 
قالب طنز بودهاست.باید صبر کنم تا کار گر دانان اعتمادشان 
به من جلب شود تا ایفای نقش در ژانرهای دیگر راهم به 
من بدهند. درعرصه تئاتر خو شبختانه در همه سک‌هایش 
برادری اش رابه من ثابت نکرده است. 
شا گر دی نکر دهام 
من دوره‌ای راشاگرد کسی نبوده‌ام اما اولین کسی که 
به من گفت بازیگری معنایش چیست وسهاصل مهم ان 
دستمزد هفتاد هزار تومانیی 
اولین کار تصویری‌ام بازی در مجموعه تلویزیونی 
(قصه‌های شبانه» به کار گردانی سعید آقاخانی بود که 
مربوط به اواخر دهه‌هفتاد است وبابت حضور در آن کار 
هفتاد هزار تومان دستمزد گرفتم. 
از همان دوران کودکی سختکوش بودن رااز پدرم 
آموختم و یاد گرفتم در مسیر پیشرفت و تعالی نگذارم 
مر کت مادر 
سکانسی درزند گی ام بود که‌دوست‌دارم‌دوباره تکرارشود 
و آن زمان دفن مادرم بود که متاسفانه آنجا حضور نداشتم. 


آخرین پول توجیبی 
آخرین پول توجیبی که گرفتم در ۶ سالگی بودو 
بعد دیگر روی پای خودم ایستادم. 
خونسردی بیش از حد 
همه به من می گویند چرااینقدر خونسردی‌ودر 
مواجهه با مسائل آرام و حونسرد برخورد می کنی. 
شهرت یک چیز رامی گیرد 
باشهرت یک چیزمهم از آدم گرفته‌می شود وآن 
تھا ی ست کد این مساله در خی ارنرخه‌ها ری غل 
جیزها تاثیر می گذارد. 
سوپرمار کت می‌زنم 
اگربه‌هردلیلی نتوانم‌بازیگری راادامه دهم ویابه 
من بگویند دیگر حق بازی نداری مساف رکشی می کنم» من 
عاشق مسافر کشی هستم واگر آن‌هم نشد یک‌سوپرمارکت 
می‌زنم. 
ده برداشت کریه ای 
سخت ترین سکانسی که تابه حال بازی کرده‌ام در تله 
فیلم کامبیر کاشفی بود. در صحنه‌ای از این فیلم باید اشک 
می‌ریختم ده برداشت انجام دادیم. چشمانم دیگر داشت 
از حدقه بیرون می‌امد. 
خداحافظی با مادرم 
صحنه‌ای که هیچگاه یادم نمی رود. خداحافظی با 


کت ره ۳۳۳۶ 


رطلایارت ٠‏ م 


مادرم‌بود.دوران کودکی بودومادرم دربیمارستان بستری. 
به حاطراین که سن و سالمان کم بود اجازه‌ نمی دادند به اتاق 
مادربرویم وا زهمان پشت پنجره اتاق با او خداحافظی 
کردم و فردای آن روز مادر به رحمت خدارفت. 


روبایی ترین چیز ۱ 
روبایی ترین چیزی که می توان تصور کرد این که ادم 
اشتباهات گذشته برایش فراهم شود. 
جاوذانه ترین فرد 
جاودانه ترین فرد و کسی که هیچگاه نمی توانم از او 
متاسفانه رسانه‌هابه‌اندازه‌ای که‌مردم‌هنرمندان راتشویق 
می‌کنند این کار راانجام نمی دهند. البته تشویق به معنای کف 
زدن صرف نیست بلکه به معنای دیده شدن و شرایطی که 
هنرمند به درستی دیده شود است. متاسفانه در عر صه هنر 
هم هن رمندان چشم دیدن همدیگر راندارند. حالا چه زمانی 
این ویروس از بین می رود مشخص نیست. 
قشنگ ترین پیامکی که تابه حال برایم ارسال شده 
این است: از میان کسانی که برای دعای باران به تبه‌ها 
می روند تنهاآنهایی به کار خودایمان‌دارند که‌بااخود 
ری ر 
همد بگر را دوست داشته باشیم 
دوست دارم به بر وبچه‌های هنر مند بگویم کمی طاقت 
دیدن و تحمل بکد رر یکو داشته‌باشید و با هم مهربانتر 
باشید. قبول کنید که بعضی‌ها از ما بالاترند و آن بالاتری‌ها 


باز یکری نباید شغل باشد 
کاش زمانی که‌وارداین حرفه شدم. آن‌رابه عنوان شغل 
ی من سم 
در این عرصه دمار از روز گارت درمی‌آورد. 
چسب بر دهان 
دریسک کار طن ز حضورداشستم.بازیگرنقش مقابلم 
بسیارآدم طناز و شیرینی بود.اوهروقت حرف می زدما 
نمی توانستیم جلوی خنده‌مان را بگیریم. خلاصه طوری 
شده‌بود که کار ما فقط شده‌بود خنده. یک روز کار گر دان 
عصبانی شد و یک بسته چسب پهن آورد و چند دور دور 
دهان آن بازیگر طناز یہ ییچاند و همانطو راو راجلوی دوربین 
فرستاد و قصه را مطابق با کاری که کرده بود پیش برد. 
باز یگر نمایشهای همسر م 
من بازیگر نمایش‌های همسرم بودم ایشان فوق 
لیسانس کار گردانی تثاتراست وازاو چیزهای زبادی 


است. 5 





خسرو شکیبایی هم رفت 





۰ ۳ ۰ ۳ 


-وقتی از میدان هفت تیر به سمت تالار وحدت وقطعه‌هنرمندان‌با زمانده‌بودند. سوال می کردند 
حرکت کردم. نرسیده به خبابان حافظ از کریمخان ‏ گلزارشهداچگونه‌بایدبرویم؟ ولهجه‌هایشان‌نشان 
زند. ترافیک شروع شد و انگار همه اتومبیل‌های مه ده کهمیس هه ارام ساسا 

تهران در این نقطه شهر تجمع کرده‌اند و جالب اینکه -بهرام رادان, امین تارخ پرویز پرستویی» 
ترافیک تا بعد از چهارراه کالج هم ادامه داشت. حالا عرت ال انتظامی, میکاییل شهرستانی و... از جمله 
جمعیتی که از هر دو سوی خیابان حافظ به سمت هنرمندانی بودند که در مراسم به چشم ما آمدند. 
تالار وحدت در حر کت بودند جای خود. -اتوبوسهایی که برای عزیمت به سمت بهشت 
-اکثر دوستداران و علاقه‌مندان شکیبایی پیراهن زهرادرنظرگرفته شده‌بودباآن که چندین دستگاه 
مشکی پوشیده بودند و با چشمان اشکبار نظاره گر بوداما جوابگ وی خیل عظیم دوستداران نبود و 
مراسم بودند. غیر از عده‌ای معدود که با رنگهای خیلی‌ها هاج و واج مانده بودند که چه کنند. 


سفید» قرمز» سبز و آبی در جمع سیاه‌پوشان به خوبی -تمام خیابانه ای اطراف تالار و حدت بسته و ۳۹ 7۲ ۳ 
: کک ET a Ts‏ 
به چشم می آمدند. شده بود و حتی به سختی می‌شد یک نفرازلابهای آ ا هآ پا ن س 0 0 
-مثل اکثر این مراسم‌هابازارعکس وامضاو.... جمعیت راهی به بیرون پیدا کند. ۵ ی ۳ ا ۲۱ وتا 4“ 
TI >‏ 


داغ بود و دوستداران سینمابه محض دیدن یک چهره -همه هنر مندان متذ کر می‌شوند کهوقتی با 


۳ 
* 


-ازدحام بیش از حد حضور فوق‌العاده‌مردم مرا کردتصورمان این بود که روز جمعه جه شو خی 
باد مراسم در گذشت مرحوم فردین انداخت. بی‌مزه‌ای با ما می کنند. 
-ازدحام جمعیت به گونه‌ای بود که حضور -چندین بار جنازه مرحوم شکیبایی را اوردند 
نمی‌برد و جمعیت و اتومبیل‌ها در هم می‌لولیدند و شدنل ان رای کر دایید. 
گاه حتی نفس کشیدن هم در زیر آفتاب داغ سخت سس رنبایی حیلی‌ نتب بدرش بو دودر 


-روی پل حافظ را بسته بودند و هیچ اتومبیلی می گفتند او چندی پیش ازدواج کرده است ودرهمان 
تردد نمی کرد و جمعیت پل را پوشانده بودند طوری مجتمع ودر طبقه پایین تر پدرش زندگی می کند. 

دا ۱ 
جمعیتی عظیم روی یک بلندی ایستاده‌اند. پوستر کرده‌بودندوبادردست داشتن آنهاازمردم 





دانشکده هنرهای دراماتیک. ار ار 
- فعالیتش رابا تثاتر و دوبله آغاز کرد. سعادت‌آباد هم دارفانی را وداع گفت. 
ر درسی ویک سالگی با حضوردریک فیلم شانزده‌میلی‌متری ۶- در دوران نوجوانی در محله‌شان به او محمود سیاه می گفتند 
به نام کتیبه به کار گردانی فریبرز صالح برای اولین بار جلوی چرا که نام اصلی‌اش محمود بود. 


دوربین رفت. 2 کاست صدای پای آب سهراب سیهری با صدای جذاب او 

7 تکیه کلامش عزیزم بود. ا 

۵- بازی در نقش حمید هامون در فیلم هامون به کار گردانی ر٩‏ سال 1 با بازی هنرمندانه‌اش در مجموعه تلویزیونی 
داریوش مهرجویی نام او را بر سر زبانها انداخت و شهرت مدرس و در نقش آیت‌الّه مدرس بخصوص در فصل 
فراوانی را برایش به ارمغان آورد. سخنرانی پرشور او نشان از غریزه بازیگری و استعداد 

نو هر سال روز معلم به استاد ود -عزت‌اله انتظامی -زنگ . فول‌العاده‌اش دراین عرصه داشت. 
را (1۵- بسیاری از منتقدان و کارشناسان معتقدند او پدیده بازیگری 


۷ برای‌بازی فوق‌العادهاش درهامون‌در جشنواره‌هشتم»سیمرغ در سینمای پس از انقلاب است. 


بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کرد. ‏ ۶ در جشنواره هفدهم فیلم فجر بزرگداشتی از وی انجام 
۸ بازی جاودانه او در نقش مرادبیک در مجموعه روزی را 

YT‏ برای همیشه در خاطره مخاطبان خواهد ماند. ٧۷7‏ - پدرش درجه‌دار ارتش و مادرش خانه‌دار بود و او عاشقانه 
4- برای بازی جذابش در فیلم کیمیا ساخته احمدرضادرویش اا ا 

درسال ۷۳و در جشنواره سیزدهم سیمرغ بلورین بهترین ,۸= عاشق نقشهای تاریخی بود و همه او را لوطی می‌دانستند. 

بازیگر نقش اول مرد را تصاحب کرد. ٩‏ جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۸۷ در بیمارستان پارسیان سعادت‌آباد 


< بسیاراهل شوخی و شاد کردن دل اطرافیان بود و سعی دفتر زند کی اش برای همیشه بسنه شد. 


طول مراسم اشک مدام پهنای صورتش را پر می کرد. 
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نات من ۲ ما۸۷ 


3 
۳ 
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که در دوع 


۰ 


دکویی از گفتن 


مه 4 
حوفت 
مه 


خود داری کن 


8ر تولت د شت 








شاید پدرو مادرهای ما که زمانی به جای زبان 
انگلیسی بیشتر با زبان فرانسوی مانوس بودند و در 
کلاس درس و حتی دانش‌گاه به عنوان زبان علمی ان 
را یاد می گرفتند. خواننده فرانسوی دهه 1۰ میلادی را 


(ادیت پیاف». خواننده‌ای است که تاثیر زیادی 
بسردیگر خوانندگان پاپ گذاشت. تاثیری که حتی 
بر فیلمس از صاحب سبکی چون :ژان ک وکتو) بسیار 
مشهود است. 

سلن دیون لوبی آرمسترانگ و دیگران, ترانه زیبای 
اوبا نام 811888 ۷16 18 , را بارها خوانده‌اند» همان 
نامی که بر روی فیلم سر گذشت او خودنمایی می کند. 

ات ار اف ده دی و دا 
گونهای با مردم محشور بود و صدالبته در خلوت 
تنهایی اش اسیر رنج و درد. که در زمان جنگ جهانی 
دوم توانست برای مردم فرانسه بیشترین خدمات را 
انجام بدهد. او از عوامل ارتش مقاومت فرانسه بود و 
مردم به او تهمت می زدند و او بی‌محابا و بی‌اعتنا به این 
شایعات حاصل از سطحی‌نگری‌ها مردم برای مردم 
خواند و ادامه داد. 

شاید چنین سر گذشتی باعث ساخته شدن فیلم‌هایی 
جون؛ مالنا و کتاب سیاه شده است. 


فیلم «زندگی به رنگ گل سرخ» فیلمی رمانتیک از 


درد و رنج پیاف است. 

هرچند که این فیلم همه ابعاد زند گی این خواننده 
را جلوی دوربین نبرده است ول در ماههای گذشته در 
فرانسه از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال شد. 

سهم ماریون کوتیار بازیگر نقش ادیت پیاف در 
این فیلم خیلی زیاد است. البته حضور ژرار دی‌پاردیو 
غول دوست‌داشتنی هالیوود نیز می تواند نکته‌ای موثر 
برای فتح گیشه‌های جهان باشد. 

داستان زند گی ادیت جیوانا کاسون )٩۱6-۱۹۳(‏ 
خواننده مشهور به ادیت پیاف (پیاف به زبان فرانسه 
یعنی گنجشک کو چولو)» توسط الیو یه داها در سال 
۷ تبدیل به فیلم شد. 

حضورایزابل سابلمن, در کنار داهاء برای نگارش 
فیلمنامه جنبه زنانگی واحساسی فیلم رابه نحو 
ما ی داد 





این فیلم تاکنون ۲ اسکار و ۲۹ جایزه جهانی را از 
آن خود کرده است. بخشی از دیالوگ فیلم خالی از 
اطف E‏ 

گزارشگر آمریکایی -اگه بخواین به خانم‌ها چیزی 
توصیه کنید چی میگین؟ 

ادیت پیاف -عشق. 

-و به یک دختر جوان. 


مج مه 


عسی 
-و به یک پسربچه. 












دست نگه دارید 
تکه تک هاش نکنید 
تلویزیون‌دراین که‌نقش‌بسزایی 
در یر کردن اوفات فراغت‌وبالا بردن 
سطح ذائقه و سلیقه مردم دارد. هیچ شکی 
تست اما کاهی آوفات دو ان یر ارما 
در برنامه‌های سینمایی و تخصصی که فیلم‌های 
تاریخ سینما را برای مخاطبان و بینند گان به نمایش 
می گذارند. یادشان می‌رود که باید به شعور انها هم 
احترام گذاشت. گاه یک فیلم را چنان تکه تکه و مثله 
می‌کنند که ان‌گار یک فیلم دیگری از اب درآمده 
اسست: 
آنها برای پخش آثار کلاسیک و تاریخ سینما 
حتماً هدفشان این است که مخاطبان لذت ببرند 
اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد و دست آخر جز 
سر گیجه و حالت تهوع چیزی نصیب مخاطب 








حرفهای مقاطب و سینما 
ده ۱ ببخشید که با فیلم‌هایمان سر شما را درد آوردم. 
مخاطب: نه بابا این حرفها چیست اختیار داری من 
حواسم حای دیگه‌اس. 


ایا را رای ار 
را اس 

4 #4 4 4 4 4 #4 4 4 ا 4 

دوستش داشتم ولی او مرادوست نداشت و کمتر 
به ذائقه من اهمیت می داد. مدتی به او توجه نکردم. 
دی روز دوباره یادش افتادم و سری به او زدم» دیدم از 
کوک خارج شده و در حسرت من چشم به راه خیره 
فا 


الاعات ل 9 ۳۳۳۶ 


نگاه تاجرمابانه 

چرخ سینمادر ۲۸ دسامبر ۱۸۹۵ توسط برادران لومیر 
را اف ادو پس از مات سار کر افیا هر با دیک 
هنر /صنعت گردید و نگاههای تاجرماآبانه وارداین حرفه 
شد.سودی که‌سالانه از فروش فیلمهابه‌دست می آمد 
چنان بود که خیلی زود سینما به یک کالای پر رونق و پول 
ساز بدل شد. 

دهه‌های ۵۰و 1۰ این رویه‌ادامه پیداکرد.امابعدازآن 
به‌دلایل فراوان از جمله تغییرنگرش مردم‌اجتماع»بروز 
جنگ‌ه ای جهانی» ظهوروفرا گیری تلویزیون و...مسیر 
سینما تغییر پید اکرد ودیگر سطح توقع و سلیقة مردم‌بالا 
دق دما کے تمیق | مارا لیخایم کان 
در قسمتهای قبل ذکر کردیم که صاحبان صنعت سینما برای 
زنده نگاه داشتن سینما دست به اقدامات زیادی زدند. 

این پدیده سه مقطع مختلف کلی راز منظر نوع‌نگاه‌و 
ارائه محصولات و نحوه مد یریت پشت سر گذاشته است: 

ا-شروع سینما تا اواسط دهة پنجاه 

۲-اواسط دهه پنجاه تاشروع دهه هشتاد 

۳_دهه هشتاد تابه امروز 


پدیده ای به نام ویدئو 
تغییرات بیشتر ظهور یک پدیده جدید مشل تلویزیون 
وویدئوو تغییرنگاه اجتماعی بوده است. که این موضوع 


نیز خود جای بحث دارد. 

در طول تاریخ سینما هیچ دهه‌ای به اندازهُ دهه هفتاد 
بی تنش تر و سکون‌تراز این دهه نبوده است. اتفاقات مهم 
سینمایی دراین دهه به حداقل خود می رسد و سینما گران‌و 
دست ‌اند ر کاران تلویزیون یس از تقریبایک دهه کشمکش» 
در این سالها به یک آرامش نسبی می رسند. شاید این طور 
بتوان عنوان کرد که دهۀ هفتاد آرامش پیش از طوفان است؛ 
طوفانی که در دهه هشتاد به راه افتاد و شدت ان به حدی بود 
که مسیر سینما را بکلی تغییر داد و وارد فاز جدیدی کرد. 

اما به زعم بر خی کارشناسان دهه هشتاد عصر بدبینی 
توهم و اشوب بود» چرا که سینماگران بطور نامحسوس 
از ایندۀ خود بیم داشتند و هر ان منتظر اتفاقی غیرمنتظره 
بودند. هرچند که در همین عصربدبینی آثارشاخصی مانند 
پرتقال کوکی ساخته استنلی کوبریک آنهابه اسبها شلیک 
می‌کنند مساخحتةٌ مسیدنی پولاک شاهکار جاویدان تاریخ 
ینا در کے اداو اساد فر انسیس کاو کرسته‌ها 
ساختهاستیون اسپیلب رگ آخرین تانگو در پارسی ساختۀ 
برناردوبر تولو چی و... ساخته می‌شود. 

البنه‌ازمنظرعله‌ای‌دیگر ازمنتقدان اناردهة 
هفتاد. حصوصاً اواخر دهۀ هفتاد روایتگر تصویرهای 
وه ات تساه اس یغدد و ویس ها یرای ات 
حرف خود آثاری مانند جن گیر ساختة و یلیام فود گین» گاو 
حشمگین و راننده تاکسی ساخ مار تین اسکورسیزی» 
داخلی ساخته وودی آلن» برخورد نزدیک از نوع سوم 
س اشد سکن سای وو غالا کاب ماس سا 
فرانسیس کاپولاء قطارسريع السيرنيمهشب ساخته الن 
پارکر و... رامثال می‌آورند. 





سا سا 








و فرفای بازیتر انش 


شهرام قائدی با زبگر نقش مهندس منوچهر 
بزر گترین ریسکت 
۴ قرار بود اول نقش 
داماد خانواده رابازی 
کنم یعنی به جای 
مجید صالحی اما 
خودم نپذیرفتم 
جرا که این گونه 
نقشها را بازی 
کرده‌ام وبرایم 
جذابیتی نداشت. 
e‏ 
شیرین و دوست داشتنی اند. 

۷ سه در چهارعین زند گی ساده پیچیده و دوست 
داشتنی است. 

۷ شایدبتوان گفت یکی ازدلایل حضورم در 
مجموعه سه در چهاررفاقت ودوستی نزدیک با 
نویسنده آن_علیرضامسعودی و مجید صالحی به 
عنوان کار گردان بود. 

۷ قرار بود نقش مهندس منوچهررارضا رویگری 
بازی کند که به دلایلی منتفی شد ومن آن رابازی 
کردم. 

۷ایف ای نقش منوچهریکی از خطرناک‌ترین 
۴ هابرای من به حساب می آمد. مررتب نگران 
بودم که این نقش درنباید. 

مهران رجبی بازیگر نقش سیروس 
شیرین ترین اتفاق 
۷ وقتی فیلمنامه سه در 














خواهد شد. 

۷ در فصه 
دیالوگهای 
فی‌البداهه هم 

داشتیم اما سارى 
از دیالوگهاو حتی 
اتفاقاتی که رقم می‌خورد. 


در متن فیلمنامه بود. 

۷ جدی بودن را اصلاً دوست ندارم. 

۷ من بانقش زندگی می کم زندگی کردن‌بانقش 
تاان رابازی کردن زمین تا اسمان تفاوت دارد. 


شیرین ترین‌اتفاق‌بود.من‌درمقابل‌بازی‌او.شیطنت‌های 
زیادی می کردم که پلان دوباره تکرار شود و او هم 
گاه عصبانی می‌شد. او حوصله تکراررانداشت. در 





تابه حال دیده‌ام. 

۷ علی صادقی بمب شوخی وخنده‌است.اورا 
بسیار دوست دارم و از کارش لذت می‌برم. 

۷ قبل از من» محسن قاضی‌مرادی قرار بود ایفا گر 
نقش سیروس در سه در چهار باشد اما گویاایشان 
درگیر پروژه دیگری بود و نتوانست ایفای این نقش 
رالد 

۷ سه در چهار قرار بود در ایام نوروز پخش شود 
اما این اتفاق نیفتاد و به این زمان م و کول شد. 

۷ مجید صالحی کار گردان کار به دلیل این که بازی 
طنز را می‌شناسد و حودش هم بازیگر طنز است»روی 
بازیها و راهنمایی‌های بازیگران تثیر نعوبی گذاشت: 

۷ هرچند سه در چهار کاری طنز بود اما آن چنان 
نگذشت.لوکیشن اصلی منزل رحمان بود و حضور 
آن تعداد بازیگر و عوامل در آنجا کار سختی بود. زمان 
تصویربرداری زمستان بود و حضوردر آن فضای 


اشکان اشتیاق بازبگر نقش کیوان 
شاید باور تون نشه 

۷ رل کارم ۱ 
ببازی در مجموعه ل 
تلویزیونی 
«دنیای شیرین) 
بود که آن موفع 
پسر کوچولویی 
EE‏ 

متولد۱۸ 
تیرماه ۱۳۹۶ هستم. 

۷ وقتی مجموعه سه 
در چهارراهاتاق اناد می‌بينم > از تم 
درمی رود. 

۷ در زیر آسمان شهر ایفاگر نقش ارژنگ بودم. 

۷رضاعطاران مجید صالحی و علی صادقی 
بهترین بازیگران طنز هستند 

۷ گر بخواهم مقابل حمید لولایی بازی کنم 
نمی‌توانم خنده‌ام را کنترل کنم. 

۷ اولین کسانی که برای بازی در مجموعه سه در 
چهار انتخاب شددند من و علی صادقی بودیم. 

۷ کار بدون پول و زندگی بدون کار برایم بی‌معنی 
اس 

۷ با گوش کردن به موسیقی به آرامش می‌رسم. 

۷ اولین کار تصویری‌ام در سن ٩سالگی‏ بودبازی 
در یک سکانس از مجموعه تلویزیونی همسران. 

۷ دنیای کودکی از یاد نرفتنی است» بچگی‌هایم 
را دارم. 

۷ «شاید باورتون نشه)؛ تکیه کلام من در مجموعه 
سه در جهار است. 

۷ پشست صحنه مجموعه‌سه در چهار سرشاراز 
شیرینی و طرأوت بود و همین امر به مخاطب هم منتقل 


0 


یتک (۵۳) ۲ موا د۷ 









کے امین تارخ ۱۳۳۳/۵/۲۰ 
3 مهدی صبایی ۱۳۶۵/۵/۲۰ 





نظرخواضی طنز 
چ هرو غاا ی از حل نما که اتلد کان 


این صفحات. مسوول جنگ هنر نظرخواهی ای 
راترتیب داده است که شماهم می توانید در ان 

سوال: 

۱-مطالب جنگ هنر تاچه حد رضایت شما 
رافراهم کرده است؟ 

۱-زیاد ۲-خیلی زیاد ۲-هردومورد - 
مورد دوم 

۲-بهترین مطالب اطلاعات هفتگی کدام 
است؟ 

۱- جنگ هنر ۲- گفتگوهای هنری ۳-هر ده 
مورد ۶-هر سه مورد 


۰ 
ر مس 

اگربمیرم می‌توانی این راروی سنگ مزارم 
ee‏ 

تازه داشت بعضی از مشکلات زند گی‌اش را 
حل می کرد. اگر ده -پانزده سال به وی فرصت داده 
می شد» می توانست فرد خوشبختی باشد. 

ال پاچینو 


در جنگ دشمن اد کمی شک خو د نادد ۱ 


ند 


E‏ اس ماع تا موس 
است بالای سرش یک قفس بگذاريم. 


مه 


سین 
مه 


تالاح 


که هیحه 


رک 


هنرمندان متولد مرداد 
محمدرضا داوودنژاد ۱۳۳۱/۵/۱ 
زیبا متخصص ۱۳۶۰/۵/۱ 
شقایق فراهانی ۱۳۵۱/۵/۲ 
پگاه آهنگرانی ۱۳۶۲/۵/۲ 
داریوش ارجمند ۱۳۲۷/۵/۵ 


حسن حجوهرجی ۱۳/۹( 


پری امیرحمزه ۱۳۱۶/۵/۱۵ 
ایمان اشراقی ۱۳۵۵/۵/۱۷ 
حسین زمان ۱۳۳۸/۵/۱۸ 


دیا 


سیم 


و وا اق اند 


کت 


آذد سو 


خت 


مهرانه مهین ترابی ۱۳۳۱/۵/۲۱ 
گلچهره سجادیه ۱۳۳۳/۵/۲۳ 
جواد رضویان ۱۳۵۳/۵/۲۵ 
حسام الدین سراج ۱۳۳۷/۵/۲۹ 
فقیهه سلطانی ۱۳۵۳/۵/۲۹ 


اند سر وان عادل 











آلف رد هیچکاک می گوید: وقتی جنایتی اتفاق 
می‌افتد. ممکن است قاتل برای مدتی فراری باشد 
برای اینکه شناخته نشود اما یکروز... شروع کنید به 
خواندن داستان تا عرض کنم... 

4 6 %¢ 

شب‌نشینی طولانی شب گذشته آقای «مارون 
زلر». دندانیزشک راسخت خسته و کسل ساخته‌بود. 
او آن روز دوشنبه صبح با همین خستگی و کسالت به 
درمانگاه رفت. در رابا کلیدی که از جیب درآوردباز 
کرد و نفسی به‌راحتی کشید... اما خستگی و ملال 
باسماجت وصف‌نایذیری در وجود او خانه کرده 
بودنشد.واورا آرام نمی گذاشتند... دراین هنگام 
دوشیزه افوب» دستیارش از راه رسید و سلام کرد 
ودکتربایک نوع خوشحالی سطحی پاسخ سلام 
وی را داد. 

دوشیزه «فوب» روپوش کار را پوشید و گفت: 

-امروز صبح باید از ریشه دندان‌های خانم 
(مالامد» عکس بگیرید... درباره اب دندانهای 
اسای آقای «فائر» هم فکری نان 

-متشکرم خانم «فوب)... 

-روز قشنگی است. من پیاده آمدم. شب نشینی 
خوبی بود؟ ۱ 

_بله حوب بود... راستی اقای اسمیت دیروز بعد 
از رفتن من باز هم تلفن کرد؟ 

-بله دکتر... به او گفتم امروز وقت ندارید اما 
اصرار عجیبی می کرد... 

_ادم عجیبی است! 

انس کی ترا تست کی و مدل د کر رااز 
میان برد و کار و صحبت با مشتریها او راس رگرم 
ساخحت. 

خانم «فوب» یکساعت بعد به اتاق آمد: 

-اقای اسمیت دوباره امده است... خانم فلیتچر 
هم باتلفن قرارامروز خودش راپس گرفت. به 
این ترتیب این اقارامی توانید به جای او بپذ پرید 
دکتر | 

-بسیار خوب بگویید تشریف بیاورند. 

آقای اسمیت: کوتاه قد. چهارشانه» قوی بنیه و 
زورمند می‌نمود. لبخندش نشان داد که از دندانهای 
خود به خوبی نگاهداری نکرده است. دکتر گفت: 

-بفرمایید بنشینید... دندانهای شماناراحتی 
مخحصوصی دارند؟ 

یله دکتر... دندانهای عقب... 

دکتر «مارون ژلر» دندانهایش راوارسی کرد 
و حفره کرم خورده‌ای راروی دومین دندان آسیا 








تشخیص داد. دکتر همه را یادداشت کرد و گفت: 
_دندانهای اسیای شمادچار کرم خورد گی 


-من نمی ترسم دکتر... آمامن برای این کار به 
اینجا نیامده‌ام. بهترین راه برای ملاقات شما همین 
وک 

دکتر صوب می‌فهمید که فقط برای پر کردن 
دندان نیامده است. از رفتارش اشکار بود: زیراروی 
صندلی دائماً تکان‌می خوردو خودش راچرخ 
می‌داد و می خندبد. 

دک یت 

- منظورتان جیست؟ 

-چیزی نیست دکتر... می خواهم یک معامله با 
شمابکنم... نفع کلانی برایتان دارد... اقای اسمیت 
به کلاسورهای دکتر که محتوی پرونده‌های بیماران 
بود چشم دوخت و گفت: 

_یکی از دوستان من درنظر دارددرمانگاه 
دندانپزشکی درست کند و من می خواهم این 
پرونده‌های شما را برای او بخرم... 

دکتر حیرت زده و مبهوت گفت: 

-این پرونده‌هابرای فروش نیست. در این 
پرونده‌ه اش رح دقیق وضع دندانهای بیماران را 
نوشته‌ام. 

اقا دک ااا اعارا و که ار دار 
هی جر م: 

-شمادیوانه‌ای دا اینها به درد دوست شما 
نمی‌خورد. این پرونده‌ها فقط برای من و مشتریهای 
من ارزش دارد. 

-می‌دانم... اما با دو هزار دلار چطورید؟ 

دک داز ۵: 


۳9 ب 
رطای رت سا 09 رم ۳۳۳۶ 


-میس (فوب)! 

-دکتر عصبانی نشوید! فک ر هایتان را بکنید. فردا 
صبح برمی گردم. فراموش نکنید که این کار باید 
انجام گیرد. به خصوص که دوست من خیلی زود 
ی ره 

مادموازل قدم ذو ا ستانه نان لامیت: 

بان ال اد کر 

اقای اسمیت گفت: 

_دکتر از معاینه شما متشکرم. حالا می‌روم. بعد 
خدمت می‌رسم. 

اقای اسمیت رفت. دستهای دکتر می‌لرزید. 

-جی شده دکتر ؟ 

_هیچی...بگویید افا انو ارا یرای عکسبرداری 
سال 


0 


ا 


¢%%» 

فردا ساعت ده خانم «فوب» به دکتر گفت: 

_دکتر... آقای اسمیت پای تلفن است. گفتم 
وقت ندارید... 

دکتر با معذرت خواهی از بیم ار از اتاق بیرون 
رفت. در سرسرا گوشی رابرداشت. 

صدای خشن و دور گه اقای اسمیت بود: 

-سلام دکتر... چی تصمیم گرفتید؟ 

-من فکر کردم... این کلاسورها را نمی‌فروشم. 

اه کر یرای اکر بارے شس هو از دار ررسا رت 
پنج بعد ازظهر امروز می‌آیم. 

یرای دندان بر کر دن ببایید! 

-مسلماً دندانم را هم پر می‌کنید! 

دکتر تمام روز در فکر بود ساعت چهار و نیم 
خانم «فوب» از درمانگاه حارج شد و آقای اسمیت 
چند دقیقه بعد از پنج امد! 

-دکتر تصمیم گرفتید؟ 

-بله. اما بهتر است اول دندان‌های شما را پ رکنم 





تا تیشتر از این درد دکسید: 

م اب 

دکتر مشغول شد. نخحست دندان اسیای او را 
چرخ کرد و بعد آنرابااسیمان پر کرد و گفت: 

ا درد نکشیده باشید! 

-نه» اصلا. 

انگاه اقا امیت دف در ر دوه 
اسکناس را درآورد: 

-سه هزار دلار است دکتر! 

_متأسفم آقای اسمیت... من نمی توانم این کار 
رابکنم... 

از همین می‌ترسیدم... امامن کلاسورهارا 

او هفت تیرش رادرآورد: 

_حالا کلاسورها را می‌برم و دیناری هم پول 
نمی‌دهم. بهتر است حماقت نکنید و جان خود را 
دوست داشته باشید. 

کلاسسورهارابرداشت وازاتاق عمل بیرون 
رفت. 

دکتر لحظه‌ای مات و مبهوت ایستاد و بعد به 
طرف تلفن دوید و شماره‌ای را گرفت و گفت: 

-اداره پلیس؟ می خواهم با اداره آگاهی صحبت 
کنم 

-بفرمایید. من سروان گریک هستم. 

-جناب سروان من دکتر«ژلر)»دندانپزشک‌هستم. 
یکی از مریض‌های من همین الان کلاسورهای طبی 
من را به زور دزدید و برد. 

به ما جه ربطی دارد؟ 

این حرف رانزنید» آیا تازگی‌ها جسدی کشف 
تیه که تسه نا شوت ن 

از کجا حدس زدید؟ اجازه بدهید ما الان به 
مطب شما می‌آییم. در آنجا مذاکره خواهیم کرد. 

۰۰ ۰ 

سروان گریک مرد تنومندی بود. او در درمانگاه 
د کقرر روئ ایک :یل لین و ای ست و کت 

-خحوب دکتر از کجا می‌دانید قتلی مرموز اتفاق 
افتاده؟ 

لاب سروان می‌دانید که اجساد سوخته شده 
و قطعه قطعه شده را جز بوسیله دندانها نمی توان 
شناخحت. دندان هر کس مشخص است وبا دندان 
دیگری اشتباه نمی‌شود... و دندان پزشکی هم 
مشخصات مشتریان خود را نگهداری می کند و این 
مرد که به زور کلاسورهای مرا دزدید بدون شک 
کسی را کشته است‌وشاید کارت ویزیت مرادر جیب 
او پیدا کرده و جون طوری اورا کشت که نمی‌شود 
هویت جسد را معلوم کرد به فکر افتاده است که تنها 
نشانه را که کارت دندان مقتول باشد ازمیان ببرد. زیرا 
بدون شک پلیس پس از پیدا کردن اجساد ناشناس 
در جستجوی دندان یزشکان که در حوالی خانه و 
محل سکونت مقتول مطب دارند برمی آید و گاهی 
ممکن است از همه دندان پزشکان شهر دعوت کرد 
تادندانهای جسد ناشناس رابا کارتهای مو جود در 





مطب مقایسه کنند. حالا بفرمایید این روزها حسد 
ناشناسی پیداشده؟ 
بودند. 

-اين بیچاره بدون شک از بیماران من است. 
قاتلش هم معلوم است. 

-اقای اسمیت؟ 

-اما حالا او را از کجا می‌شود گیر آورد؟ قيافة 
او را به یاد دارید؟ 

کاملا: حتی علائم دندانهای او را هم یادداشت 
کرده‌ام. همچنین دقیق می‌توانم بگویم الان او در 

کجا؟ 

دکتر لبخند غرورآمیر زد و گفت: 

دا کردن او مشکل نیست. همین قدر کافی 
است که الان علائم دندانهای او را به دندان پزشکان 
دقیقه دیکر اورا دنت کی می کنید: 

-نمی فهمم دکتر! 

-ببینید جناب سروان من می دانستم او بالا خره 
به عصب رسید و من بدون آنکه عصب را بی حس 
بعد از یک ربع درد وحشتناک و تحمل‌ناپذیری 
می گیرد به‌طوری که صاحب دندان ناجار است به 
اولین دندانپزشک رجوع کند. 


خا دوش خود تج بروید 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 


یک ستون جلو بک ستون عقب! 
من.تمام گله او گیاهان حدای‌مهرب‌ان را آب 
دادم. 

چه عددی با ید گذاشت؟ 
عدد 1 رمز منطقی: حاصل جمع دایره‌های اطراف 
برابر است با دایره وسط به این شرح: 
۲-۵ ۲+۱ +۳+۶+۲+۵+۲ 
معمای سن! 
٩‏ سال. برادرش درحال حاضر ءسال دارد. جهار 
سال بعد» در ۸سالگی به دو برابر سن خود خواهد 
رسید.«یعقوب)» که ۱۲ سال دارد» چهار سال بعد 
می‌ شود ۱ ۱ ساله! 
دو تصو بر متضاد! 
حلزون ویوزپلنگ -غذای داغ وبستنی -پر 
(نماد سبکی) و فیل که سنگین ترین جانور روی 
زمین است. 
سابه‌شناسی 
شماره ۳ 


اطاعات ی ۲ مرا ۸۷ 


جعبه‌های دوقلو! 
E,D‏ 


رمز مو فقه قت قهر مانان بقبه از صفحه ۴۱ 


در آن‌نامه شسرح دادم که‌باداشتن عناوین قهرمانی بسیار» به 
شغل مساف ر کشی مشغولم و هیچگونه د رآمدی هم در هیچ 
تشنجی و عقب مانده ذهنی است هنوز در جامعه اسلامی 
مستاجر می‌باشم و .. 
بیماری‌پارکینسون 

پس از دچارشدن به بیماری لاعلاج پار کینسون که 
مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۱۳ گواهی‌های 
پزشکان رامبنی بر از کار افتادگی کامل به دلیل ابتلابه بیماری 
لاعلاج پارکسینون ارائه دادم. تسیب نمی لصا 
که معاونت مالی واداری ان‌هابود پیش‌داوری کردو گفت 
حدود دو ماه تشکیل شد. پيشنهاد پزشکان مغز و اعصاب را 
رد کردند.بارها جهت بازنشستگی به خاطر گذشتن ازسن 
۰ سال مراجعه کرده‌ام می گویند سابقه بیمه شما ۱۳ سال و 
باید 1 ۱سال باشد. خلاصه به هر کجام راجعه می کنم دست رد 
بر سینه‌ام می‌زنند. از آقای افشارزاده که همیشه به من محبت 
اف ار هت اد ای 
افشارزاده پول نسخه داروهای مرا که ماهانه تا ۱۸۰ هزار 
تومان است. شخصاً پردانعت می کنند. 

رهز مو ققیت 

عشق و علاقه و تمرینات مستمر و پشتکار از جمله 
مولفه‌هایی بود که باعث موفقیت من در رشته وزنه‌برداری 
شمه‌ای از آن رابیان کردم. قدرت من در حد جهانی بود. اما 
امکانات نبود امکاناتی که الان هست آن موقع نبود. البته یک 
قهرمان شانس هم بايد داشته باشد که من نداشتم. مثلا وقتی 
المییک ۱۹۸۰ مسکواز سوی‌ایران به خحاطر تجاوزروس‌ها 
به خاک افغانستان تحریم شد من در اوج آماد گی بودم و 
اگر به مسکو می رفتم» یقین بدانید مدال می‌آوردم. حتی در 
کبکانیان هستم. صبح‌هاو بعدا زظه رها به اتفاق آقای محمد 
نصیری آن جا هستیم. 

دوستان دبستان و دبیرستان 

من که دوستی‌های بسیاری بابرخی از مسوولان 
مهندس سید جعفر محفق داماد رشاد و فارابی و مرحوم 
سیداحمد خمینی دارم هیچگاه به سوی آنان نرفتم. هرچند 
دبیرستان‌های محمد یه قم و حکیم نظامی همکلاسی بودم. 
امااین رابدانید که با توصیه مرحوم سیداحمد خمینی آقای 
داودی‌شمسی مسوول سازمان تربیت بدنی در سال‌های 
به بعد» یک وانت پیکان به من دادند که به همه قهرمانان 
نیزدادند اما پول آن‌راازمن گرفتند. یک آپارتمان به من 
دادن د که به آن‌هانیزدادن د اما مجانی» آپارتمان با وام بانکی 
رابه حاطر بیماری هیپو گلیسیمی لاعلاج دخترم فر وختم و 
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یک سال طاقت فر سارابه دلیل مصد ومیت از دست داد تااوساسونا از وجو د یک هافیک درحه اول در فصل گذشته 
محروم باشد! هر چند جواد نکونام معتقد است که در فصل جاری. تمام خاطرات گذشته را فراموش خواهد کرد و بازیهای 


درخشانی رااز وی خواهیم دید. 


با پیراهن مقدس تیم ملی به جام جهانی 


اهداف دور از ذهن نیست. 


© از آن مصدومیت لعنتی شسروع کنیم. ٩ماه‏ دوری 
از فونبال جقدر سخت بود؟ 

90 خیلی سخت بود. بیش تر از آنچه که‌برزبان 
می‌آورم. برای یک فوتبالیست دوری از مستطیل سبز» مثل 
مرگ‌ناگهانی است.ه رگ زتصورنمی کردم دچار چنین 
مصدومیتی شده و دو راز میادین فوتبال باشم اما این اتفاق 
رخدادو من روزها وشبهای طاقت‌فرسایی راسپری کردم. 
به هر صورت. باید دوران نقاهت را پشت سرمی گذاشتم تا 
بار دیگر به تمرینات گروهی باشگاه ملحق شوم. 

© در مد تی که مصد وم بودی. در اسپانیا ماندی. چرا 
به ایران برنگشتی؟ 

این نظر کادر پزشکی باشگاه بود. آنهااعتقاد 
داشستند بای د در پامپلون امی‌ماندم و زیرنظر آنها مداوا 
می‌شدم. ‏ ر 

© یعنی آنها اعتقاد داشستند در ایران نمی توانستی به 
بهبودی دست پیدا کنی؟ 

9 نه, چنین نظری نداشتند. من عضو اوساسونابودم 
وبه همین جهت می‌بایستی در کلینیک پزشکی اوساسونا 
مداوامی‌شدم. به هر صورت انهابه من حقوق می‌دادند و 


نتظار داشتند زیرنظر باشگاه باشم. 
می خوردی؟ 


©٩‏ خیلی زیاد. بازیهای اوساسونارادر لیگ می‌دیدم 
و حرص می خوردم. خیلی دوست داشتم در میدان و کمک 
حال تیمم بودم.اماراهی نداشتم وباید صبر می کردم. من 
برای فصل ۰۷-۲۰۰۸ ۰ خیلی نقشه‌هاداشتم اماهمه 


اقا نیز ابا 
می شدی؟ 


۶ صددرصد. من در فصل اول با تیم و حال وهوای 
اسپانیاآشنانبودم ونیازبه زمان داشتم تابتوانم جابیفتم. 


SASASALALALATATAVATATALALALALAATATATATALALALALAATATAYATAIALALALAATAATATALALALALAAATAVATASALALALAAATAATATALALALALAATAVATATALALALALAATATATATALALALATATATATA 
و‎ 





کاپیتان فعلی تیم ملی. و ظیفه سنگین د دیگری رانیز برعهده دارد بازیهای مقدماتی جام جهانی وارد مرحله حساسی 
شده و نکونام به عنوان مهره اصلی تیم ملی. روزهای سختی را پیش رو دارد. 
حواد دو هد ف رادرسال حاری دنبال می کند قدرت‌نمایی ودرخشش با اوساسونادر لالیگا و صعود 


با توجه به سناختی که ازاین هافبک سختکوش سرا داریم. رسیدن به این 










زمانی که به همه چیز خو گرفتم آن مصد ومیت لعنتی به 
سراغم آمد. اگر مصدوم نمی‌شدم. بهترین بازیها را از من 
شاهد می‌بودید.من خیلی اماده‌بودم وباتمریناتی که پشت 
سر گذاشته بودم» برای یک فصل سخت و سنگین در لالیگا 
اماده شده بودم» اما... 

© یعنی اگر بودی اوسامسونادر خطر سقوط قرار 
نمی گرفت؟ 

٩‏ نمی‌دانم. امامطمئن بودم می‌توانستم مهره 
ارزشمندی برای باشگاه باشم. وقتی که مصدوم شدم 
سیگانداخیلی ناراحت شد.اوروی من حساب ویژه‌ای 
باز کرده بود و به همین دلیل سراغ هافبک جدیدی نرفت؛ 
جرا که به بازی من اعتقاد ویژه‌ای داشت. 

(خراآوسا نوا فضل بر فتشی راشت‌تا سر 
گذاشت.آنها با هزاران مشضقت در هفته پایانی در لیگ 
باقی ماندند؟ 

٩‏ وضعیت مالی باش‌گاه چندان مناسب نبودو به 
همین دلب | بازیکن بزر کی به عدامت گرفته تشد مادز 
چند پیست به ویژه در میانه میدان با کمبود بازیکن مواجه 


۳ 
گر فتند؟ 


٩‏ بله ما بازیکنی نظیر شسجاعی را کم داشتیم. آنها 
باخوش فکری.بازیکن توانمندی‌رابه حدمت گرفتند. 
مسعود می تواند نیمی از مشکلات تیم راحل کند. 

© باشگاه اوساسونا جگو نه شحاعی را کشف کرد. 
آیا شما هم پیشنهادی دادید؟ 

۰۵ می‌دانستم که انها به دنبال بازیکنی مثل مسعود 
شجاعی هستند و به همین دلیل به باشگاه پيشنهاد داد م» 
اماآنها تصمیم گرفتند بازیه ای وی رااز نزدیک ببینند و 
وقتی نکنیک مسعودرادیدند درصدد جذب وی بر امدند. 
مطمئن هستم که از خرید وی پشیمان نخواهند شد ومن 





به همراه مسعود شجاعی. فصل خوبی را پیش رو خواهیم 


داشت. 


© از مبلغ قرارداد شجاعی اطلاع دارید؟ 

9 نه هیچ بازیکنی دررخصوص مبلغ قراردادها از 
باشگاه نمی‌پرسد. هر کس وظایف خود راانجام می‌دهد و 
همه چیز به صورت حرفه‌ای پیش می رود. 

۵ یعنی ضعف عمده فو تبالیست‌های ایرانی قدرت 
بدنی آنها است؟ 

2 2 بله بازیکنان ایرانی دراین زمینه بسیار ضعیف 
آنطور که شایدو 
باید در فوتبال حرفه‌ای عملکرد مطلوبی راارایه بدهیم. در 
اروپاتمرینات بدنسازی فشرده‌ای را انجام‌می‌دهند تادر 
ظول ف ا کی مه هو نت اما در فر الما این 
اصل آنقدرها هم جدی گرفته نمی‌شود. 

© از وضعیت تیم اوساسونا خبر دارید؟ 

۵ نه فقط باسرپرست باشسگاه در ارتباط هستم. 
تمرینات نیزاز ۲۵ تیرماه شروع شده و من بایک هفته تاخیر 
کارم را آغاز می کنم. 

2 جواد نکونام قصد ندارد روزی اوساس‌ونارابه 
مقصد یک تیم بزرگ و مطرح ترک کند؟ 

© اولین هدفم اب ین است که بتوانم در فصل جاری» 
بهترین بازیکن باشگاه باشم تا جبران مافات نمایم. در این 
بین هم دوست دارم پيشنهادات بهتری رادریافت کنم و به 
یک باشگاه بزرگتر نقل مکان پیدا کنم. به هر صورت تمام 
بازیکنان تلاش می کنند تا پیشرفت:داشته باشند. 

© آیا در آینده لالیگا را ترک خواهید کرد؟ 

0 اگر یک پیشنهاد خوب و جالب از لیگ‌های معتبر 
دیگردریافت کنم.این کارراخواهم کرد امادرحال حاضر 
به قراردادم پایبند هستم و می‌خواهم جواب محبت‌های 
باشگاه‌را با در خشش در فصل جاری بدهم. 

0 وضعیت لیگ برتر و نقل و انتقالات آن را پیگیری 
می کنید؟ 


0 یله .کم وبیش در جریان خرید تیم‌هاهستم. 


هستندواین عامل باعث شده تانتوانیم 














IA, 

بخصوص از خرید با زیکنان استقلال و پرسپولیس خبر 
روزه ای فصل نقل و انتقالات دست به جذب بازیکنان 
موردنظرزدند. اما اعتقاد دارم هیچ تیمی مهره‌های خوبی را 
انتخاب نکرد و همه تیم‌ها در پست‌هایی به با ز یکنان جدید 

۰ فکرمی کنید کدام تیم‌ها شانس قهرمانی را 
دارند؟ 
صباباتری که به آن سرنوشت گرفتار شد و فکر می کنم سه 
هفته دیرتر تمریناتش راشروع کرده است. هر چند اعتفاد 
دارم فیرو ز کریمی خیلی سریع این تیم رابه شرایط مطلوب 
می‌رساند. سایر تیم‌ها شانس چندانی ندارند. 

۵ امسال تقویم سنگینی در فو تبال ایران اسست. 
مشکلی با سفرهای پیاپی ارویا - آسیا ندارید؟ 
برایم باارزش تر از بازی برای تیم ملی نیست. خوشبختانه 
بازیه ای ملی‌رامی‌داند.اوبه خوبی می داند که 
من وظیفه سنگینی در تیم ملی دارم. 

> اماسالهای گذشته بازیکنانی که جنین 
شرابطی راداشتند. خیلی راحت از تر کیب 
ثابت تیم های باشگاهی کنار گذاشته شدند! 

9 تس انظ کاضات ترق کے ده )بسک 
حوشبختانه بازیهای تیم ملسی در روزهای فیفا 
که نگران باشم.باید قوای جسمی ام رابه گونه‌ای 
تقسیم کنم که در تیم ملی و اوساسونادر ترکیب 
ثابست قراربگیرم. من خودم رابرای یک سال 
ا ی ی 
باش‌گاهی‌ام موفق باشم و هم با تیم ملی جواز 
حضور در جام جهانی را دریافت کنم. 

2 نظرت درخصوص تیم‌های هم گروه با تیم ملی 
جیست؟ 
تیم کره‌ای شرایط راسخت‌تر کرده است. هر گز تصور 
نمی کردم در چنین گروهی قرار بگیریم. بازیهای سختی 
راپیش رو داریم. به اعتقاد من بازی اسان وجود ندارد. اما 
باید برای رفتن به جام جهانی بازی‌سخت را اسان کنیم. 
باید در چهار بازی‌ای که میزبان هستیم ۱۲ امتیاز بگیریم 
تا کار اسان ترشود. در دوره پیش هم چنین کاری کردیم. 
کسب حداکثر امتیازات خانگی یعنی طی کردن ۸۰درصد 
راہ تا جام جهانی. ما این توانایی راداریم. 

© چه تیم‌هایی از این گروه شانس صعود دارند؟ 
کاغذ نمی توانیم تیم‌های صعود کننده رامشخص کنیم. 
عربستان و کره جنوبی در چند سال اخیرراهی جام جهانی 
شده‌اند وا ز تجربه زیادی بر خوردارهستند امااین دلیل 
نمی‌شود که‌ما از پیش بازنده‌باشیم. تعصب و غیرت ایرانی 
بر حریفان غلبه خواهد کرد و ما راهی جام جهانی خواهیم 
شد. 


۱ + 
اص . ۳ 
۷۹ 


"ی سا ۱ 

© آیا تیم ملی بسان دوره گذشته راهی جام جهانی 
می شود یا مثل جام جهانی ۱۹۹۸ کار به پلی آف کشیده 
می‌شود؟ 

۶ نه قصد داریم با همین هشت بازی به جام جهانی 
برسیم.اگردر گروه سوم شویم. کار سخت می شود و ما 
نمی خواهیم به این سرنوشت دچارشویم. اما تنهامشکل 
ما نداشتن بازیهای تدارکاتی مناسب است. 

> نبودعلی کریمی. مهدی مهدوی کیا. رحمان 
رضایی و وحید هاشمیان به تیم ملی ضربه نمی زند؟ 

0 آنهابهترین بازیکنان چندسال اخیر تیم ملی 
هستند اما به دلایل مختلفی در تیم ملی حضور ندارند. 
مطمئن هستم در مرحله نهایی یکی دو نفر از آنها به جمع 
ما اضافه می‌شوند. اما جانشینان این بازیکنان هم عالی 
عنوان بازیکن وظیفه‌ام را انجام می‌دهم. 

0 اگر آنها به تیم ملی اضافه شوند. دیگر شما کاپیتان 
نیستید؟ 

۰۵ اصلأبحث کاییتانی نیست.برای من موفقیت 





بازوبند کاپیتانی رابه آنها می‌سپارم و اگر هم قسمت نبود. 
سعی می کنم جانشین شایسته‌ای برای انها به عنوان کاپیتان 
باشم. 

© الان و ظیفه تان به عنوان کاپیتان سخت تر شسده 


بازیکنان می‌رساند. وظیفه هماهنگی در زمین رابرعهده 
داردو حیلی از مسائل دیگر. به همین دلیل و ظیفه‌ام 
سخت‌تر شده است. قبلاً به عنوان یک بازیکن راهی میدان 
می شدم و فقط یک و ظیفه رابرعهده‌داشتم.اماسعی می کنم 


کاپیتان خوبی برای تیم ملی باشم. 
© آینده تیم ملی فوتبال ایران رابا علی دایی چگونه 
تصور می کنید؟ 


9 خیلی مثبت و عالی.دایی از مفاحرفوتبال ایران 
واسیاوحتی‌دنیاست.برترین گلزن تاریخ تیم‌های‌ملی 
جهان که در فیفا از اعتبارحاصی بر حوردار است. اوبهترین 
گزینه برای هدایت تیم ملی بسود و تااینجا هم خوب کار 
کرده است. اهمیت دادن به برترین‌های لیگ برتر نشان از 
تیزهوشی وی می‌دهد. گر او چند سال سرمربی باشد مابه 
افتخارات حدیدی دست پیدا خواهیم کرد. 


بقیه از صفحه ۱۵ 


داستان زندگی 


ار را ار 
میهمانها از ماحراباخبر شده بودند. امابر خلاف دو 
خانواده, آنها من و دخترم را تحسین می کردند: 

-خحداخیر تون بده... می‌دونین این دوتا جند 
ساله در فراق‌هم دارند اشک می‌ریزند /اگراونهارو 
یار ترس لاد ری ار دس تا 
هم ساخته است بگین تا کمک کنیم و...» 

حالا اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده بودیم. به 
غزل گفتم: «مراقب باش تامن سری بهشون بزنم و 
بیام». به جلوی گلخانه که رسیدم «مش حبیب) با 
نگرانی گفت:«اوضاع داره خراب میشه... چند نفر 
اصرار داشتند بروند داخل که من گفتم هیچکس 
نرفته داخل گلجعانه...بازویش رابوسیدم و داخل 
گلخانه شدم و... صدای خنده آنها که کنار گلها 
مشسفول راز و نیز بودند» کافی بوه تایفهمم همه 
چیزآماده آن انفاق خرب است. کنارشان نتم 
و گفتم: «همین الان یکسره و بدون اینکه به حرف 
کسی آهمیت بدهید. سوار ماشین میشین و از اینجا 
میریسن...امادو چیزبادتون‌باشه اولابه حرف 
هیچکس [حتی اگربهتون فحش دادن ]توجه 
نکنین ثانیاً این مرتبه مثل دفعه قبل به کسی اجازه 
دخالت ندهید...» 

-سوما؛حتماأ کارت عروسیرو براتون 

این راسیروس گفت و ادامه داد: «دست بر قضا 
هم من و هم شهره هر دویمان شناسنامه و کارت 
ملی را همراه داریم... می‌خواهیم همین آمشب پا 
اگر نشد فردا کار را تمام کنیم... درضمن؛مشهدی 
حبیب برایمان صیغه هم خواند! 

صورت سیروس رابوسیدم و روبه شهره گفتم: 
«مثل یک مرد کنار شوهرت بایست و از در که رفتی 
بیرون به حرف هیچکس اهمیت نده...) 

ودقیقهای بعد همان اتفاق شیرین رخ داد؛ 
شهره و سیروس درحالی که دست در دست هم 
داشتند وارد دالون منتهی به در حروجی م ندل 
خواهر سیروس ومادر شهره عین نوار کنار 
گوششان زمزمه می کردند: «عزت خودت‌رو 
رل ری ار را E‏ 
E‏ 

عروس وداماددوم‌اماء چنان‌غرق‌درنگاه 
عاشقانه یکدیگر بودند که گویی از زمین و زمان 
فراتر رفته‌اندو... تازه متوجه‌سایر میهمانها شدم که 
دوسوی‌دالون ایستاده بودند و گلهایی را که به درو 
دیوار چسبانده‌شده بودبه سوی آن دو می‌انداختند 
وبرایشان کف می‌زدند؛ حالا عروس و داماد اصلی 
نیزبه آن جمعیت اضافه شدند و باعروس وداماد 
دوم دیده‌بوسی کردند و... شهره و سیروس سوار 
ا ا را 
کوچه خارج شدند و 
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در ججهر حکیم 


مسعو د عنایت : 


من رئیس کمیته داوران هستم 
نه میرزابنویس خدراسیون. 


عکس : محمد ذبیحیان 





نم 


در مصاحبه دکتر سیار و قاضی شاه حسینی حر فهای فراو انی در ز مینه 
مسائل داوری و به ویژه درباره مسعود عنایت زده شد. 

حرفهای آنهابه عنوان منتقد باعث شد که مصاحبه ای با آق ای عنایت انجام 
دهیم و نظروی رادرباره حرفهایی که علیه اش زده شده.بشنویم.آ قای عنایت 
چند ساعتی در دفتر مجله مهمان ما بود و حرفهای فراوآنی درباره مسائل داوری 
ایران زد که خواندن ان رابه شما توصیه می کنیم. 


در و تخته باید جور در بیاید اسطح فوتبال ایران کجای 


جهان است که داوری ما از آن پایسن تر است؟! 


دکتر سیار گفته که آقای علی خسروی از قضاوت 
محروم شده است. چنین موضوعی صحت دارد؟ 

2 مس وولیت چیدم ان داوری‌بامن است وبه 
هیچ کسی ار تباط ندارد.زمانی که آق ای غیائی داوران را 
ا 
نباید داشته باشد.اگر اقای حسروی مشکلاتی داشته»در 
زمان آقای غیائی بوده‌است.چطور آن زمان این حرف را 
نمی زد؟اتهاماتی که به آقای حسروی زده‌می نرد انات 
نشد ااقایان حد حو دشان رابشناسند و تنها کار فنی داوری 
رانقد کنند.لطف ]در کار نظارتی د خحالت نکنند چراکه‌این 
کار مربوط به من است. 

« رسوایی داوری در ایتالیا و المان به وحود امد که 
سروصدای فراوانی به وحود آورد.آیا داورانی نیز در 
اپران و جود دارند که دجار فساد باشند؟ 

2 به هیچ و جه! 

2 به دلیل اینکه مسوول کمیته داوران هستید این حرف 
رامی زنید یا اینکه به کل این سخن رامی گویید؟ 

۵ درکل‌این حرف رامی‌زنم.درایتالیا پلیس به 
حکم قاضی داد گاه حدود یک سال استراق سمعءپیگیری و 
رهگیری کرده تا توانسته جرم آن داوران رااثبات کند.اقای 
سیاربرعکس رفتار کرده است یعنی اول جنجال سازی 
کرده‌وبعدمی خواهد درداد گاه حرفهایش رااثبات 
کند.خوب شمابه داد گاه می رفتید و مدارک خودرارو 
می کردید تا آنهاموضوع راپیگیری‌می کردندهمان کاری 
که در آلمان انجام شد.به وی گفتم که اگر دزدی‌هم در جمع 
ماوجودداشت.بااین کاروی‌رافراری‌دادی!جامعه‌داوری 
ما پاک و سالم است! 

2 بارفتن افای شاه حسینی شمادر کمیته داوران 
ماندنی شدید؟ 

مان دن پا رفتن من هیچ ارتباطی بارفتن اقای 
شاه حسینی ندارد! 

2 ولی شما گفته بو دید فدراسیون فو تبال یا جای من 





است یا حای آقای شاه حسینی... 

ییا حرف رابر اثر عصبانیت ناشی از آرای غلط 
TS‏ ای و که دور 
مارابه کمیته فرابخواند و حق نداشت که داور مارا محروم 
کل 

2 طبق آیین نامه کمیته انضباطی حق احضار داور 
رادار 

2 خیر!اگر فدراسیون داوری رابه کمیته انضباطی 
ارجاع کند.آنها 9 رامحروم سازند نه اینکه 
را را( 
بازیکن اکمیته انضباطی قبلاً داورانی رامحروم کرده که 
ان محرومیت هاصحیح بوده است. یک داوردرفصل 
۸٩-1‏ پس از اتمام بازیبه مدیرعامل باشسگاه میزبان 
اک 
کر مان با جوب پر چم به فردی حمله می کند.داور سوم 
درفوتسال بود که درخارج اززمین بازی بامشت به یک 
بازیکن حمله می کند. 

2 داستان رایی که عليه مسعود مر ادی صادر شد 
چه بود؟ 

2 مسعود مرادی داوربازی سپاهان و ملوان درانزلی 
بود..حسین کاظمی.هافبک تیم سپاهان»در پایان نیمه اول به 
داور فحاشی می کند.داورهمان لحظه وی راز ز مین اخراج 
می کند و گزارش موضوع رامی دهد.جلسه رسیدگی به 
پرونده حسین کاظمی در کمیته انضباطی بر گزار می شود 
و و 
ان جلسه اقای مسعود مرادی حاضر نمی شود.اقای شاه 
ا ال ار کاود کار ال 
رایی علیه‌مرادی صادرمی شسود به این مضمون که آقای 
مسعودمرادی به علت عدم حضور در جلسه به توبیخ کتبی 
و درج در پرونده محکوم می شود.ما با این رای مخالفت 
را تا 
مشغول به فعالیت بودم.در ۲۸ سال فعالیتم در داوری و 
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نظارت بر مسابقات تابه حال به یاد ندارم که )4۴ يا فیفا 
داوری را برای ادای توضیحات احضار کر ده باشند.ماجزء 
فیفاو ۸۴ هستیم و آیین نامه های ما نیز باید بامقررات 
ML‏ را ها 

2 حکایت آقای قهرمانی جه بود؟ 

2 اقای قهرمانی دربازی پگاه‌وملوان یک اشتباه 
فاحش کرد.قای قهرمانی یک ضربه پنالتی اعلام می کند 
وبازیکن یکی از دو تیم با دست به سینه وی می کوبد.‌وی 
نیزان‌بازیکن راهل می‌دهد. جالب‌اینکه ناظرویژه‌ان 
بازی اقای شاه حسینی بود که پس از اتمام بازی در رختکن 
را ار را 
خوب تشکرمی کندارسید گی به تخلف قهر مانی برعهده 
من بودنه کمیته انضباطی اما کمیته انضباطی بدون اینکه 
شکایتی دریافت کرده باشد اقای قهرمانی رامحروم 

2 کمیته داوران برخی از داوران رامحروم می کند 

2 در هیچ جای دنیا صدای محرومیت داور 
درنمی آید مگر در مواردی خحاص !در فصل گذشته حدود 
ده داوررامحروم کردیم.داوربازی استفلال تهران و فجر 

2 گفته می شود که وضعیت حقوق داوران خیلی بد 
است.امروزه یک داور جقدر حقوق دریافت می کند؟ 

2 کمیتهداوران مسوول‌داوری اقایان»بانوان» 
فوتبال. فوتبال ساحلی و فوتسال است.ما حدود ده هزار 
داورفعال درسطح کشورداریم که حدود پانصد نفر انها 
در مسابقات حرفه ای مشغول به فعالیت هستند.متاسفانه 
حق الز حمه داوران مابه نسبت کار سخت.:درامدی که در 
فوتبال وجودداردوبه نسبت سار کشورهابسیار کم و 
ناحیر اسست: در امد داوران بر ای هر بازی صد هزار تومان 
بود که دوفصل پیش این د رآمد به دویست هزار تومان 






















داوران به وجود نیامد. 

یا در ایران داور حرفه ای وجود دارد؟ 

2 خیردرایران‌هیچ داور حرفه‌ای و جودنداردوهمه 
عرص تا ار 
واکثر داوران ما معلم و کارمند هستند.یکی از دردسرهای 
داوران ما گرفتن مرحصی برای امر قضاوت است. 

داوران ما اسپانسر دارند اما جراحق و حقوق آنها 
پرداخت نمی شود؟ 

یکی اسپانسربرای درآمد تکمیلی داوران گرفته شده 
ها lC‏ 
شود.قراراست علاوه بر دویست هزار تومان داور وسط و 
رل را 
به‌داوران داده‌شود.متاسفانه‌همان پول اسپانس رهم به‌داوران 
پرداخت نشده است. 

2> این پول را کمیته داوران باید پرداخت کند یا 
فدراسیون؟ 

0 کمیته داوران دا 
ندارد و هیچ تنخواهی دست من نیست. : 
حق الزحمه داوران باید توسط حسابداری : 
فدراسیون فوتبال پرداخت شود.فدراسیون ‏ 
ET‏ ار 
بد ها امطمتنا حق الزحمه داوران پرداعت 
خواهد شد چراکه اگراین پول پرداعت ا 
نشودامکان‌دارد که‌داوران دراینده‌قضاوت ۷ 

2 وضعیت داوری را در لیگ امسال 
حگونه دید ید؟ 

ها ار ار را 
اعلام کردند که‌این فصل از نظرداوری 
رضایت بخش بوده است.نمی گویم که عالی یا مطلوب 
را وا ها رد E‏ 
آنها در نتایج بازیها تاثیر گذار بودند ولی در مجموع داوران 
o‏ 

2 جایگاه داوری ایران در آسیا در چه سطحی 
است؟ 

2 دعوتهایی که از داوران مامی شود.نشان دهنده 
جایگاه‌داوری مامی باشد.از ددا اسای حاضر در 
ES‏ 
E TS‏ 
ویک کمک داورایران باهم در مسابقات المپیک حضور 
دارند.در جام ملتهای فوتسال اسیا نیز دو داورو یک ناظر 
ایرانی حضور داشت.یک داورایرانی نیز در مسابقات جام 
تجهانی فو تبال ساحلی قضاوت می کند:د ریش تالوان نو 
تصمیم گرفتیم که داوری آنها را ارتقادهیم اما مشکلاتی 
وجود داردا 

2 گفتید اگر رییس فدراسیون بودید.ريشه تک تک 
تمام اعتراضات مربیان به داوری را خشک می کر دید. 

2 من اگر مقام اجرایی فدراسیون بودم ريشه تمام 
مربیان و بازیکنانی که به ‌داوری بی حرمتی وهتاکی 
کنند را خشک می کردم.اين افرادريشه فوتبال کشوررا 
را E‏ 
پیدا کند.فوتبال ما اسیب می بیند.درجام ملتهای اروپا 
شاهد بودید که اجازه داده نشد کو جکترین اعتراضی به 
داوری شود اما در ایران اصلاً به این صورت نیست.مربیان 





و هه و ووو وم موه 
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حق ندارند علیه داوری قضاوت کنند.رفتار بازیکنان به 
مربی و سرپرستی آنها ارتباط دارد. پرسپولیس.سپاسی 
شیراز و ذوب اهن افرادی را برسر کار داشتند که بازیکنان 
ا زآنهاالگ وبرداری‌می کردند و اجازه‌اعتراض به خود 
تم دادید. 

2 شمااجازه دارید که داوران راممنوع المصاحبه 
کنید؟ 

EC‏ ار ار 
قضاوت خودش یاهمکاران دیگرش صحبت کند.یک 
داور درب اره‌همه مسائل می تواند صحبت کند به‌غیر از 
مسائل فنی داوری! 

9 سیستم تنبیه و تشویق شما چگونه است؟ 

2 به دلیل اینکه داوران اماتور هستند مجازاتی که 
برای آنهادرنظر گرفته‌می شود به این صورت می باشد: 
محرومیت از مسابقه بعدی»فرستادن به مسابقات پایین تر 
وبدترین مجازات داور تنزل درجه است‌دراین دو سال 
تنزل درجه نداشته ایم اما محرومیت از مسابقه يا فرستادن 
به مسابقات پایین تر داشته ایم.در زمینه تشویق باید بگویم 
که فدراسیون حق‌الز حمه خو دشان رابدهد اضافه شان 

2 و برنامه ۹۰.ازاین برنامه دل پری دارید.درسست 
است؟ 

o‏ ای تا ار 
EG ME E MS‏ 
ار E‏ 
همه رابرابرهم قرارمی دهد تا جنجال بیافریندادر برنامه 


2 ۱ ۲ ما۸۷ 


از داوری انتخاب می شود 
که منفی است.داور ۰٩دقیقه‏ فضاوت کردو 
همکن‌است‌دراین ۹۰دقیقه ۲اشتاهدا ۳ 
: باشد:مسوولان ٩۰‏ تنهااین دود I‏ 
: می دهند و باعث می شوند که مردم فکر کنند 
داورازاول اا اا كا ۱۳ 
جهان چند صحنه مثبت داوری و چنل صحنه 
منفی نشان داده می شود تاذهن جامعه نت 
به دآوری منفی نشود. 

2> فوتبال ما هرحا باشد.داوری ما همان 

22 (اجازه‌ نمی دهد که سوال به پایان برسد و 
می گوید)بله.بر خی ادعا کرده اند که سطح داوری ما از 
فوتبالمان پایین تراست!داوری ما کمتر از فوتبال وفوتسال 
مانیست.هربار که فوتسال‌مادر جام جهانی بوده.داوران ما 
نیز در جام جهانی حاضر بودند.در و تخته باید جوردربیاید 
اعناصر فوتبال با هم بالا می روند و باهم پایین می ایند. 
مسطح فوتبال ایران کجای جهان است که داوری ما از آن 
پایین تر است؟! 

9 آیا برای قضاوت در دربی یا بازی های حساس از 
بابک رفعتیداوری مشهو رایرانی که در آلمان فقس 
می کند.استفاده خواهید کرد؟ 

2 بسار افتخار می کنیم که یک داورایرانی در 
بالاترین سطوح فوتبال جهان در حال قضاوت است اما 
باید بگویم که داورانی هم سطح وی در ایران وجود دارد. 

2 یکی از دلایل نا کامی مرادی در تست رامنتقدان 
داوری از حمله آقای همیراد دانسته اید.درست است؟ 

2 خیرامن این حرف رابه این صورت نزده ام. 

2 پس به جه صورت زده‌اید؟ 

2 من گفتم همیراد که خودش در دویدن مشکل 
داشسته است نباید درباره‌مسعودمرادی اظهار نظر کند. 
زمانی که تست داوری قرار بود گرفته شود.بدن وی به 
| 

2 یک انتقادی که از شمامی شوداین است که به 
دلیل تدریس در )۸۴ به مسافر تهای فراوانی می روید 
ووقت زیادی در کمیته داوران نمی گذارید.این انتقاد 


ار داست؟ OT‏ 
ی لطفا ورق بزنید 
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مسعود عنایت: 
من رئيس کمیته داوران هستم نه 
میرزابنویس فدراسیون! 


بقیه از صفحه قبل 


من ریس کمیته هستم نه میرزابنویس 
فدراسیون!من سیاست گذار و برنامه ریز کمیته هستم. 
دوران شاه عباس نیست که همه کارها رایک نفر باید انجام 
می دادادر خارج هم که هستم با اینترنت داوران راچینش 
می کنم.در ضمن آن افرادی که قبلاً حضور فیزیکی داشتند 
وک گلی بر سر داوران زده اند؟ 

2> فراراست از سال جاری داور خارجی به دربی 
نیاید.درست است؟ 

2 با توجه به فضاوت های خوبی که‌درسال جاری 
داوران‌ایرانی انجام داده اند ورضایتی که تربیت بدنی و 
فدراسیون فوتبال از داوران ایرانی دارند.تصمیم گرفتیم که 
کا ار ی دربی راداوران ایرانی فضاوت کند. 

2 در مصاحبه ای گفته بو دید تغییراتی قرار است در 
کمیته داوران به وجود بياید. 

(با تعجب)من گفتسم؟! در حال حاضر 
8 های دا علی فدراسیون در حال تغیبر است.ما نیز 
در حال بررسی مجدد ایین نامه کمیته داوران هستیم و این 
کت اس اس امه دیا فدراسیون می اند 

2 جایی کمیته داوران رابه سازمان ملل تشبیه کر دید 
و گفتید که کمیته داو ران مانند سازمان ملل نیست که 
عده ای بخواهند دنبال پست در آن باشند. 

(باعنده می گوید:نمی دانم این صحبتها را شما از کجا 


علیر ضا ر ضا لو 









داش انز کلاس اول ایند ایی رسا سید ادا هر تد 


فر فال تسای ۸1۰۸ با سال ۲۰ ماکره ستاز ساخنا بده آبت. 
ابا لتکو از اولباء مرم عدر سه مخصر صا سر 
و خافم کلانتری و خانم جمانی از طرف بر بز رگ و ماهر دزف 


محمد ر ضا و فاتی 


دانش آیرز کلاس ار ایداپی درمه ادام حمین ۲ نامیا 2۲ 


رسال تیان ۸۱۳۸۷ نانز ۱۰ خاگرد مشازقناختا قذر این 


با تشکر از او لیاء محتر م مدر سه 


با تشکر از او لباء محنرم مدر سد 
ای a‏ اک 


دات آموز تلاس ال ابندایی در عرفا کمالشیرگرع | 
| لرمال تفیل ۸1۰۸۲ با سا دا ۷ شالرد بتار تاه ذا ا | 1 ای 
با تشگ از اولباء محترم عدر سه مخصوصأسر کار خانم شنخ حسنی 4 





میثم صد بق حبار ی 
دانش آموز کاس درو ایشدایی سرس تید اساغیلی ناجیه ۲ تپریز 
درسال تصیلی ۸۱۰۸۷ با میدز ۲۰ قافره سمتازقناخته فر ابت 


سر لار خالم جقشسی بقلم عر اي ده 


در همان رود نات و 1 

۱ ر "ن روزی که عنایت به دفتر مجله آمده بود 

موزون پیشکسوت داوری هم در اتاق دیگری در 

مجله میهمان بخش پیشکسوتان مجله بود که چاق 
سلامتی آنها رابه همراه داشت 


پیدا کرده‌اید؟)منظو ر من این است که این مسوولیت بسیار 
این کار راندارند در حال تلاش برای به دست آوردن این 
ا ا 

و در کره مریخ هیات وجود دارد؟ 

Cl es 











TO CT 


کک 


2 شما گفتید که داوران مااز کره مریخ نیامده اند 

و... 
9« در فیلمهای سینمایی نشان می دهند که آدم های 

فضایی وجوددارند که بدون احساس و خحستگی کار 
می کنند.داوران ما(ئی تی »نیستند!این داوران درفرهنگ 
وباورایران بزرگ شده و مانند دیگر مردم ایران هستند. 
انهاهم مشکلات خاص خودشان راداشته و از قشرهای 
متوسط جامعه هستند.یک ادم ثروتمند حاضر است بیایید 
داوری کند و فحش بخورد؟ این افرادبه خاطر عشق و علاقه 
پا ری ارت 

2 پد یده این فصل داوری از دید شما کیست؟ 

٩‏ سعید بخشی زاده از شهر فومن گیلان! 

2 درباره هر کدام از این اسامی یک جمله بگو بید. 

هوشنگ نصیر زاده: کارشناس اهل مطالعه اما بر خی 
مواقع به خاکی می زند. 

د کتسر مسیار:آدمی احساساتی که بر حلا: ۳۳ 
مدر کش مانند بچه رفتار کرد. 

آقای غیائی:از زمانی که من به فدراسیون آمدم به جای 
همکاریبه کار ماایراد می گیرد. 

منوچهر نظری:استاد و معلم خودم منتهی بابر خی از 
سیاستهایش در کمیته داوران موافق نبودم. 

اقای همیراد:حاشیه زياد دارد. 

محمد فنایی:افتخار فوتبال ایران که در فینال جام 
جهانی قضاوت کرده است. 

عادل فردوسسی پور: کارشناس و گزارشگرو مجری 
توانمند تلویزیون کهانتظارداریم‌باداوری‌بهتر بر خورد 
بک 








انش او کاس سم دای درم کر ناجیه ری 
در سال تصصیلی ۸۱۰۸۷ با سال ۲۰ مالرد ساز سناخبه باه اث 


اس اس ی عطق 


۳ 





ولین موسسه تر میم مو در ایوان 


زیر تقر متحصضی ترمیم عواز اتاد من 
تفن ۱۳۳ ۳ اش - یا ۹۳ ناش = ۰۳۳۲۳ — TT NAA STA‏ 


اش آنوز لاس مرم ابتداین مدرب هار آزادی نارای ۱ 
در سال تخصیلی ۸۱۳۸۷ با سل ۲۰ شاگره ساز انا ده ات 5 ۱ 


۳ 


وت 
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پرزی دودک 


الان جئ 


یرزی دو دک سال بسیا رآرامی را پشت س رگذاشت 


۹ 





اا ودراین فصل تنها یک بازی انجام داد که د رآن‌بازی نیز 


۲ گل دریافت کرد.د ودک ۳۵ساله در لهستان مت ولد شد 
و پس از بازی در تیمها ی لهستانی به فاینورد روتردام 


قبل به عنوان باز یک نآزاد به رئال مادرید پیوسست.وی تا کنون 


۸ بازی ملی برای لهستان انجام داده است.نام د و دک زمانی مطرح ش که د رفینال رو یا ی یاستانب ول به تنها یی 
برابر میلان ایستادگی کرده و باعث قهرمانی لیو ر پول در جام باشگاه های ارو پا شد. 


انام شما همیشه با فینال حماسی لیور پول با میلان 
دراستانبول»پیوند خو رده است.نظر شما جیست؟ 

0 شرح دادن آن لحظه‌هنوزهم برای من دشوار 
است.خوش شانسی بخشی از فوتبال است.در دفعه اول 
تنها توانستم به توپ ضربه ای بزنم و آن راازدروازه دور 
سازم.من درون دروازه افتاده بودم توپ دوباره جلوی پای 
وی افتاد و با خودم گفتم:«زود از جات بلند شو!اگه همینجا 
بمونی.تسوپ گل می‌شه!»پس خودم‌راتکان داده‌وبلند 
شدم.دست هایم را بلند کردم و بنگادراین جور مواقع 
تسوپ دست راپس می زند و به درون دروازه‌می روداما 
مج و کف دست من بسیار قویست و توپ‌بالاءبالا و بالا تر 
و قنوع ا وار کم بوسر که ییازان که 
وی این موقعیت را از دست داد ما به بازی بر گشستیم.اگر 
وی ضربه نهایی خود رابه جای اینکه قدرتی بزند. تکنیکی 
می زد.مطمئن بودم که توپ درون دروازه قرار می گرفت. 

(#عکس العمل او له شسما نهد ازآن جه 
بود؟ 

77 به اسکوربورد نگاه کرده و به خودم گفتم:«این 
دقیقا همان جیزی بود که می خواستی!» بان( ارنه ریسه)مرا 
ماج کرد و من گفتم:«الان جی ؟) 

و پنالتی ها... 

0 2 من به حودم بسیار مطمئن بودم چرا که درضربات 
ا دروا نیا هام ا که دس هل یی 
کر گر سمت من امسلای کشت (یرزی؛ کوش کن !اهارا 
تحت فشارقراربده. هر کاری که می تونی انجام بده. 
دیوانه وار کار کن!»به وی گفتم اجازه بده که تم رکز کنم.به 
کاغذی که مربی دروازه بانهاداده بود.نگاه کردم:شوچنکو 
راست.پیرلو چپ و...امامن نمی توانستم که تمام‌این 
موارد راحفظ کنم.پس مربی گفت که در هنگام زدن ضربه 
بایک حر کت جهت ضربه را به من نشان خواهد داد. تمر کز 
کردم»پنالتی زنان تیم میلان عصبی بودند و من به حرفهای 
کر گر فکر می کردم.پس از بازی مربی دروازه بان ها به من 
گفت:«خ وب کار کردی.اما چرا تو دقیقا خلاف جهتی که 
من علامت می دادم.حرکت می کردی؟) 

2 اینکه از الب یک قهرمان به صورت مستقیم د 
یک نیمکت نشین تبدیل شدید.سخت بود؟ 

7 شمادربهشت هستید و ناگهان...می دانستم که 








رافامی خواهد یک دروازه‌بان جدید بخردومن روی 
نیمکت خواهم رفت اما نیاز داشتم که در لیورپول بمانم واز 
ان لحظات لذت ببرم.من با پیه (منظور وی ریناء جانشینش 
درلیورپول است)دوست شدم‌وه رگزوی رامقصراین 
جریسان نمی دانم.من فقط کمی از بنیتز عصبانی بودم آما 
واقعاً نمی توانم متوجه شوم که چراوی این اجازه راداد که 
من ازباش‌گاه‌بروم؟البته بعد هامتوجه شسدم که وی به چه 
دلیل اینکار را انجام داد.بنیتز خیلی باهوش است. 
ل به نظر شما به چه دلیل این کار را انجام داد؟ 


پاپ گفت یکی از 
طرفدارآن پروپاقرص من 
است و به این خاطر تمام بازیهای 
ليور پول را دنبال می کید 


2 ۵ وی‌به‌یک‌نفر شماره ۲احتیاج داشت. یک شماره 
۲خارجی.وی‌نمی توانست یک دروازه‌بان‌انگلیسی را 
روی نیمکت بنشاند چراکه از جانب مردم تحت فشار 
قرارمی گرفت و مردم می گفتند:«این دروازه بان قهرمان 
ماهست.ویآینده‌انگلیس است.»اتفاقی که‌برای من و 
کریس کر کلند افتاد و به همین دلیل است که بنیتز هميشه 
اسکات کارسون رابه عنوان یک بازیکن قرضی در اختیار 
دیگر تیم هاقرار می دهد. 

شمابه خاطر فرارازنیمکت نشینی لیورپول را 
ترک کردید اما جرابه رثال مادرید. تیمی که در آذ نیز 
باید نیکت نشین باشید پیوستید؟ 

0 2 می‌دانستم که‌می توانم چیزهای زیادی درمادرید 
باد بگیرم.من چیزهای زیادی از بنیتز یاد گرفتم.به ویژه راه 
مدیریت یک باش‌گاه.چیزی که پیش از آن نمی دانستم اما 
به حاطر بنیتز دجار مشکلات فراوانی شدم.شروع کردم 
به فکر کردن:«اوه.این جابسیار جالب است اماوی چه 
خواهد گفت.چه کاری انجام‌می‌دهد؟»و زمانی که به 
مادرید آمدم.به خودم گفتم:«رئال بهترین تیم فوتبال جهان 
است.می خواهم بدانم که آنها چگونه کار می کنند و طرز 


اعات ی (۱ع) ۲ مرا و۸۷ 


برای من است و چیزهای بسیار زیادی راد ر خارج اززمین 
یاد می گیریم:زبان و فرهنگ جدید. 

پس شما تمایل زبادی دارید که به سمت 
مربیگری بروید؟ 

0 مکان‌دارد.من کارهایی را که مربيانم انجام 
می دهند را انالیزمی کنم.فکر کنم که استعداد بالایی در 
این زمینه دارم. 

0 تفساوت بنیتزبادیگر مربیانی که شسما با آنها کار 
کرده اید.جیست؟ 

7 7 یک با زیکن می تواند چیزهای خوب‌وبد زیادی 
از مربیانش قرا گیرد که تمام این ها ارزشمند هستند.در 
انگلیس شمابه قدرت بدنی بالا نیاز دارید اما در اسپانیا 
به این صورت نیست.در اینجا به جای قدرت بدنی»شما 
باید تکیک شوبی داشسته بامیذ.هر کشوری یک ویزگی 
خاص دارد.باشگاه رئال مادرید هیچ وقت نمی تواند 
همانند باشگاه‌های انگلیسی تمرین کند.دراین مدت من 
به درک واقعی از فوتبال دست یافته ام. 

7 آیامی توانید نقاط برجسته بنیتز را بیان کنید؟ 

2 2 بنیتز به لیورپول آمد و گفت:«بسیار خوب»حالا 
همه مامی دانیم که چه کاری باید انجام دهیم.من از ان 
دسته افراد نیستم که به شما بگویم بروید روی تپه بدوید و 
شمانیزباید این کار رآبدون چون و چراانجام دهید.شما 
به‌این نیا زدارید که از من بپرسید چرااین تمرین راباید 
انجام دهم؟»از نظر تاکتیکی نیز خیلی خوب بود. کارهای 
تاکتیکی بسیار حسته کننده هستند.برای یک بازیکن هیچ 
چیزبد تر از انجام دادن تمرینات تاکتیکی نیست چراکه 
شما باید چند ساعت یک جا بایستید و مربیتان بگوید:«در 
این بازی.شمابه اینجامی روید.دراین قسمت بايد سانتر 
کنید.در آن قسمت باید پرس کنید.»اما رافااین کار راانجام 
می داد و با این کار به نتایج دلخواهش می رسید. 

شسمامعتقدید که یک مربی خوب حتما باید یک 
بازیکن بوده باشد؟ 

0 0 نه»احتیاجی نیست که حتماً یک با زیکن باشد. 
شسمابه یک فردزمانی اعتمادمی کنید که بدانید مربی 
خوبی است نه اینکه زمانی یک بازیکن خوب بوده.در 
غیراینصورت شمابه این فکر می کنید که:«من هر گز به 
اندازه وی خوب نخواهم بود.من به همانند وی نمی توانم 
خوب بازی کنم.؛زمانی زبیگنیو بونیک سرمربی لهستان 
بود.زمانی که‌وی به‌عنوان‌سرمربی انتخاب شد.ماپیش خود 
فکر کردیم:«اوه.قهرمان ما امروز مربی ماشده است.»وی 
همیشه از تیم بزرگتر بود.روزی فرا رسید که ما باید نسبت 
به رفتار وی واکنش نشان می دادیم امانمی توانستیم چون 
اعتقاد مااین بود که بونیک بز ر گتر ا زآن‌است که بخواهیم 


به وی انتقاد کنیم. 
ما بگویید... 


7 ۵ پاپ اصالتی لهستانی داشت و در زمان جوانی به 
عنوان دروازه بان در لهستان فوتبال بازی می کرد.در سال 
۶ این موقعیت نصیب اعضای تیم ملی لهستان شد تااز 
نزدیک با پاپ ملاقات داشته باشند.من نیز در ان جمع حاضر 
بودم.د رآنجا پاپ به‌من گفت که یکی از طرفداران پروپاقرص 
من است وبه خاطرمن تمام بازیهای لیورپول رادنبال می کند. 
این سخن پاپ برای من بسیار دلگرم کننده بود. 1 








کارشان راازنزدیک مشاهده کنم.»اینجابهترین مدرسه 
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قادد ۵ است 


مد رس متر لسنکت 





مینا(گلبرگ) 


aznakojaa@yahoo.com 


افراد آرام حافظه قوی تری دارند 


وروی 


۱۳ 


به تازگی در آمریکا تحقیقاتی انجام شده 

و تعدادی ازافرادی که برای برطرف کردن 
استرس هاو تشویش های روانی از مدیتیشن و 

۲ ریلکشن استفاده‌می کردند با گروهی که از این 
روشهابرای آرامش خود استفاده نمی کردند با 


جدید ترین بررسی‌های محققان حاکی از آن است که خواب 
منانس بش تانه اعبا تفویت دس گام ارس ون کاس تون 
بسیاری از بیماربها از جمله هپاتیت می‌شود. تحقیقات محققان 2 
آلمانی رازه شماری از اراد وطلب کەیر یک بما عم هات ۱۶ 
نوع ۸واکسینه شده بودند. بیانگر آن است که پاسخ دستگا هایمنی 


بدن در افرادی که از حواب شبانه کافی و منسبی بر خحوردربودند ه مراب بهتر از پاسخ دستگاه هایمنی بدن 
در سایرین * است. بر اساس بافته‌های این پژوهش. میزان پادتن‌های تشکیل شده بر عليه ویروس هپاتیت 
۸در افرادی که خواب شبانه مناسب دارند حدود دو برابر سایر افراد است. پیش از این تاثیر خحواب کافی 
بر متابولیسم بدن و جلوگیری از چاقی و در عین حال کمک به بهبود حافظه و عملکرد مغز ثابت شده بود. 
محققان امیدوارند که با این کشف بتوان به کنترل بیماریهای سیستم دفاعی بدن افراد نیز پرداخت. 





سودمندی رفتن به طبیعت 

قرار گرفتن زنان باردار در طبیعت و 
مزارع. احتمال بروز سم و بیماری های 
خاس را ور فر تدان اسان گاهشن 
می‌د هد. 

محققان آلمانی اعلام کردند. مواجهه 
زنان با طبیعت و مزارع و استفاده از مواد 
غذایی که مستقیم از مزارع گرفته شده باشد. 
باعث کاهش خطر بروز سم در فرزندان 
انان می‌شود. 

به گفته محققان تماس مادران باطبیعت 
باعت تغییراتی در سلول های ایمنی جنین 
آنهامی شود که از واکنش شدید دستگاه 
ایمنی آنان و بروز حساسیت جلوگیری 
یک 


ES 


ج جک ج جک کج کج 
خستگی باها اعلام خطر است 

افرادی که علایم حستگی پاها را دارند دو برابر بیشتر از سایر افراد به سکته قلبی و یا مغزی مبتلا 
می شوند. ارتباط خستگی پاها یا ۸1.۵ با بیماری های قلبی و سکته مغزی در افرادی که علایم خستگی 
تراک ۱ اردرماندا تف س ار ا اک وااو هی ها 
حرکت اھا با ار شد بابر انها است که اغلب باخارش کشید کی 
ویااحساس درد همراه است»این علایم هنگام استراحت و خواب 
تشدید می شود. حدود ۵ تا ۱ درصد بزر گسالان دارای این شرابط 
هستند که از این تعداد ۸۰درصد آنها مرتبا هنگام خواب پاهاشان 
را تکان می دهند و علایم این بیماری با عواملی چون چاقی. دیابت» 
فشارخون بالاو سیگار کشیدن تشدید می شود. 


رابطه خوب با اطر افیان › ضامن سلامت مغز 
0۷ اگر می خواهید در 

پم سللمندی به فراموشی 

دار تشوید» تا 


e‏ راباخویشوندان و 


محققان با بررسی بیش از ۱ هزارفردبیش از ٥۰‏ سال ( 


اعلام کردند. افرادی که روابط خوبی با خویشاوندان و 
دوستان خود دارند» به مراتب کمتر از دیگران به آلزایمر 


دجار می‌شوند . بررسی‌های پیشتر نیز نشان داده بود ۱ 
رابطه خوب با دیگران در بهبود بسیاری از بیماری ها , 


موثر است . الزایمر نوعی بیماری پیشرونده مغزی است 


می توانید روابط خود ۱ 


هم مقایسه شدند آنهایی که در گروه اول قرار 
دارند به مراتب طولانی ترا ز افراد گروه دوم 
زند گی می کنند. گروه اول معمولا دارای فشار پچ 
حون طبیعی حافظه قوی تر و فکر آرامتری 
بودند و طول عمرشان از گروه دوم بیشتر است. 
افرادی که دائم در تب و تاب مسائل مختلف 
زند گی هستند خیلی زودتر از افراد ارام بیمار 
می شسوند و بیماریشان طولانی تر از افراد شاد 


القت 






































خنده نوزاد و لذت مادر 

محققان دریافتند که 'خنده نوزاد همانند یک 
"ماده نشاط آورطبیعی " در مغز مادریک اثرلذت" 
برجای می گذارد. 

محققان بیمارستان کودکان آمریکا کشف 
کردند که خنده‌ نوزاد همانند زمانی که فرد 
غذای مورد علاقه خود رامی خورد فضاهایی از 
مغزمادر را که مسئول خحشنودی ولذت هستند 
فعال می کند. 


سلامت قلب با سلامت دهان 

تایج یک مطالعه جد ید نشان‌می‌دهد بیماربهای 
دندان و لثه می تواند باعث افزایش سطح چربی‌های 
تری گلیسیرید در خون شده وبه سلامت قلب 

عفونت‌های لشه می تواند روی رگ های 
خونی در دندانها تاثیر گذاشته و به این ترتیب 
باکتری‌های مضر و خطرناک به همراه جریان 
خون به قلب منتقل شوند . بهداشت دهان و دندان 
اغلب به دلایل مختلف نادیده گرفته می‌شود. 
به رغم آگاهی از اينکه بهداشت دندانها یک 
ضرورت است. باور عمومی و غلط مردم این 
ابیت وی کی قرو ما ردن دنل تقو انا 
لثه‌ها می شود که نتیجه آن جابه جا شدن دندان 
است. ی تاکید می کنند: 
اگر به طور منظم هر شش ماه یکبار جکاپ دندانها 
برای پیشگیری انجام نشود این بی توجهی منجر 
به بیماری های مزمن لنه ده و لثه‌ها ضعیف 
از دست دادن تمام آنها است. این در حالی است 
که نتایج مطالعات اخير نشان داده است»› عدم 
رعایت بهداشت دهان و دندان علاوه بر این که 
وباعث بیماری آنهامی‌شودبلکه درعین حال 
می‌تواند به قلب نیز اسیب وارد کند. طبق پژوهش 
اخیر بین ابتلابه بیماریهای لثه و افزایش میزان 
تری گلیسیرید خون رابطه وجود دارد و همچنین 
عفونت موجود در لثه‌ها می‌تواند از طریق جریان 
خون به قلب و عروق وارد شود. 








گروردین 

اردوست‌وع ی 6 دلجتور سل که هر است در 
این زمان به حوبی‌های او فکر کنید و از خصوصیات مثبت 
خود کمک بگیرید وبه اواحساسات یاک قلبی خودرا 
ابراز نمایید چون مطمئن هستم خودتان هم نمی‌دانید تا 
کی می توانید به این شکل ادامه دهید. پس فاصله‌هارا 
کر اراس تک ار ار اراس 
واقعی رالمس کنید. البته يقین داشته باشید که در این 
صورت بسیاری از مسائل ریزو درشت خودتان هم حل 
E‏ 

دوست خوبسم. نتیجه خوبی وب دی خیلی زودباز 
می گردد پس مثل همیشه هوشیار ودقیق باشید ودراجرای 
عدالت کوتاهی نکنید حتی اگر در آن ذینفع نباشید. 

دير 

خوب می دانم که چقدر دلتان می‌خواهد در ارتباط با 
موفقیت‌هایتان عرض اندام کنید واعلام و جود ولی دوست 
خوبم هر کاری راهی داردونمی‌ شودبی گداربه‌اب زد چون 
غرور ممکن است زند گی رابه تباهی بکشاند یس اول دقت داشته 
باشید و بعد هم از تکرار دوری کنید. در ضمن در این روزهالازم 
است که درموردمشکل پیش آمده صبورباشید وبا رامش حر کت 
کنید. چون در صورت خطا عقربه‌های ساعت مثل اسب تندرو 
به حرکت درمی‌اید وامکان جبران رابه صفر می‌رساند. البته 
امیدوارم از خودتان انتظار نداشته باشید که تندتراززمان کار کنید 
را کی یراک دعس خر یرای 
کار ساده‌ای نیست» پس وسواس را کنار بگذارید و در راه زندگی 
اصولی قدم بردارید. در ضمن کاش باور کنید که یک استراحت 
روحی و جسمی شمارا به تعادل مورد نظر می رساند. 


س ۶ 

را وی راتس کت تساه 
زندگیتان را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند مقدمه تخییر 
اساسی روحی و جسمی شما باشد. 

دوست خوبم! این هفته زمان مناسبی دارید که قدری به 
غذای روحتان بپردازید وارزیابی کاملی بر نوع عملکردتان 
داشته‌باشسید تابتوانید کلید گشسودن قفل غم‌هارابه‌دست 
بک بل هر هر ردم هت لا که تب لانته ۱ حالتان 
راحت باشد که دیگر آنها تمام دندوب رگشست‌پذیرهم 
زر کر رن اد 
هستم حالا در این موقعیت هستید. 

نکته پایانی هم اینکه از عبرت‌ها کمک بگیرید تازند گی 
شماعبرت دیگران تسودا 


دی 

وامورراانگونه که هستند ببینید نه آنگونه که می خواهید و 
بدانید که آنجایی که‌سعادت است از دور جلوه‌های عشق 
صداقت ویکرنگی استفاده کنید که این شفای اشکار دردهای 
به ظاهر سمج ات 

و چه نخواهید بايد در ان جاری شوید. ولی اینکه غرق شوید 
یاشنا کنید راخودتان انتخاب کنید. در ضمن از مبارزه و 
سختی‌هابه دل خودنگرانی راه‌ ندهید که از عهده آنهابه حوبی 
برمی‌آیید. مطمئن باشید! 








و ان را 


مسائل بزرگتری معطوف کنید و انرژیتان را بیهوده هدر 
ا 


0 


دوست خوبم! 

دیواررسکوت رابشکنید تاپرسه زدن هدفهای والای 
خحودرادر اسمان ذهنتان نظاره گر شوید وبه حودتان 
اعتماد کنید و با عشق‌ورزی آن را تقویت کنید که هیچ 
مانعی بر سر این راه وجود ندارد. 

در ضمن پاداشی از نعمت الهی دریافت م کنید که 
را ای ارس ار 

نکته پایانی هم اينکه گاهی اوقات باید همهمه‌های 
منفی مو جود رابا طنین زیبای خنده بی صدا نمود. 


مر داد 


دراین روزها امیدوارم بدون قید و شرط درهیاهوی زندگی 
صادقانه عمل کنبد و به هرانچه که ایمان دارید پایبند باشید 
که دراین صورت موفق خواهید شد.پرده از رموزی پیچیده 
شسگرف زندگی آنهارادر خود جای داده بود. البته کاش این کار 
را کامل کنید و ادامه آن رابه عهده دیگران نسپارید که هیچ کس 
بهتراز شماا زعهده انجام آن برنمیآید. در مورد اقتدارتان هم 
باید بگویم که لازم است آن رابا سیاست حاکم کنید و از متوسل 
شدن به زورو اجبارحتی در ظاهر به دورباشید تااطرافیان نیز 

دوست خوبم!روزهای حوب ورویایی را پیش رو دارید که 
طی انها می توانید نهانخانه دلتان را از احساس غلط افسرد گی و 


ف 


«۰ 
< 


دوست عزیزم بهتر است که تمر کز خود راازروی 
ندانسته‌ها بردارید و برانچه که می خواهید تو جه کنید تااز 
e‏ 
انرژی مثبت رابالا ببرید واین نیز خودبخش مهمی از 
یک زند گی موفق است.درضمن اگر انتقادی از حودو یا 
دیگری دارید بهتر است آن رابه شکل مخرب بیان نکنید 
تا تفاوت شمابا دیگران محرز شود. 

نکته بعدی در مورداموردردست اجرای شمامی باشد 
که باید یادآور شوم به محض اینکه درختی را بکارید به 
بارنمی‌نشیند وبایدصبر کنی د و تحمل نگهداری آن‌را 
به جان بخرید. 


دوست خوبم! يقین داشته باشید که خداونداگر دری را 
رو کر دک 
برای چیست. درحالی که اگر به او پناه ببرید جایگاه بسیار 
امنی را یافته‌اید و روی ابرها قدم خواهید گذاشت البته اگر با 
جان و دل بخواهید.نکته بعدی اینکه کاش باور کنید خوردن 
تکه‌ای‌نان‌بادلی شاد. هزاران برابربهت راز فراوانی نعمت 
همراهب ملال است که امیدوارم این جمله تلنگری باشد تا 
تجدید نظری در افکار و امورتان داشته باشید وبررسی کاملی 
از زند گیتان تا خدای ناکرده بی گدار به آب نزنید! 
کلیه جزییات را در نظر بگیرید که ضرر نخواهید کرد. 


امات کی ED‏ ۲ مرا و۸۷ 


از:د کتر نوید خدادوست 


خرداد 


دراین روزهابه حوبی روشن است که‌باید شکل والگوی 
رفتاری خود رادچار تغیبرو تحول اساسی کنبد و امروزتان‌را 
بادیروز متفاوت سازید چرا که دراین زمان خاص هم توانایی 
وهم انگیزه کافی دارید و فقط باید تردید را کنار بگذارید واز 
این فرصت استننایی بهره جویید و بدانید که مشکلات خیلی 
کمتر از تصورشماست. در مورد تعهد و مسوولیت‌هایی که به 
عهده دارید باید بگویم که کوتاهی در آنهاباعث ایجاد اختلال 
درامورتان‌شسده‌وبه‌همین دلیل است که امروز پاسخگوی 
نیازهایتان نمی توانید باشید پس داشته‌ها و نداشته‌هارابا هم 
درنظربگیرید و سنجیده عمل کنید و انعطاف به خرج دهید 
وبدانید که دنیای امروزشمابا گذشته‌قابل قیاس نیست‌وبا 
ستیزه‌جویی نه تنهابه نتیجه‌ای نمی رسید. بلکه شرایط رابرای 
خود و اطرافیان سخت متشنج می‌سازید. 

سهر پور 

همانط ور که می‌دانید. هر کس دری را مصرانه بکوبد 
سرانجام گشوده خواهد شد پس باایمان کامل به موفقیتتان در 
این بخش مهم زند گی تان هم ثابت قدم باشید و جهت خود را 
مشخص سازید تا بتو انید به نتیجه شگفت‌انگیزی برسید. 

دوست خوبم! باور کنید که همین حالا لازم است هدف 
خودرابه طورواضح در چند جمله مشخص کنید وبرایش 
وقت بگذارید تاانرژی و فرصتهای طلایی رااز دست رفته 
نبینید و پیرامون گله‌ای که از مسائل تکراری دارید هم باید 
بگویم که نوع نگرش تان را عوض کنید تا تاثیر شگرفش را 
را دا GSE‏ 
مواظب باشید خطای جبران نشدنی نکنید! 


مھ 
¢ 


نمی‌دانم چرامد تی است که د ر گیری مسائل مالی تان 
زیاد شده و ذهن تان راسخت مشغول خو د کرده طوری که 
SS‏ 
خاص خود کلید راه‌رفع بحرانهای زند گیتان رابیابید وبدانید 
کنار بگذارید که روزهای شیرینی پیش رو دارید. 

دوست خوبم! قدردانی از یار همراهت‌ان باعث 
تضمین زند گی سالم و بانشاط می شو د و هوای تازه‌ای به 
زند گی تان می بخحشد و دردنهان شمارا تسلی می بخشد. 
مطمئن باشیدا 

اسفند 


توصیه من به شما برای رها شدن از درگیری‌های موجود 
ی ار ری ورام کم بان ای 
واقعیت رابرای خود و دیگران تشریح کنید واثبات نمایید که 
حقیقت تنها تو سط دل درک می شود و نه عقل. 

دوست خوبم!دقت کنید که دراین روزها به دلیل نقطه 
ضعف وقوتی که به‌نام دل در سینه دارید راه‌رااشتباه‌نروید 
وتفاوتهارادرنظربگیرید واین رانیزبدانید که بحرانهای 
زند گی زاییده ذهن مااست پس به انها جان ندهید و انرژی 
مثبت خود رامغلوبش نسازید.در پایان هم باید بگویم شمابه 
غیر از امنیت مالی به امنیت روانی نیز احتیاح شدیدی دارید 
که نباید در این مقوله حتی قدر سر سوزنی خحطا کنید. 
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8 انتویی ر اډ 





جراحی ثبل از تولد 

جراحان استرالیایی پای یک جنین بهدنیا نیامده 
راباعمل کردن‌برروی‌او در هفته ۲بارداری از خطر 
قطع شدن نجات دادند 

به نقل از خبر گزاری فرانسه این عمل جراحی که 
رحم برروی جنین بی‌سابقه باشل بر روی جنین دختری 
انجام شد که سلامت پایش به علت عارضه نادری به 
خحطر افتاده بود. 

دراین عارضه نوارهایی از بافت به دور دست یا پای 
جنین در حال رشد می‌پیچند. و با قطع کردن جریان خون 
یی سیگ 
جع و رو اون 
ممکن است باعث قطع پای او شوند تصمیم گرفتندبا 
انجام عمل جراحی برروی او درون رحم مادر موافقت 
کاربرد لیزر و جریان الکتریکی نواری را که به دور پای 
چپ جنین پیچیده بود. قطع کردند. 
انجام داد پای راست جنین چنان صد مه دیده بود که او 


متورم و عفونی شله بود. 





این جنین دختر در هنگام این عمل که در سال گذشته 
انجام شد اندازه‌ای به طول ۱۵ تا ۲۰ مسانتی متر داشت. 
هنگامی که مادر او هشت هفته بعد در ماه ژانویه امسال او 
رابه دنیا آورد. وزن نوزاد ۱۰۱۳ کیلوگرم بود. 

پس از زایمان پزشکان برروی پای راست او که دچار 
تخریب بافتی شدید شده بود» عمل جراحی انجام دادند 
تااین پاراهم نجات دهند واکنون مطمئن هستند که 
هر دو پای این نوزاد به درستی عمل می کند و او خواهد 
توانست راه برود. 





راز بزرگترین معمای منظو مه شمسی 

از امل ا د هوان با دک زور ترفن 
معماهای منظومه شمسی دست و پنجه نرم می کردند: 
اینکه چرامریخ دو چهره متفاوت دارد. تصویرهایی 
که مریخ نشین‌های امریکایی وایکینگ در پایان دهه 
۰ به زمین فررستادند» نشان می دهد نیمکره شمالی 
مریخ یک حوضه آبگیر بسیار وسیع با ارتفاع کم دارد و 
وجودداشته است.امانیمکره جنوبی به شدت بانیمکره 
مرتفع است که اثارب ررخوردهادر ان مشهود است. 
ارتفاع‌نیمکره جنوبی حدودهشت هزارمتر بیشتراز 
نیمکره شمالی است. برای تو جیه جهره های متفاوت 
دو نیمکره شمالی و جنوبی دو نظریه متفاوت ارائه شد. 
یکی ازاین نظریه‌هامدعی است حدود۲/۸میلیارد 
این سیاره نیروهای عظیمی را بر سطح سیاره وارد کرده 
وان رارو به بالا به حر کت دراورده است. 
ااا گوید حوضه آبگیر نیمکره شمالی در اثر 





بر خورد یک سیارک بسیار بز رگ درابتدای شکل گیری 
مریخ به وجودامده است. امادر ان زمان بسیاری از 
منتقدان این نظربه رانپذیرفتند و گفتند از انجا که این 
آبگیر بیضی شکل است ودایره نیست احتمال آنکه‌د راثر 
یک برخورد به وجود امده باشد. بسیار ضعیف است. 

پژوهشگران پس از انجام حدود ۵۰۱۰ مورد شسبیه 
سازی‌بایک خوشهابر کامپیوتربسیارقوی‌ودرنظر 
گرفتن حالت‌های مختلفی از انرژی» سرعت و زاویه 
بر خورد سیا رک توانستند به محدوده‌یی از پارامتر هایی که 
می‌توانست چنین آبگیری رادر مریخ به وجود آورد.دست 
ا نتیجه این شبیه سازی‌هابیانگرآن است که انرژی این 
بررخورد معادل صد میلیارد گیگاتن تی ان تی بود. سیارک 
درحالی که باسرعت! تا ۱۰ کیلومتردرثانیه حرکت 
می‌کرد.ب ازاویه ۳۰ تا 1۰ درجه‌بامریخ برخورد کرد. 
پژوهشگران با تلفیق این فاکتورهابه این نتیجه رسیدند 
که جسم بر حور کننده‌بین ۱3۰۰ تا ۲۷۰۰ کیلومتر ا 
داشت. هم اکنون این دستاوردهای جدید به توده عظیمی 
از شواهدیافت شده‌طی دو دهه گذشته اضافه‌می‌شودو 
نشان می دهد منظومه شمسی ما چگونه بر اثر برخوردهای 
شدید سنگ های فضایی شکل گرفته است. 


نهنگ‌ها قوانین فیزیک را به هم می‌ریزند 

مهندسان و زیست شناسان امریکایی در 
تحقیقات خود کشف کردند که بعضی از ویژ گیهای 
باله‌ها و دمهای نهنگها و دلفینها با مفاهیم آیرودینامیک 
وهیدوردینامیک تناقض دارند وبه این ترتیب‌نشان 


2 ود و و وی 


رالات ریا ر سرد کر ودی 


درطول میلیونهاسال تکامل‌یافته‌اندوبدن آنها 


و فا یر ر ق تدر اب به دست اورفه است: 

این محققان کشف کر دند که شکل باله‌های‌شنابایک لبه ناهموارمی توانددر تولید تیغه‌های توربینهای 
بادی نو آورانه نسل آینده‌مورداستفاده‌قرار گیرند. همچنین این فناوری جدید که‌باالهام از طبیعت به دست 
آمده است می تواند در آینده در پروژه های هوافضا مثل ملخهای هلیکویترها مورد استفاده قرار گیرد. 


تصور اشتباه ۳۰۰ ساله 

سیاره منظومه شمسی است که به دور خود حلقه دارد. 
شسد که‌سه گلولهگازی غول پیگردیگر یعنی ژوپیتر 

اورانوس و نیتون نیز به دور خود حلقه دارند. 
طبق اخبار جدید. فضاپیمای کاسینی حلقه دیگری 
راامااینباربدوردومین قمربزرگ سیاره زحل یعنی رئاء 
یافت. این اکتشاف اخترشناسان رامتحیر کرد. به راستی 
معمولاً حلقه با وجود دو عامل شکل می گیرد: تکه 
سنگ وغبارفضاء که ممکن است ازبر خورد با سیاره 
یگرو خر شدنآن با تیاده هی مواد تشکیل 
هنده منظومه شمسی بو جود آمده‌باشد وعامل کر 
ی جاذبه ا اب سنگهاونگهداشتن ترن آن‌در 
فضااست. سیاره‌های گازی غول پیکر» .تمام این عوامل 
برای حفظ حلقه به دور خودشان رادارند امایک قمر 
جگونه چنین جاذبه ای راخواهد داشت در صورتیکه 


TTT 


طاعات کی 


ساره مادر باید هر 
حلقفه دیگری‌رادر 
سیستم خودش از 
r‏ 

این موارد. دو 
توضیح را برای 
حلقه قمر رئا باقی 
می گذارد.اول‌اینکه 
این سنگ وغباربه 
تازگی بو جود آمده‌و زحل فرصت از بین بردن آن را 
نیافته است. اما احتمال قوی تراین است که رئابه تنهایی 
قابلیت این رایافتهاست که گردوغبارهارادر مدار 
خودنگه دارد. سبیه سازی هانشان می دهد با در نظر 
گرفتن اندازه‌مفروض رئاو فاصله مداراززحل» این 
کند.بااینهمه دانشمندان برای دستیابی به اطلاعات 
E ۱ ٩‏ 
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ممکن‌ممکن! 


وقتی لذت اکا رھام ے کنو 





(«(سو یجیر و هوندا) : برای رسیدن به موفقیت باید مشکلات و شکست‌ها را ید 


نداد و شجاع بود. 


پشت‌سر داد شت و امید رااز دست 


استفامت. بردباری و کار مداوم ازعوامل اصلی موففیت و رمز پیروزی در زندگی است .هرانسانی برای 
آیندهاش در ذهن خود رویاهایی می پروراند اما کمتر کسی اسست که بتواند آرزوها و رویاهایش را جامه عمل 


(هوندا» نیز حزء همان معد ود کسانی است که توانست با پشتکار و سختکوشی رویاهای دوران کو د کیش را 


در اوان حوانی به حفیقت برساند. 


«سو یجیر و هوندا» خط مشی مفیدی در زند گی داشته و موفق شد ناممکن‌ها رابه ممکن تبدیل نماید وبه‌همگان 
نشان دهد که می توان با دسته خالی و بدون سرمایه و کمک دیگران به اوج قله موفقیت و ثروت و شهرت رسید. 


مزه 9 مه 

او توانست نه تنهاعظیم‌ترین 
فروشگاههای موتورسیکلت رادر جهان 
راه بیندازد بلکه توانست بزر گترین کمپانی 
نرم کرد بارهازمین خورد و مزه‌ی شکست 
راچشید. جنگ زلزله» | تش‌سوزی و فقر 
نتوانست مانع پیشرفتش شود زیرا اراده‌ای 
قوی داشت. هوندا در خانواده‌ی بسیار 
فقیری به دنیا آمد. پدررسویچیرو یک آهنگر 
ماده بود. آنان دو یک ووستای کر چگ و 
برنج داشتند و نه به دریانزدیک بودند که باماهیگیری 

لذت تماشا 

سویچیرو 4 خواهروبرادرداشت‌امایرانر 
داد. سویچیروی کو جک از همان کودکی از تماشای 
اتومبیل لذت می‌برد. گاه گاهی ا زهم ان کودکی یک 
اتومبیل قدیمی از ده کده‌شان عبور می کر دو سویچیرو 
ایستاده بود او زیر اتومبیل می خوابید و قطعات مکانیکی 
آن را با اشتیاق نگاه می کرد. 

یک روز به طور اتفاقی یک اتومبیل به دهکده‌شان 
آمد و مدتی توقف کرد. سویچیروبه‌سوی‌اتومبیل‌رفت» 
کای_ وت آن‌راب الا زدوبالذت موتورش راتماشاکرد. 
او از دیدن موتوراتومبیل لذت بردو مدتی زیر اتومبیل 
خوابی د. قطره‌ای روغن روی بینی‌اش افتاد. روغن 
اتومبیل رابویید. تمام دست و صورتش روغنی شده 
بود. همان جا بود که با خود گفت: «یک روز برای خودم 

یک اخراجی 

مدرسهاخراج می‌شد. کسی به آیندهاش امیدوارنبود. 
همهی‌اهالی دهکده براین باوربودند که او هم مانند 
پدرش آهنگری ساده خواهد شد و درس برای او 
فایده‌ای ندارد.درسن ۲ ۱سالگی مدرسه‌هااوراقبول 











نکردند. در نتیجه پدرش او راروانه‌ی توکیو کرد و در یک 
مکانیکی شاگرد و پادو شد. 

درهمان زمان یعنی سال ۱۹۲۳ زمین لرزه‌ای شدید 
توکیورالرزاندوخحساراتبسیارزیادی به‌جا گذاشت 
جا هد زان انوا رنت 

زلزله سه روزمتوالی طول کشید. آتش سوزی مهیبی 
روی داداماسویچیرو جان سالم به در برد. او ۱۵نفر از 
دوستانش در مکانیکی رااز دست داد. 

مانعی به نام عشق 

روحیه‌اش تضعیف و دچارافسردگی گردید. چندبار 
تصمیم گرفت کاردرشهررارها کن د وبه‌دهکده‌اش 
بر گرددو کاری درش راهمان جاادامه دهد. اماعشی به 
صاحب کارش کار یاد می گرفت. همه از اوراضی بودند. 
کو شق ون کار تواست سر کار کر که دود ار کیت 
شش سال رئیس یک کارگاه تحمیر اتومبیل شد. 

دقت او در همه جا زبانزد شده بود. سویچیرو توانست 
درآورد. 

اوشب وروز گار کرد پول‌هایش رایس ‌انداز نمود 
ویک تعمیر گاهاتومبیل به همراه ۰ کار گر دایر کرد. او به 
مسابقات اتومبیل رآنی نیز علاقه‌ی زیادی داشت و همیشه 
دراین مسابقات شرکت کرده‌ و برنده‌می شد .امادرسال 
1 در یکی از مسابقات تصادف کرد و مجروح شد اما 
شانس آورد و زنده ماند. 


لمات ی ۲ مرا و۸۷ 


تا حلقه‌های پیستون رابسازد اما علم آن رانداشت.او 
در مژسسهای ثبت‌نام کرد و به یاد گیری نکات تکنیکی 
علم مکانیک پرداخت.اوبا گرو گذاشتن جواهرات 
ا ا ا د شم تراتسا 
تفریدازی کر وول امان ادو کار ا اش اعا 
یکسان‌شد.امااو ناامید نشد. بعد از جنگ باصبوری و 
تلاش دوباره به پااخواست وزند گیش راازنوساخت. 
او توانست بار دیگر کارخانه‌ای راه‌اندازی کند و نام آن را 
شر کت تحقیقات تکنیکی هوندا گذاشت 

جنگ خانمان‌سوزفقررابرای جامعه به ارمغان آورده 
بود. مردم پول پرداخت سوخت گازوئیل وبنزین برای 
اتومبیلشان نداشتند. در نتیجه پای پیاده پابا دو جر خه به 
محل کا رشان می رفتند. سویچیروبه فکر افتادومتو جه شد 
مردم نیاز به وسیله‌ای دارند تامانند آتومبیل بنزین مصرف 
کد رم ع از قوس ات با شتا ار قوسال :۲۹2۹ 
موتورماشین‌های نظامی مستهلک شده 
از زمان جنگ راازارتش حریداری کرد و 
برروی دوچرخه تعبیه نمودو با تغییراتی 
الیک یک فر راتا ای 
درست کند. البته با موتورسیکلت‌های 
امروزی زمین تاآاسمان‌فرق‌ داشت اما 
نیاز مردم رارفع می کرد. در همان وهله‌ی 
اوی ا ا ف ورس کات ی 
فروش رفت. 

رویای واقعی 

اوروزبه‌روزموتورسیکلتش را 
بهینه می کرد تا در سال ٩۹‏ بکاشر کت 
در کالیفر نی ابه‌نام موتورهوندادایر کرد.مردم آمریکا 
استقبال خوبی از موتورهونداداشتند. سویچیرواکنون 
حس می کرد به رویاهای کودکانه اش جامه‌ی عمل 
پوشانده است واحساس رضایت می کرد. او به فکر 
ساخت موتوری دیگربرروی موتورسیکلت افتادوبرای 
اوه ویک فب و اس اشت کسا عتی 2:6 
بود. سویچیروودوستش «تاکئو فوجیساوا توانستند 
موتوری کات رو اوی تر طراحی کد به طوز کی او 
روز به روزایده‌ای جدیدتر داشت وان راعملی کرد تا 
موتور سیکلتش بی عیب و نقص شود. 

در سال ۱۹۱۲ استفاده‌ی موتورسیکلت برای مردم 
ا ادوا یه بعل و با مدا نتسش من را 
حتی موتورهایی برای اتومبیل‌های مسابقه‌ای فرمول 
اتعبیه کرد.اکنون در کل جهان مردم از موتورهوندا 
واتومبیل‌ه ای‌هوندا استفاده می کنند وبه دلیل کیفیت 
برترش طرفداران زیادی به خود جلب کرده است. 

شجاع بود 

سویچیروهوندافردی خودساخته و منحصر به فرد 
است.اوبدوناتکابه‌دیگران‌وبدون‌سرمایه‌توانست‌موفق 
شود. او نیز مانند همه‌ی انسان‌ها در زند گی اشتباهاتی 
داشت اما درصدد رفع ان برامد. او از شکست‌ها نهر اسید 
وبا ان مبارزه کرد. 

اا و ا و و و 
خود رویاهایی دارند و اروزمند هستند رویاهایشان رابه 
واقعیت برسانند مانند من. اما باید بدانیم که برای رسیدن 
به موفقیت باید مشکلات و شکست‌هارایشت‌سر 
گذاشت و امید را از دست نداد و شجاع بود. 





ناتوان از تنها و دن نانه ان از دیما 


ذبه 


سح 


دن. ادع هر دو رای 


8 


دنل 


مه 


د ۵. هر ده سو دهند ند 


9 کامه 





















































علیرضا نیکونام 
۷ساله از قزوین 

















آمیر والاهدایتی - 
۵ ساله ۳ 



























































زهرا طابفی 
۱ ساله از اردبیل 
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المپیک که دراوهامابر گزارشد»«برندن هنسن)در تلاش برای پایین آوردن ت SE‏ 
اصطکاک خو د و افزایش سرعت در شنای ۲۰۰ متر قورباغه این شکل عجیب e‏ 
رات کر د 
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۳ هوش حودرابه کار می گیرد تا 
1 میزان پیشتری جلبک و خزه از 
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اور و کے ہکات س بر 
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صده ابر گه کاغذ آخرین روز «سالندا سیموس با تمام و جود در جشن سنتی سالانه اسپانیایی‌ها 
و امتحان‌رابرای‌نمایش شادی‌به معروف. به «رایادلس بیستاس» سعی می کند تا اسبی وحشی را 
هوا پرتاب می‌کنند. این جشن کنترل وبراومهارزند.درطی‌این جشن در مناطق شمال‌غرب 
اه 
واس‌سواران ماهر تلاش در رام کردل آنها دارن. 


olo meselen‏ با gg‏ اب N e‏ تم 
1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

| ۱ 
و۲ 1 

4 
FE‏ ن ۱ 
1" زا 1 ۳7 ۱ 
)۳ ۱ 
3+ ۱ 
ا 1 
1 

1 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 


نزدیک ترین نقطه به مرگ افغانستان -یکشنبه -۱۸می: یک گلوله به نزدیکی یکی ازسربازان 


بازی قصابی. او کراین --چهارشنبه -۲ جولای: قصاب‌های کارکشته او کراینی در جنگ با گرانی . . e n ET‏ 
یر اس رای ری ی E‏ 


سالم به در می‌برد و حتی زخمی هم نمی‌شود. روز یکشنبه نیروهای طالبان آغا ز گر مبارزه‌ای دوباره 


ا کت 
.یب 4 ۰ 1 




















r‏ ک2 
@ وضوح تصویر 192010800 (FULL HD)‏ ۵ نیون شده توسط متخصص افسانه ای آقای مارک لوینسون 
@ کنتراست تصویر ٥٥ ٥‏ ۰ ۵: | وھ سئسور هوشمند تصویر 
8 طراحی منحصر بقرد و فوق باریک 8 سه‌ورودی ۳۲۱۲۵۱۷۱ 
1E Ê8‏ با قابلیت تغییر رنگ برنده جایزه بین المللی نوآوری 6۶5 در سال ۲۰۰۸ 
ھ بلندگوهای نامرنی با صدای سینماتیک 





برد صصب inygplg‏ سید 











